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 بحار الأنوار( 44زندگانى حضرت امام حسن مجتبى علیه السلام ) ترجمه جلد 

 مقدمه مترجم:

 بسمه تعالى

 خوانندگان گرامى، اين كتاب ترجمه جلد دهم بحار الانوار است.

مرتبه به عربى چاپ شده  قمرى كه تأليف فرموده و چند 1111 -علامه مولا محمد باقر مجلسى طاب ثراه متوفى بسال

هاى اوايل آن خطى و چاپ سنگى بودند. ولى چاپ اخير آن حروفى و بسيار جالب و بچاپ اسلاميه معروف است. چاپ

در جلد دهم چاپ سنگى ولى در چاپ اخير السلام عليهماست زندگانى حضرت فاطمه زهراء و امام حسن و امام حسين 

ده است چون چاپ اخير از هر نظر بر چاپهاى سابق مقدم بود لذا ما اين چاپ را ( بچاپ رسي45 -44 -43در جلدهاى )

 براى ترجمه برگزيديم.

اين كتاب بقدرى ساده ترجمه شده كه براى عموم مردم مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همان طور كه ما اين نكته را در 

 ايم.مودهكليه ترجمه و تأليفات خود مخصوصا ستارگان درخشان مراعات ن

چون علامه مجلسى به مناسباتى بعضى از احاديث را مكررا نوشته است لذا ما براى اينكه خوانندگان گرامى خسته نشوند 

بجاى احاديث مكرر، يا قسمتى از آنها سه نقطه نهاده و هر جا كه شرح و بسطى لازم بوده نظريه خود را در ميان پرانتز، 

 ايم.يا در پاورقى نوشته

 حمد جواد نجفىحاج م

 بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم

 [هاى تاريخ امام حسن عليه السلام]بخش

 با معاوية بن ابو سفيانالسلام عليهبخش هيجدهم فلسفه صلح امام حسن 



السلام عليهكه گفت: يكوقت پسرم همراه من بود كه امام محمّد باقر  كندمیدر كتاب: علل الشرائع از سدير روايت  -1

اى را كه دارى براى ما شرح بده، تا اگر اغراق در آن باشد جلو آن را بگيريم و اگر نقصى داشته باشد بمن فرمود: عقيده

تو را راهنمائى كنيم. وقتى كه من خواستم سخن بگويم آن حضرت فرمود: آرام باش تا برايت بگويم، هر كس به آن علم 

ابى طالب نهاده معتقد باشد مؤمن و كسى كه منكر آن باشد كافر خواهد و دانشى كه پيغمبر خدا نزد حضرت على ابن 

 بود.

امام حسن هم همين مقام را دارد. من گفتم: چگونه امام حسن اين مقام و منزلت را دارد در صورتى السلام عليهبعد از على 

بوظيفه خويشتن آشناتر بود، اگر م السلاعليهكه مقام خلافت را به معاويه واگذار نمود!؟ فرمود آرام باش! زيرا امام حسن 

 اين عمل را انجام نميداد كار بسيار بزرگ و خطرناكى پيش آمد ميكرد.

گفتم: براى چه با معاويه مداهنه و السلام عليهكه گفت: به امام حسن  كندمینيز در كتاب سابق الذكر از ابو سعيد نقل  -2

 مال تو بود، نه مال او، و ميدانستى كه معاويه گمراه و ستمكيش است!؟مصالحه كردى، در صورتى كه ميدانستى حق 

در جوابم فرمود: اى ابو سعيد! آيا من بعد از پدرم حجت و امام بر خلق نيستم!؟ گفتم چرا. فرمود: آيا من آن كسى نيستم 

 كه پيغمبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم در باره

 ه:من و برادرم امام حسين فرمود

 الحسن و الحسين امامان، قاما او قعدا

 يعنى حسن و حسين امام هستند: چه قيام كنند و چه سكوت نمايند! گفتم:

باشم. اى ابو سعيد! علت صلح من با معاويه عينا همان علتى چرا، فرمود: پس من چه قيام كنم و چه سكوت نمايم امام مى

سلّم با بنى ضمره و بنى اشجع و اهل مكه نمود. تفاوتى كه هست اين است كه است كه پيامبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله و 

آنان بقرآن كافر شدند و معاويه و يارانش بتأويل قرآن كافر شدند اى ابو سعيد! اكنون كه من از طرف خداى سبحان امام 

انست، و لو اينكه حكمت آن عملى كه اى را كه من ميكنم سفيهانه دو پيشوا ميباشم پس نبايد امر و نحوه مداهنه و محاربه

 من انجام ميدهم نامعلوم باشد.

كشتى را سوراخ كرد و آن كودك را كشت و آن ديوار را تعمير نمود السلام عليهاى هنگامى كه حضرت خضر آيا نشنيده

مصالحه نميكردم  حضرت موسى بعلت اينكه فلسفه آنها را نميدانست نپسنديد و بر او اعتراض كرد، اگر من با معاويه

 احدى از شيعيان ما بر روى زمين نبود مگر اينكه كشته ميشد.



كه گفت: هنگامى كه حسن بن على بن ابى طالب با معاوية بن ابو سفيان  كندمیدر كتاب: احتجاج از ابو سعيد روايت  -3

بيعتى كه كرده بود سرزنش صلح كرد مردم بحضور آن حضرت مشرف شدند و بعضى از ايشان آن بزرگوار را بجهت اين 

ام، بخدا قسم اين ميفرمود: واى بر شما! شما نميدانيد كه من چه عملى انجام دادهالسلام عليهو ملامت نمودند. امام حسن 

بهتر خواهد بود. آيا نميدانيد من طبق فرموده پيامبر  كندمیعملى كه من انجام دادم از آنچه كه آفتاب بر آن طلوع و غروب 

اللَّه عليه و آله امام واجب الاطاعة شما و يكى از دو بزرگ جوانان اهل بهشت ميباشم!؟ گفتند: چرا. فرمود: آيا  صلّى

نميدانيد موقعى خضر آن كشتى را سوراخ نمود و آن ديوار را تعمير كرد و آن كودك را كشت حضرت موسى براى اين 

اطلاع بود، رت موسى از حكمت و فلسفه كارهاى خضر بىاعمال بر او خشم نمود و اين خشم بجهت اين بود كه حض

نيكو و پسنديده بود. آيا نميدانيد هيچ يك از ما خاندان نيست مگر اينكه  ولى اين رفتارهاى خضر نزد حضرت پروردگار

كه حضرت بيعتى از سركش و طاغى زمانه وى بر گردنش خواهد بود غير از قائم آل محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم 

عيسى بن مريم پشت سر او نماز خواهد خواند. زيرا خداى توانا ولادت حضرت قائم را مخفى و خود آن بزرگوار را 

غائب خواهد نمود تا وقتى خروج كند كسى بر گردن آن حضرت بيعتى نداشته باشد. اين قائم از نهمين فرزندان برادرم 

قتى غائب شود خدا عمر او را طولانى مينمايد. سپس وى را بقدرت كامله امام حسين و پسر بهترين كنيزان خواهد بود. و

كه دانسته  دهدمی. خدا اين عمل را بدين لحاظ انجام كندمیخود بصورت جوانى كه كمتر از چهل سال داشته باشد ظاهر 

 شود او بر هر چيزى قدرت دارد.

 گفت: كه كندمینيز در كتاب سابق الذكر از زيد بن وهب روايت  -4

هنگامى كه در مدائن به امام حسن نيزه زده شد من در حالى كه آن حضرت از فشار درد ميناليد بحضورش مشرف شدم 

و گفتم: يا بن رسول اللَّه! تو چه صلاح ميدانى، زيرا مردم متحير و سرگردانند!؟ فرمود: بخدا قسم كه معاويه براى من از 

آيند، اثاث و لباس سفرم را بغارت شيعيان منند، ولى در صدد كشتن من بر مى كنندمیاين مردم بهتر است. اين مردم گمان 

ميبرند، اموال مرا تصاحب مينمايند بخدا قسم اگر من از معاويه تعهدى بگيرم كه خون خود را حفظ كنم و اهل و عيالم را 

بروند. بخدا قسم اگر من با معاويه نبرد نمايم  در امان بدارم بهتر از اين است كه آنان مرا بقتل برسانند و اهل بيتم از بين

 .كنندمیاينان گردن مرا ميگيرند و مرا بمعاويه تسليم 

بخدا قسم اگر من با معاويه صلح و سازش نمايم و محترم باشم بهتر از اين است كه من كشته يا اسير گردم، يا اينكه منتى 

 عار باشد و معاويه دائما بر زنده و مرده ما منت بگذارد.بر من نهاده شود و تا آخر دهر براى بنى هاشم عيب و 

آيا شيعيان خود را نظير گوسفندانى بدون شبان واگذار مينمائى!؟  ،: من به آن حضرت گفتم: يا بن رسول اللَّهگويدمیراوى 

ير المؤمنين: على موضوعى كه بوسيله افراد مورد وثوق وى بمن رسيده آگاه ميباشم. يك روز ام فرمود: چه كنم: من از

در حالى كه خوشحال بودم بمن فرمود: اى حسن! آيا خوشحالى؟ چه حالى خواهى داشت در آن موقعى كه السلام عليه

پدر خود را كشته بنگرى؟ چه حالى خواهى داشت در آن هنگامى كه بنى اميه متصدى امر خلافت شوند و امير آنان 



شود در حالى ميميرد كه در آسمان ميباشند، وى ميخورد ولى سير نمى هايش گشادهشخصى است كه گلوى او و روده

ياورى و در زمين پوزش پذيرى نخواهد داشت. او بر شرق و غرب مستولى خواهد شد، بندگان در مقابل وى ذليل ميشوند 

صلّى اللَّه عليه و هائى بيادگار ميگذارد، حق و سنت پيامبر اسلام و سلطنت او طولانى خواهد شد، وى بدعت و گمراهى

 آله و سلّم را پايمال مينمايد.

، و افرادى را كه سزاوار آنند از آن ممنوع مينمايد. مؤمن در زمان كندمیمعاويه مال خدا را بدوستداران خويشتن تقسيم 

غلام و كنيز  ، بندگان خدا رادهدمیسلطنت معاويه ذليل و فاسق تقويت خواهد شد. معاويه مال خود را به ياران خويشتن 

شود، مردمان نيكوكار مورد لعن قرار زر خريد قرار خواهد داد. در زمان سلطنت وى حق از بين ميرود و باطل ظاهر مى

ميگيرند، هر كس با او در باره حق دشمنى كند كشته خواهد شد، هر كسى كه راجع به تقويت باطل با وى دوستى نمايد 

 جائزه خواهد گرفت.

ال خواهد بود تا اينكه خدا مردى را در آخر الزمان كه روزگارى است سخت مبعوث مينمايد و او را روزگار بدين منو

نمايد، او را بوسيله آيات و معجزات خود نصرت انصار و ياران وى را نگاهدارى مى كندمیبوسيله ملائكه خود تأييد 

خواه مطيع و منقاد او شوند، او زمين را بعد از آنكه پر تا اينكه مردم خواه نا كندمیوى را بر زمين ظاهر و مسلط  دهدمی

از ظلم و ستم شده باشد پر از عدل و داد و نور و برهان خواهد كرد، عرض و طول شهرها برايش مطيع ميشوند، حتى 

و صلح كافرى نيست مگر اينكه ايمان مياورد و تبه كارى نيست مگر اينكه نيكوكار خواهد شد، درندگان در زمان سلطنت ا

 و سازش مينمايند، زمين گياهان خود را ميروياند آسمان بركات خود را فرو ميريزد، گنجها براى او ظاهر خواهند شد،

 مدت چهل سال مالك شرق و غرب خواهد شد، خوشا بحال كسى كه روزگار او را درك كند و سخن وى را بشنود.

پس از فوت پدر بزرگوارش سخنرانى السلام عليهسن مجتبى : حضرت امام حگويدمیدر كتاب: اعلام الدين ديلمى  -5

كرد و بعد از اينكه حمد و ثناى خدا را بجاى آورد فرمود: آرى و اللَّه ذلت و كمى قدرت ما را از جنگيدن با اهل شام باز 

و فزع آميخته و نداشت، ولى ما بوسيله سلامت و صبورى با ايشان قتال مينمائيم و سلامت با عداوت و صبورى با جزع 

مشتبه شد. شما در حالى متوجه ما بوديد كه دين شما بر دنياى شما مقدم بود، ولى اكنون در حالى هستيد كه دنياى شما 

 ايد.بر دين شما مقدم شده است. ما بر له شما بوديم و شما بر له ما بوديد، ولى امروز شما بر عليه ما قيام نموده

: يكى كشتگان صفين كه بر آنان گريه ميكنيد و ديگرى كشتگان نهروان كه خون نماييدمی سپس شما از دو قتيل جلوگيرى

خشمناك است.  كندمی، آن كسى كه گريان است شكست خورده ميباشد، آن كسى كه مطالبه خون نماييدمیآنان را مطالبه 

راده زندگى داريد ما آن را از او ميپذيريم معاويه مردم را براى امرى دعوت كرد كه عزت و عدالتى در آن نيست. اگر شما ا

و با ذلت زندگى ميكنيم و اگر اراده موت را داريد ما آن را در ذات خدا بذل ميكنيم و نزد خدا با وى محاكمه مينمائيم. 

 آن گروه عموما در جواب آن حضرت گفتند: ما بقاء و زندگى را خواهانيم.



با السلام عليهكه گفت: در آن موقعى كه امام حسن  كندمی( ابن قيس روايت در كتاب: از سليم )بضم سين و فتح لام -6

 معاويه اجتماع كرده بود بر فراز منبر رفت و پس از اينكه حمد و ثناى خدا را بجاى آورد فرمود:

ه نميدانم، در صورتى من او را لايق مقام خلافت ميدانم، و خويشتن را براى اين مقام برازند كندمیايها الناس! معاويه گمان 

، زيرا من طبق دستور قرآن و فرموده پيامبر اسلام صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم از مردم بر آنان گويدمیكه معاويه دروغ 

 مقدم

نمودند آسمان قطرات باران و سزاوارترم. بخدا قسم ميخورم اگر مردم با من بيعت ميكردند و از من اطاعت و مرا يارى مى

نمود. اى معاويه! براى چه بمقام خلافت طمع ا براى آنان فرو ميريخت و زمين بركات خود را براى ايشان خارج مىخود ر

نمودى!؟ در صورتى كه پيغمبر اعظم اسلام صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فرموده: هيچ امتى هرگز مردى را كه از وى عالمتر 

گر اينكه وضع آنان رو به انحطاط خواهد رفت تا اينكه آن امت به قهقرا م دهدمیوجود داشته باشد امير خود قرار ن

 برگردند و بملت گوساله پرستان ملحق شوند.

و حال آنكه بنى اسرائيل حضرت هارون را از دست دادند و در اطراف گوساله گرد آمدند، در صورتى كه آنان ميدانستند 

لى بن ابی طالب را از دست دادند، در صورتى كه شنيدند هارون خليفه حضرت موسى است. اين امت هم حضرت ع

پيامبر معظم اسلام صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم بحضرت على بن ابى طالب ميفرمود: تو براى من نظير هارون هستى براى 

 موسى، با اين تفاوت كه پيامبرى بعد از من نخواهد بود.

ر صورتى كه آنان را بسوى خدا دعوت ميكرد تا اينكه بجانب غار فرار نمود. پيغمبر اكرم نيز از دست قوم خود فرار كرد، د

اگر پيامبر خدا يارانى ميداشت از دست ايشان فرار نميكرد. اى معاويه! اگر من هم يارانى ميداشتم با تو صلح و سازش 

 كردم.نمى

كه او را بقتل برسانند و ياورى نداشت تا خداى حكيم در آن موقعى كه آن مردم هارون را ناتوان شناختند و نزديك بود 

بر عليه آنان قيام نمايد آزاد نهاد، نيز خداى سبحان پيغمبر اعظم اسلام صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم را در آن موقعى كه از 

بيعت كردند دست قوم خود فرار كرد و ياورى نداشت آزاد نهاد، من و پدرم كه اين امت ما را از دست دادند و با ديگران 

 و ما ياورى نيافتيم از طرف خدا آزاد بوديم و هستيم.

اين مطالب همان سنت و مثالهائى هستند كه تابع يك ديگرند. ايها الناس! اگر شما در بين مشرق و مغرب بجستجو بپردازيد 

 غير از من و برادرم فرزند پيغمبرى نخواهيد يافت.



كه فرمود: مردى از ياران امام حسن كه  كندمیروايت السلام عليهام محمدّ باقر در كتاب: رجال كشى از ابو حمزه از ام -7

او را: سفيان بن ليلى ميگفتند در حالى كه بر شتر خود سوار بود نزد آن حضرت آمد، وى در حالى كه دامن لباس خود را 

 گرفته بود نزد آستانه آن بزرگوار ايستاد و گفت:

 به وى فرمود:السلام عليهكننده مؤمنين! امام حسن ين! يعنى سلام بر تو، اى ذليلالسّلام عليك يا مذل المؤمن

رسيد، امام السلام عليهپياده شو و تعجيل منماى! او پياده شد و شتر خود را در ميان خانه عقال كرد، آنگاه آمد تا نزد امام 

 به او فرمود: چه گفتى!؟ گفت: گفتم:

ؤمنين. امام حسن فرمود: به چه دليل اين سخن را ميگوئى!؟ گفت: تو عمدا امر خلافت اين كننده مسلام بر تو اى ذليل

 نمايد.امت را از گردن خود خلع نمودى و باين مرد طاغى و سركش واگذار كردى كه بر خلاف دستور خدا حكومت مى

 نمايم.امام حسن فرمود: من تو را از علت اينكه اين عمل را انجام دادم آگاه مى

 شنيدم ميفرمود: پيامبر با عظمت اسلام صلّى اللَّه عليه و آله فرمود:السلام عليهمن از پدرم على 

شود متصدى اى عريض باشد، ميخورد ولى سير نمىگذرند تا اينكه مردى كه داراى گلوئى گشاد و سينهها نمىروز و شب

 معاويه همين است. امر خلافت اين امت شود، آن مرد معاويه است. علت صلح من با

چه باعث شد كه نزد ما آمدى؟ گفت: دوستى و حب تو. فرمود: محض رضاى خدا؟ گفت: آرى. فرمود: بخدا قسم هيچ 

اى ما را دوست ندارد و لو اينكه در ديلم اسير باشد مگر اينكه دوستى ما بنفع وى خواهد بود. دوستى ما آنچنان بنده

 كه باد برگ درختان را فرو ميريزد.گناهان را از بنى آدم فرو ميريزد 

 كه گفت: كندمیدر كتاب: كشف الغمه از پدر جبير بن نفير روايت  -8

كردند با هر هاى عرب بدست من بود، آنان صلح و سازش مىميفرمود: جمجمهالسلام عليهوارد مدينه شدم. امام حسن 

ميجنگيدم، ولى من اين قدرت را براى رضاى خدا و  كسى كه من صلح و سازش ميكردم و ميجنگيدند با هر كسى كه من

 نگاهدارى

آيد رسول خونهاى مسلمانان واگذار نمودم. روايت شده: پيغمبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم امام حسن را ديد كه مى

 خدا فرمود: پروردگارا! حسن را سالم بدار و )ديگران را بوسيله او( سالم بدار.



كند كه فرمود: بخدا قسم آن عملى كه حسن روايت مىالسلام عليهافى از محمّد بن مسلم از امام محمدّ باقر در كتاب: ك -9

تابد بهتر بود. بخدا قسم اين آيه كه ميفرمايد: آيا انجام داد براى اين امت از آنچه كه آفتاب بر آن مىالسلام عليهبن علی 

دست خود را نگاه داريد، نماز را بر پا و زكات را پرداخت نمائيد اين آيه در باره  نديدى آن افرادى را كه به آنان گفته شد:

اطاعت كردن از امام است، ولى ايشان طالب قتال شدند. هنگامى كه جنگيدن بر آنان واجب شد كه در ركاب امام حسين 

انداختى ا تا يك مدت نزديكى بتأخير مىبا دشمنان بجنگند گفتند: پروردگارا! چرا جنگيدن را بر ما واجب كردى، كاش ما ر

السلام عليهنموديم منظور آنان از اين تأخير انداختن تا زمان حضرت قائم تا دعوت تو را اجابت و از پيامبران متابعت مى

 بود.

 خاتمة

را از مقام امامت  براى چه خويشتنالسلام عليه: اگر كسى بگويد: امام حسن گويدمیسيد مرتضى در كتاب: تنزيه الأنبياء 

خلع و بر كنار كرد و آن را بمعاويه تسليم نمود، در صورتى كه فسق و فجور معاويه ظاهر و هويدا و اسباب امامت از او 

هاى او را پذيرفت، با او اظهار بعيد و از صفات مقام امامت عارى و بيگانه بود. سپس براى چه بيعت كرد، عطا و جايزه

امت وى شد. با اينكه آن حضرت داراى ياورانى فراوان بود، اصحابش در اطرافش اجتماع كرده دوستى نمود، قائل بام

بودند افرادى با وى بيعت كرده بودند كه از بذل و بخشش جان و مال در راه او دريغ نداشتند، عاقبت كار بجائى رسيد كه 

 كردند.نش و ملامت مىكننده مؤمنين و آن بزرگوار را علنا سرزبه آن حضرت گفتند: اى ذليل

امامى است معصوم و مؤيد و السلام عليههاى ظاهر و قوى ثابت شده كه امام حسن جواب: ما ميگوئيم: بحجت و دليل

موفق. پس بناچار بايد در مقابل جميع اعمال و رفتارهاى آن حضرت تسليم بود و آنها را حمل بصحت نمود، و لو اينكه 

ل شناخته نشود، و چه بسا ظاهر آنها بنحوى بود كه مورد تنفر مردم بودند. خلاصه اين مطلب فلسفه و علت آنها بطور مفص

 و تثبيت آن را در چند موضع از كتاب:

 تنزيه الأنبياء نگاشتيم.

د انجام داد و آنچه كه او را بر آن رفتارها وادار نموالسلام عليهعلاوه بر آنكه گفتيم فلسفه و علت اعمالى كه امام حسن 

واضح و روشن است. زيرا اگر چه عدد آن يارانى كه در اطراف آن حضرت اجتماع كرده بودند زياد بود ولى در عين حال 

قلب اكثر آنان تباه بود و شيفته دنياى معاويه بودند، بدون اينكه هيچ گونه مراقبتى بكنند لذا آن بزرگوار را بحسب ظاهر 

نمودند، ولى منظورشان اين بود كه وى را دچار ورطه نموده ستعد و آماده مىيارى ميكردند و آن حضرت را براى جنگ م

احساس خطر كرد و خويشتن را از امر السلام عليهتسليم معاويه نمايند، اما قبل از اينكه باين مقصود برسند امام حسن 

 نمود.شد احتراز اى كه در يك مدت وسيعى عملى مىخلافت بركنار كرد و از آن مكر و حيله



خود آن حضرت هم در چند مورد بوسيله كلماتى مختلف باين مطلب تصريح نموده است. از جمله اينكه فرموده: من 

بدين جهت با معاويه صلح و سازش نمودم تا از ريختن خونها جلوگيرى نمايم، از طرفى هم از ريختن خون خود و اهل 

حضرت از اصحاب خويشتن خائف نباشد و آنان را براى كشتن خود و و عيالم و ياران باوفايم در امان باشيم. چگونه آن 

اهل و عيالش متهم ننمايد و حال آنكه وقتى امام حسن براى معاويه نوشت: مردم بعد از رحلت حضرت امير با آن بزرگوار 

آن حضرت داد كه  اند معاويه همان جواب معروفى را بهاند و معاويه را براى اطاعت امام حسن دعوت كردهبيعت نموده

 متضمن مغالطه است. در آن نامه براى امام حسن نوشت: اگر من ميدانستم تو از من براى امر خلافت قوام بيشترى ميداشتى،

مردم را بهتر ضبط و ربط ميكردى، مكر و حيله بيشترى در مقابل دشمن ميداشتى براى كليه امور از من قويتر ميبودى با 

 اى براى امام حسن نوشت:بينم كه براى هر خيرى اهليت دارى. نيز در نامهتو را اين طور مى تو بيعت ميكردم زيرا من

 داستان من و تو نظير داستان ابو بكر است با شما كه پس از رحلت پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله رخ داد.

و آنان را براى جهاد تحريك كند، فضيلت اين جريان بود كه امام حسن را وادار نمود در كوفه براى يارانش خطبه بخواند 

جهاد و اجرى را كه در مقابل صبر كردن براى آن است شرح داد، آنگاه بايشان دستور داد تا متوجه لشكرگاه خود شوند. 

ولى احدى از آن مردم جوابى به آن حضرت نداد. لذا عدى بن حاتم به آنان گفت: سبحان اللَّه!! پس چرا جواب امام خود 

ميدهيد!؟ سخنوران مصر كجايند؟ سپس قيس بن سعد و فلان و فلان قيام كردند و در باره جهاد سخنانى نيكو گفتند را ن

( سزاوارتر است كه در موقع كارزار بخل گويدمیو گفتند: ما ميدانيم: كسى كه راجع بسخن گفتن بخل ميورزد )و جواب ن

 كند )و كارزار ننمايد(.

ز ياران آن حضرت نزد پل با خنجرى بنحوى به ران آن بزرگوار زد كه آن را شكافت و به آيا نه چنين است كه يكى ا

استخوان رسيد و خنجر از دستش گرفته شد، آنگاه آن امام مظلوم را بمدائن كه حاكم آن سعد بن مسعود عموى مختار 

ى امام حسن را داخل خانه سعد بن مسعود وى را در مدائن گماشته بود. وقتالسلام عليهبود بردند و امير المؤمنين: على 

كردند مختار به عموى خود گفت: به امام حسن اطمينان دهد و آن حضرت را نزد معاويه ببرند تا معاويه خراج يك ساله 

عراق را به او بدهد. ولى سعد اين توطئه را نپذيرفت و به مختار گفت: خدا اين رأى تو را زشت نمايد، آيا نه چنين است 

من گماشته پدرش ميباشم! پدرش مرا امين دانسته كه مرا به يك چنين مقامى مشرف و از طرف خود والى نموده آيا كه 

 جا دارد من پيغمبر خدا را فراموش كنم و نسبت به پسر دخترش فاطمه كه حبيبه آن حضرت

و براى معالجه آن حضرت قيام است مراعات آن بزرگوار را ننمايم؟ سپس سعد بن مسعود طبيبى براى امام حسن آورد 

نمود تا آن زخم معالجه شد و آن بزرگوار را به بيض مدائن برد. چه كسى است كه در ميان يك چنين گروهى اميد نجات 

 و سلامتى داشته باشد تا چه رسد او را يارى و معاونت نمايند. در آن وقتى كه حجر بن عدى كندى به امام حسن گفت:



ياه كردى آن حضرت در جوابش فرمود: آنچه را كه تو دوست دارى همه كس دوست ندارد و تو صورت مؤمنين را س

 نظريه هر كسى مثل نظريه تو نيست. من اين عملى را كه انجام دادم بمنظور بقاء شما انجام دادم.

يعيان يك ديگر كه گفت: هنگامى كه امام حسن با معاويه صلح كرد ش كندمیابن عباس از عبد الرحمن بن عبيد روايت 

نمودند. دو سال بعد از آن روزى كه آن بزرگوار با معاويه كردند و بر ترك قتال اظهار تأسف و حسرت مىرا ملاقات مى

صلح كرده بود شيعيان نزد آن حضرت رفتند و سليمان بن صرد خزاعى به آن بزرگوار گفت: تعجب ما راجع به اين بيعتى 

شود، و حال آنكه تعداد چهل هزار جنگجوى از اهل كوفه در اختيار تو بودند كه عموم مىكه تو با معاويه كردى بر طرف ن

هاى خود بودند و بهمان تعداد از فرزندان و پيروان ايشان با آنان بودند، غير از اينهائى آنان جايزه ميگرفتند و بر در خانه

 كه گفته شد شيعيانى هم در بصره و حجاز داشتى!؟

عقد قرارداد يك تعهد و وثوقى براى خود نگرفتى و سهمى از جايزه دريافت ننمودى. اكنون كه يك  سپس تو در موقع

اى بنويسى كه بعد از چنين عملى را انجام دادى پس لازم بود كه رجال مشرق و مغرب را بر معاويه شهود بگيرى و نامه

اويه مكار قرارداد صلح را بين تو و خودش امضا نمود و معاويه مقام خلافت از تو باشد تا كار بر ما آسانتر باشد. ولى مع

هائى دادم كه آتش به آن وفا ننمود. آنگاه طولى نكشيد كه معاويه در حضور عموم مردم گفت: من شرطهائى كردم و وعده

 جنگ خاموش و فتنه و آشوب برطرف گردد، اكنون كه خدا مقام

اى نمايم. بخدا قسم كه منظور معاويه غير از تو نيست و هيچ ارادهپايمال مىخلافت و الفت مردم را بما داده اين شرايط را 

 شكنى نمود.ندارد غير از آن شروطى كه بين تو و او بوده و آخر الامر هم پيمان

را از اكنون اگر مايل باشى، ميتوانى جنگ را از راه خدعه اعاده نمائى. بمن اجازه ده كه در كوفه بيائى، تا من عامل معاويه 

كوفه اخراج و خلع او را اظهار نمايم و تو و او مساوى خواهيد بود، خدا خائنين را دوست ندارد. آنگاه ما بقى شيعيان نيز 

 مثل سليمان سخنانى گفتند.

باشيد اگر من براى امر دنيا فعاليت مينمودم و در جواب آنان فرمود: شما شيعيان و دوستان ما مىالسلام عليهامام حسن 

تر و تر و از لحاظ دادستانى سختبراى سلطنت آن جد و جهد ميكردم و دچار زحمت ميشدم معاويه از من بدتر و فعال

تر نبود. ولى رأى من غير از رأى شما ميباشد منظور از اين عملى كه انجام دادم غير از نجات از نظر تصميم گرفتن زرنگ

هاى خود باشيد و سكوت اختيار و در مقابل امر او تسليم شويد. در خانهخونها نبود، پس شما هم بقضا و قدر خدا راضى 

نمائيد. با اينكه فرمود: دست نگهداريد تا شخص نيكو كارى استراحت كند، يا شخص تبه كارى آزاد باشد. اين سخن امام 

 .كندمیشد بر طرف اى كه در اين باره باها را خنك و قانع مينمايد و هر شبههاست كه قلبالسلام عليهحسن 



را خواست تا در انظار مردم سخنرانى نمايد و مردم را از السلام ليهعروايت شده در آن هنگامى كه معاويه امام حسن 

نظريات خويشتن آگاه كند آن بزرگوار پس از اينكه برخاست و حمد و ثناى خداى را بجاى آورد فرمود: حقا كه بهترين 

ها فسق و فجور ميباشد، ايها الناس! اگر شما ما بين جابلق و ترين حماقتبودن است و احمقها تقوا و پرهيزكار زيركى

جابرس مردى را طلب كنيد كه جدش پيامبر اسلام صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم باشد غير از من و برادرم حسين نخواهيد 

 يافت. خدا شما را

لام( محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله هدايت نمود. معاويه در باره حقى كه از بوسيله اولياء )يعنى حسنين و امامان عليهم السّ

من است با من منازعه نمود و من آن را براى اينكه صلاح امت در آن است و براى حفظ خونهاى مردم واگذار نمودم. 

د. نظريه من اين است شما با من به اين شرط بيعت كرديد كه با هر كس صلح و سازش نمايم شما هم صلح و سازش كني

كه با معاويه مسالمت كنم، رأى من اين است كه حفظ خونهاى مردم از ريختن آنها بهتر است، من صلاح شما را در نظر 

گرفتم، و از طرفى هم اين عملى كه من انجام دادم اتمام حجتى است براى آن كسى كه تمناى مقام خلافت را دارد. گر 

 يك مدت معلومى براى شما باعث فتنه و آزمايش خواهد بود.چه ميدانم شايد اين عمل تا 

كه آن بزرگوار مغلوب و مقهور و ناچار به  دهدمیدر اين باب بالصراحه بطور كلى نشان السلام عليهسخن امام حسن 

فتاب كه اين صلح و سازش ضرر بزرگى را از دين و مسلمين دفع نموده و اين مطلب از آ دهدمیتسليم بوده و نشان 

اى گفته: آن بزرگوار خويشتن را از مقام امامت خلع و بر كنار نموده. مشهورتر و از صبح روشنتر ميباشد، اما اينكه گوينده

معاذ اللَّه كه اين طور باشد!! زيرا مقام امامت پس از اينكه براى امام حاصل شود به قول وى از آن مقام خارج نخواهد شد، 

يند: اگر امام خود را از مقام امامت خلع و بر كنار نمايد اثرى در خروج نخواهد داشت. به عقيده اكثر مخالفين ما هم ميگو

شود كه گناهان كبيره از وى سر زند. اگر خلع امام شخصا مؤثر باشد در صورتى آنان موقعى امام از مقام امامت خلع مى

و ناخواسته باشد اثرى نخواهد داشت. گر چه در بعضى است كه اختيارا اين عمل را انجام دهد، ولى در صورتى كه قهرى 

 از مواضع هم مؤثر باشد.

كه مقام خلافت را به معاويه تسليم نكرد، بلكه از جنگيدن و غلبه يافتن خود دارى نمود، السلام عليهحضرت امام حسن 

 د، چنان كه قبل از اين شرح داديم.اين عمل را بعلت نداشتن اعوان و انصار و برخورد ننمودن با فتنه و آشوب انجام دا

 منظور آن حضرت اين بود كه معاويه بقهر و قدرت بر او غالب نشود، با اينكه

 اكثريت و غلبه با معاويه بود. اگر امام حسن بزبان تسليم معاويه ميشد عيبى نداشت زيرا از روى ناچارى و مقهورى بود.

مام حسن با معاويه اين باشد كه آن بزرگوار دست بدست معاويه داده و اما بيعت آن حضرت: اگر منظور از بيعت كردم ا

راضى بوده و خود دارى از نزاع كرده باشد صحيح است، ولى ما قبلا سبب وقوع آن را و جهات احتياج به آن را شرح 



جه پدرش امير المؤمنين نخواهد شد. كما اينكه مسئوليتى متوالسلام عليهداديم، در اين صورت مسئوليتى متوجه امام حسن 

 در باره عملى كه با افراد قبل از خود انجام داد و از نزاع و جنگيدن با آنان خود دارى نمود.السلام عليه

و اگر منظور از بيعت نمودن امام حسن با معاويه اين باشد كه از روى رضا و رغبت بوده است حال و اوضاع آن بزرگوار 

: آن بزرگوار دچار كمال احتياج و عسر كنندمیو سخنان مشهور آن حضرت دلالت  دهدمیبر خلاف اين نظريه شهادت 

و حرج بوده، و او بمقام خلافت اولى و سزاوارتر بوده، ولى بعلت غلبه و قهر معاويه و خوف دين و مسلمين از نزاع و 

 جنگيدن با معاويه خود دارى نموده است.

شرح داديم و السلام عليهر اين كتاب در ضمن شرح حال امير المؤمنين على اما قبول نمودن بخشش: ما جريان آن را د

پذيرد گفتيم: پذيرفتن بخشش از شخص ستمكارى كه غالب شده باشد جائز است، براى كسى كه اين بخشش را مى

ظلم بر امت ملامتى نخواهد بود. گرفتن جوائز كه جائز بلكه واجب است، زيرا هر مالى كه در دست شخصى كه از راه 

اسلام غالب شده موجود باشد بر امام و عموم مسلمين واجب است به هر نحوى كه ممكن باشد آن را از دست وى 

 بگيرند، خواه بطور رضا و رغبت و خواه بنحو اكراه، آنگاه آن را در راهى كه صلاح است مصرف كرد.

 ز خداچون حضرت امام حسن اين قدرت را نداشت كليه آن اموالى را كه ا

در دست معاويه بود بگيرد لذا آنچه را كه بعنوان جائزه به آن حضرت داد واجب بود بگيرد و آن را در بين مستحقين 

 تقسيم نمايد، زيرا در آن حال تصرف كردن در آن مال بعنوان امام بودن جز براى آن حضرت نبود.

گرفت براى خود و اهل و عيالش بمصرف ميرسانيد و تواند بگويد: آن جوائزى را كه امام حسن از معاويه ميكسى نمى

 توان علم و يقين به آن پيدا نمود. آرى ميتوان گفت:آنها را بديگران نميداد، زيرا اين يك موضوعى است كه نمى

خود آن بزرگوار هم قسمتى از آن را بمصرف ميرسانيد، زيرا حق خود و اهل و عيالش در آنها بود، آن حضرت بناچار 

از آنها را به مستحقين ميرسانيد چگونه امام حسن آن جوائز را آشكارا به مستحقين ميرسانيد، در صورتى كه بعلت  قسمتى

تقيه بايد آنها را مخفيانه بمستحقين برساند. همان مطلبى كه آن حضرت را نيازمند پذيرفتن آن جوائز ميكرد همان هم ويرا 

ز آنها را مخفيانه بمستحقين برساند. و حال آنكه آن بزرگوار بيشتر اموال خود نمود كه همه آن جوائز يا قسمتى اناچار مى

نمود، چه بسا آن حقوق هم در ضمن اين گونه كرد، بافراد محتاج رسيدگى مىرا صدقه ميداد، با مستمندان همراهى مى

 ها بمصرف ميرسيد.انفاق

ره معاويه نه ظاهرا و نه باطنا موالات و دوستى نداشته است. اما موالات آن بزرگوار نسبت بمعاويه: اصلا امام حسن در با

سخن آن حضرت در حضور و غياب معاويه معروف و ظاهر ميباشد. اگر امام حسن اين عمل را از خوف معاويه و صلح 

 داد. و سازش و دفع شر بزرگ انجام ميداد واجب بود، زيرا پدر بزرگوارش نيز مثل اين كار را با افراد متقدم انجام



از همه اينها تعجب آورتر اينكه امام حسن قائل به امامت معاويه بوده باشد!! و حال آنكه قضيه بر خلاف اين است. زيرا 

آن بزرگوار معتقد بود و صريحا ميفرمود: معاويه اين صلاحيت را ندارد كه از واليان و تابعين امام بشمار برود، تا چه برسد 

 كه امام باشد.

، و رأى عموم كه كندمیر را غير از شخص بدعت گذار و عوام الناس كه تبعيت از ديگران مينمايد گمان ناين طور امو

صواب است و تأمل و شنيدن اخبارى كه در اين باره وارد شده در اعتقادات وى سبقت نگرفته است لذا يك چنين شخصى 

مگر يك مطلبى كه وى را خوش آيد.  كندمیيق نو هر گاه بشنود تصد دهدمیبموضوعى كه موافق با او نباشد گوش ن

 سخن سيد مرتضى رحمة اللَّه عليه بپايان رسيد.

هيچ عملى را انجام نميدهند السلام عليهممؤلف گويد: ما در كتاب امامت بوسيله دلائل عقليه و نقليه ثابت كرديم كه امامان 

عد از اينكه اخبار بخشهاى گذشته فلسفه و حكمت عملى را مگر اينكه از طرف خدا به ايشان دستور داده شده باشد. و ب

كه امام حسن انجام داده خاطر نشان تو شد گمان نميكنم احتياجى بشرح و بسط بيشترى در اين باره داشته باشى. خدا هر 

 كسى را كه بخواهد براه راست هدايت مينمايد.

 معاويهبا السلام عليهبخش نوزدهم راجع به كيفيت صلح امام حسن 

صدوق در كتاب: علل الشرائع مينويسد: معاويه عمر و بن حريث، اشعث بن قيس، حجر بن حارث و شبث بن ربعى  -1

را دسيسه قرار داد و براى هر يك از ايشان جاسوسى گماشت و گفت: هر كس حسن بن على را بكشد مبلغ دو هزار 

ه وى جائزه خواهم داد. هنگامى كه اين توطئه بگوش امام درهم و يك لشكر از لشكرهاى شام و يكى از دخترانم را ب

رسيد زير لباسهاى خود اسلحه پوشيد، از آن مردم بر حذر بود، جز با پوشيدن سلاح براى نماز حاضر السلام عليهحسن 

 نميشد.

ون اسلحه در بر در آن هنگامى كه امام حسن مشغول نماز بود يكى از آنان تيرى بجانب آن بزرگوار پرتاب كرد. ولى چ

داشت مؤثر واقع نشد. موقعى كه آن حضرت به ساباط مدائن رسيد يكى از ايشان خنجر مسمومى به ران مبارك امام حسن 

زد كه كارگر شد. سپس آن بزرگوار دستور داد تا وى را بسوى قبيله جريحى باز گردانيدند كه عموى مختار والى آنان بود. 

تا امام حسن را بگيريم و به معاويه تسليم نمائيم و او عراق را بما واگذار كند. وقتى شيعيان مختار به عموى خود گفت: بيا 

از قول مختار كه بعموى خود گفته بود آگاه شدند تصميم گرفتند مختار را بقتل برسانند. ولى عموى مختار به وى لطفى 

 كرد و از شيعيان خواست تا او را عفو نمودند.

به جاسوسهاى معاويه فرمود: واى بر شما!! بخدا كه معاويه به آن ضمانتى كه راجع بقتل السلام عليهحضرت امام حسن 

من نموده با شما وفا نخواهد كرد. من گمان ميكنم اگر دست بدست معاويه بدهم و با وى مسالمت نمايم او نگذارد بر 



بينم خدا را مورد پرستش قرار دهم. من اين طور مى دين جدم پيامبر خدا باشم، ولى اگر تنها باشم اين قدرت را دارم كه

كه خدا آنها را براى فرزندان شما  كنندمیمانند، خواهش طعامى از ايشان هاى فرزندان آنان مىكه فرزندان شما بر در خانه

ستمكيشان  قرار داده، اما آب و غذائى بفرزندان شما نخواهند داد. هلاك باد اين عملى كه بدست خود انجام ميدهند.

 بزودى ميدانند كه به چه جايگاهى خواهند برگشت.

آنان عذرهاى نامقبولى براى امام حسن آوردند. امام حسن فورا يك نامه براى معاويه نوشت كه مضمون آن اين بود: اما 

است كه بمراد  ام. و حال تو حال كسىبعد: كار من بجائى رسيده كه از زنده كردن حقى و نابود نمودن باطلى مأيوس شده

و مقصود خود رسيده باشد. من از امر خلافت بر كنار ميشوم و آن را بتو واگذار مينمايم در صورتى كه بر كنار شدن من 

براى معاد تو جز شر و فتنه نخواهد بود. ولى من با تو شرطهائى ميكنم كه اگر به آنها عمل كنى مشقتى نداشته باشى و 

آنگاه آن شروط را در نامه ديگرى براى معاويه نوشت و از وى خواست  -ى در كار نباشدچنانچه مكر و غدر نمائى خون

اى معاويه بزودى پشيمان خواهى شد همان طور كه افراد قبل تو  -شكنى خود دارى كندتا به آنها عمل نمايد و از پيمان

 نداشت. و السّلام.براى باطل قيام و براى احقاق حق قعود كردند پشيمان شدند، اما ندامت سودى 

اگر كسى اشكال كند و بگويد: چه كسى بود كه قيام كرد و پشيمان گرديد و كه بود كه سكوت نمود و دچار ندامت شد!؟ 

 ميگوئيم: زبير است.

او را از خطائى كه كرده بود و عمل باطلى كه انجام داده بود و آن نسبتى كه به وى داده بود السلام عليهزيرا حضرت امير 

 شكنىآگاه نمود، ولى زبير بطور قهقرا از آن بزرگوار بازگشت. اگر زبير به آن بيعتى كه كرده بود وفا ميكرد پيمان

 نمود. ولى بحسب ظاهر اظهار ندامت نمود اما باطن او را خدا ميدانست.نمى

كننده براى او رخ ميداد ميگفت: تمورّخين در باره فضائل عبد اللَّه بن عمر بن خطاب مينگارند: هر گاه يك موضوع ناراح

من براى چيزى محزون نميشوم. ولى در باره اين مطلب تأسف ميخورم كه چرا در ركاب حضرت على بن ابى طالب 

 با گروه ستمكيش مبارزه ننمودم!! اين هم پشيمانى شخصى كه سكوت نمود.السلام عليه

ا براى بپا كردن جنگ جمل ملامت ميكرد ميگفت: قضا كار خود نيز مورّخين راجع به عائشه مينويسند: هر گاه كسى وير

ها از نوشتن باز ماندند!! بخدا قسم اگر من از پيامبر اسلام صلّى اللَّه عليه و آله تعداد بيست پسر ميداشتم كه را كرد و قلم

از برايم آسانتر بود از اينكه  بودند و داغ آنها را بوسيله مرگ و قتل ميديدمهمه نظير عبد الرحمن بن حارث بن هشام مى

 هائى كه كردم!! شكوه خود را جز براى خدا نخواهم گفت.به على بن ابى طالب خروج نمودم و آن سعايت و فعاليت



ذو الثدية را كشت السلام عليهنيز مورّخين در باره سعد بن ابى وقاص مينگارند: هنگامى كه وى فهميد على ابن ابى طالب 

 كندمیى گذشته و آينده خود نگران و مضطرب گرديد و گفت: بخدا قسم اگر من ميدانستم على اين كار را در باره كارها

 من خويشتن را به او ميرسانيدم و لو اينكه با سر زانو و سينه راه ميرفتم.

عنى عثمان( وقتى معاويه آمد و سعد نزد او رفت به سعد گفت: چه مانعى داشت كه تو راجع بطلب خون امام مظلوم )ي

بمن معاونت كنى!؟ سعد گفت: من در ركاب تو با على بن ابى طالب كارزار ميكردم. من از پيامبر اسلام صلّى اللَّه عليه و 

ميفرمود: تو براى من نظير هارون ميباشى براى موسى بن عمران معاويه گفت: تو يك السلام عليهآله شنيدم بحضرت على 

يدى!؟ گفت: آرى، و الا اين دو گوشم كر شوند. معاويه گفت: اكنون عذر تو موجه است كه ما مطلبى را از پيغمبر خدا شن

 را يارى ننمودى، بخدا قسم اگر من هم يك چنين سخنى را از پيامبر اسلام در باره

 على ميشنيدم با وى قتال نميكردم.

ها را از رسول خدا در باره على بن ابى بيل توصيهدر صورتى كه اين ادعاى معاويه محال بود، زيرا معاويه بيشتر از اين ق

طالب شنيده بود و مع ذلك موقعى كه حضرت امير از دنيا رحلت كرد معاويه آن بزرگوار را لعنت ميكرد و به او ناسزا 

 ميگفت، رأى معاويه اين بود كه سلطنت و ثبات قدرت وى بوسيله لعن و ناسزا گفتن بعلى، برقرار خواهد بود. منظور

 معاويه از آن سخنى كه بسعد گفت اين بود كه عذر او را پذيرفته باشد.

اگر كسى براى حماقت و جهالتى كه دارد اشكال كند و بگويد: على بن ابى طالب هم بعلت آن قيام نهضتى كه براى اين 

 خود نادم شدند.گونه امور نمود و خونهائى كه ريخته شد پشيمان گرديد همان طورى كه آنان بعلت قيام و سكوت 

چندين مرتبه ميفرمود: من ظاهر السلام عليهشود: دروغ و سخن ناروائى ميگوئى: زيرا حضرت امير در جواب او گفته مى

اى نديدم جز اينكه با ايشان كارزار نمايم، يا كافر شدن به آنچه كه و باطن امر خويشتن و امر آنان را بررسى كردم: چاره

روايت شده كه فرمود: من السلام عليهه عليه و آله آورده است. از حضرت على بن ابى طالب حضرت محمدّ صلّى اللَّ

مأموريت دارم با ناكثين و قاسطين و مارقين قتال كنم. اين حديث از پيامبر اسلام صلّى اللَّه عليه و آله به هجده طريق نقل 

 شده كه بعلى بن ابى طالب ميفرمود:

و مارقين كارزار خواهى كرد. اگر حضرت امير در حضور آن افرادى كه سخن پيغمبر را از وى تو با ناكثين و قاسطين 

ميشنيدند اظهار ندامت مينمود خويشتن را تكذيب ميكرد. در* صورتى افرادى از مهاجرين از قبيل: عمار و از انصار از 

ه از دروغ بشخصى كه هر كس به وى دروغ ببندد قبيل: أبو الهيثم و ابو ايوب و غيرهما در ميان آنان بودند بر فرض اينك

 شود خود دارى نميكرد حتما از بزرگان مهاجرين و انصار خجل ميشد.مقعد او پر از آتش مى



اش فرمود: عمار با حق و حق با عمار است، حق با عمار آن عمار ياسرى كه پيامبر اسلام صلّى اللَّه عليه و آله در باره

: بخدا قسم اگر ما را به قصبات هجر برسانند گويدمیه برود. همان عمارى كه قسم ميخورد و همراه است در هر كجا ك

من ميدانم ما بر حق هستيم و آنان بر باطل خواهند بود. و قسم ميخورد با آن بيرقى كه به صفين آورد و نيز آن را در جنگ 

اين بيرق از بيرق اولى نزد من پيشروتر نبود. عمار  احد و احزاب آورد چهار مرتبه كارزار كرده بود. ميگفت: بخدا قسم

 ميگفت: آنان اسلام را ظاهر و كفر را مستور نمودند تا يارانى براى كفر بدست آوردند.

از سخن خود كه ميفرمود: من مأموريت دارم با ناكثين و قاسطين قتال كنم پشيمان ميبود، آن السلام عليهاگر حضرت امير 

حضرت بودند به وى ميگفتند: تو بر رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله دروغ بستى و آن بزرگوار هم اقرار افرادى كه با آن 

با ابو ايوب و خزيمة بن ثابت و عمار و اصحاب ايشان، سعد السلام عليهميكرد در نتيجه: زبير و عايشه و ياران آنان، على 

اشند، اگر آنان عموما پشيمان شده باشند پس بر ندامت اجماع و اتحاد و ابن عمر و يارانشان عموما نادم و پشيمان شده ب

اند باطل اند انجام نداده باشند، زيرا آن اعمالى را كه انجام دادهاند، بنا بر اين دوست داشتند آن اعمالى را كه انجام دادهكرده

 اند.بوده است، پس بر انجام دادن باطل اجتماع نموده

 امتى بودند كه بر باطل اجتماع نميكردند.در صورتى كه ايشان 

اند و دوست نداشتند كه آن را ترك نمايند بر پشيمان بودن ترك حق اجتماع كنند. يا اينكه براى كارى كه آن را ترك كرده

قين قتال نيز بناچار هنگامى كه پيغمبر اسلام صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم بحضرت ميفرمود: تو با ناكثين و قاسطين و مار

خواهى كرد بايد خبرى باشد كه آن حضرت داده است. نميتوان خبرى كه آن بزرگوار داده همان طور نشود، مگر اينكه 

 مخبر را تكذيب نمود، يا اينكه آن حضرت را به قتال ايشان و ترك آن مأمور كرده باشد. براى فرمانبردارى كه نزد او بود.

 ل كفر است.همچنان كه حضرت امير فرمود: آن عم

اگر كسى اشكال كند و بگويد: امام حسن فرموده: من خونهائى را از ريختن حفظ نمودم، و تو ادعاء ميكنى كه حضرت 

امير بريختن آن خونها مأموريت داشت، در صورتى كه جلوگيرى از ريختن خونى كه خدا و رسول بريختن آن دستور 

فرمود دو امت و دو فرقه و دو طائفه ميباشد: يكى السلام عليهكه امام حسن اند گناه است ما جواب ميگوئيم: آن امتى داده

 شود و ديگرى امتى كه نجات خواهد يافت. نيز امتى كه سركش و ديگرى امتى كه مظلوم باشد.امتى كه هلاك مى

مگر اينكه بايد اى نيست پس هر گاه جلوگيرى از ريختن خون گروه مظلوم جز با نريختن خون ظالم ممكن نشود چاره

از ريختن خون ظالم هم بايد جلوگيرى شود، زيرا موقعى كه ايشان قتال كنند امت مظلوم در مقابل ظالم قوامى ندارد تا او 

را مغلوب و خويشتن را حفظ كند، پس ريختن خون امت ظالم در واقع در صورت ناتوان بودن ريختن خون مظلوم 

 ميباشد.



نظر شما چيست، آيا مؤمن است، يا كافر، يا نه مؤمن است و نه كافر؟ ميگوئيم: معنى باغى اگر كسى بگويد: معنى باغى ب

به اجماع اهل نماز همان شخص ظالم و ستمكيش است گروه مرجئه شخص متمرد از امر امام را مؤمن ميدانند و او را 

ير گروه اباضيه و زيديه و آنان را فاسق باغى مينامند، اهل وعيد شخص متمرد را كافر مشرك و كافر غير مشرك مينامند نظ

و هميشه در آتش ميدانند نظير واصل و عمرو ايشان را منافق و دائما در جهنم ميدانند نظير حسن و ياران او. پس بنا بر 

اند. گروهى آنان را كافر و مشرك ميدانند نظير اين عموم اهل نماز شخص متمرد را از آنچه كه قبلا بوده خارج نموده

موم خوارج غير از اباضيه و قومى ايشان را كافر غير مشرك مينامند مثل اباضيه و زيديه و بعضى آن را فاسق و منافق ع

اند اين است كه ايشان را از سنت و عدالت نظير واصل. كمترين حكمى كه گروه مرجئه بر عليه آنان كرده كنندمیمعرفى 

 و قبول شهادت ساقط

 و خارج ميدانند.

( كه فرموده: اگر دو طايفه از مؤمنين قتال نمودند الى آخره. 9 -اى بگويد: خداى سبحان )در سوره حجرات آيهدهاگر گوين

شخص متمرد را مؤمن معرفى نموده است. ما ميگوئيم: آن كسى كه ميخواهد بين دو طايفه جنگجوى را صلح و سازش 

 شناسد.سد يا نمىشنادهد يا اينكه قبل از قتال آنان شخص متمرد باغى را مى

اگر شخص متمرد را بشناسد بايد به اتفاق آن شخصى كه مظلوم قرار گرفته با شخص متمرد كارزار نمايد تا برگردد و 

تسليم امر خدا شود. اگر شخص اصلاح دهنده شخص متمرد و شخص مظلوم را نشناسد كه شخص متمرد مؤمن و متمرد 

شود. فرق بين مؤمن غير متمرد و مؤمن متمرد اين ير باغى بعدا شناخته مىغير مؤمن را تشخيص نخواهد داد. و مؤمن غ

است كه اهل نماز با اينكه در اسم او اختلاف دارند عموما وى را مؤمن ميدانند. اما مؤمن متمرد كه اهل نماز به گمان تو 

و را متمرد ميدانند. پس نتيجه اين اش اختلاف دارند مؤمنى نيست كه عموما وى را مؤمن بدانند، بلكه اجماعا ادر باره

توان مؤمن گفت مگر هنگامى كه اهل نماز عموما وى را مؤمن بدانند، همان طور كه شود كه شخص متمرد را نمىمى

 عموما بر متمرد بودن شخص باغى متفق القول ميباشند.

كه برادر مؤمن باشد خود او نيز  اگر كسى بگويد: خداى سبحان شخص متمرد را برادر مؤمنين معرفى نموده است و كسى

( 50 -شود: سخنى محال و دور از خرد گفتى. زيرا خداى حكيم )در سوره هود، آيهمؤمن خواهد بود. در جوابش گفته مى

كه ميفرمايد: هود را كه برادر قوم عاد بود براى ايشان مبعوث نموديم در صورتى كه حضرت هود پيغمبر بود و قوم عاد 

يز در عرب اين اصطلاح ميباشد كه ميگويند: اى برادر شامى، به شخص يمنى ميگويند برادر يمنى، بشخصى كافر بودند. ن

كه شمشير همراه داشته باشد ميگويند فلانى برادر شمشير است بنا بر اين: شخص مدعى دليلى ندارد كه بگويد: برادر 

 كه دهدمیو لغت عرب شهادت  دهدیمباشد با اينكه قرآن بر خلاف گفته وى شهادت مؤمن هم مؤمن مى



شود گفت: مؤمن برادر جماد است كه شام و يمن و شمشير و نيزه ميباشد. ما از خدا براى امور دينى و دنيوى و اخروى مى

 خويشتن كمك ميخواهيم و از او بوسيله منت و كرمش طلب موفقيت مينمائيم.

بوسيله السلام عليهكه گفت: امام حسن  كندمیابو الفرج اصفهانى نقل  مؤلف گويد: ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه از

اى براى معاويه نوشت كه مضمون آن اين بود: از حسن بن على جندب بن عبد اللَّه ازدى )بفتح همزه و سكون زاء( نامه

سپاسگزارم كه خدائى غير از  شود: سلام عليكم، من آن خدائى راكه امير المؤمنين است بمعاوية بن ابو سفيان اخطار مى

او نيست اما بعد: خداى توانا حضرت محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله را كه رحمتى بود )و هست( براى جهانيان فرستاد و 

بدين وسيله منتى بر مؤمنين نهاد. بعد از آن كه خدا بوسيله آن حضرت حق را ظاهر و شرك را نابود كرد او را بدون هيچ 

( 44 -ناتوانى قبض روح نمود و گروه قريش را به آن بزرگوار اختصاص داد و )در سوره: زخرف، آيه گونه تقصير و

فرمود: آن وحيى كه فرستاديم براى ياد آورى تو و قوم ميباشد. هنگامى كه آن حضرت رحلت نمود عرب شروع به نزاع 

محمدّ هستيم، شما راجع بمقام و حق پيغمبر و اختلاف نمود، گروه قريش گفتند: ما قبيله و بستگان و دوستان حضرت 

. عرب رأى داد كه قول قول قريش است و در مقابل مخالفين حق نماييدمیاسلام صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم با ما منازعه 

 با ايشان ميباشد، لذا عرب به قريش احترام نهاد و تسليم ايشان گرديد.

يش آورديم كه آنان براى عرب آوردند. ولى قريش آن طور كه عرب با ايشان سپس ما همان دليل و برهانى را براى قر

منصفانه رفتار كرد با ما به انصاف رفتار ننمودند. قريش بر خلاف عرب كه داراى انصاف و دليل بودند مقام پيامبر اسلام 

آله و سلّم هستيم با قريش  را غصب و تصاحب نمود. وقتى ما كه اهل بيت و دوستان حضرت محمدّ صلّى اللَّه عليه و

محاكمه و مجادله كرديم و از آنان خواستيم كه منصفانه با ما رفتار كنند ما را تبعيد كردند و براى ستم نمودن بر ما اجتماع 

 و اتحاد كردند، دماغ ما را سوزاندند و ما را دچار مشقت نمودند، وعده عذاب با خدا است، خدا

 ميباشد.كننده است كه سرپرست و يارى

دار جدا ما از افرادى كه بر ما مستولى شدند و حق ما را كه مقام خلافت باشد بظلم گرفتند، و لو اينكه با فضيلت و سابقه

اى در اسلام هم باشند. ولى ما از خوف اينكه مبادا منافقين و احزاب مخالف اسلام از موقعيت استفاده كنند و راه و رخنه

د يا اينكه سببى بدست آورند و دين اسلام را فاسد نمايند از نزاع غاصبين خود دارى كرديم. براى تخريب دين پيدا كنن

! زيرا بر امرى مستولى شدى كه اهليت آن را ندارى. نه در دين كندمیاى معاويه! شخص متعجب امروز از تو تعجب 

و طرفدار يكى از احزاب هستى. تو پسر فضيلت و شخصيتى دارى كه معروف باشد و نه اثرى دارى كه مورد پسند باشد. ت

دشمنترين قريش ميباشى كه با رسول خدا عداوت ميكردند، خدا از تو مؤاخذه و محاسبه خواهد كرد. بزودى وارد عالم 

آخرت ميشوى و خواهى دانست عاقبت چه كسى بخير خواهد شد. بخدا قسم طولى نميكشد كه خداى خود را ملاقات 

 ا كه پيشاپيش فرستاده باشى بتو خواهد داد. در صورتى كه خدا در حق بندگان ظلم نخواهد كرد.خواهى كرد و او آنچه ر



هنگامى كه علی بن ابى طالب ميخواست قبض روح شود مرا براى بعد از خود خليفه و سرپرست مسلمانان قرار داد. من 

ى آخرتم ناقص گردد. تنها چيزى كه مرا وادار هااز خداى حكيم خواهانم در دنيا چيزى بمن ندهد كه بوسيله آن از كرامت

كرد: اين نامه را براى تو بنويسم اين بود كه پيش خدا در باره امر تو معذور باشم، اگر تو اين نصيحت را از من بپذيرى 

كه داراى حظى بزرگ خواهى بود و از براى مسلمانان هم صلاح است. بيا و دست از انجام دادن باطل بردار و همين طور 

مردم با من بيعت كردند تو نيز بيعت كن! تو ميدانى كه من نزد خدا براى مقام خلافت از تو سزاوارترم و هر كسى كه از 

 باطل برگردد و قلبى تائب داشته باشد محفوظ خواهد بود.

ر اين نيست اى معاويه! از خدا بترس! دست از ظلم بردار! از ريختن خونهاى مسلمين خوددار باش! بخدا قسم خيرى د

 كه خدا را ملاقات كنى و او را

اى ديدار نمائى، بيا و در طاعت خدا و رسول داخل شو! با كسى كه از تو با بيشتر از اين خونهائى كه از مسلمانان ريخته

 بيشتر نسبت بحق و امر خلافت اهليت دارد نزاع مكن! شايد خدا بدين وسيله نائره خونريزى را خاموش كند، مسلمين را

القول نمايد، بين ايشان را صلح و سازش دهد، اگر تو غير از فرو رفتن در باطل را نپذيرى من با مسلمين مردم  -متفق

 آئيم، من هم با تو محاكمه ميكنم تا آن خدائى كه احكم الحاكمين است بين من و تو داورى فرمايد.بسوى تو مى

گويد: تا آنجا كه مى كندمیعاويه را كه حاوى كفر و الحاد بود نقل مؤلف گويد: ابن ابى الحديد پس از اين نامه جواب م

من فهميدم كه تو مرا براى صلح و سازش دعوت كردى، اگر من ميدانستم تو بهتر از من رعيت را كنترل ميكردى بيشتر 

كر و حيله بيشترى در نمودى، سياستمدارى بيشترى ميداشتى، بر جميع اموال نيرومندتر ميبودى، ماز من احتياط كارى مى

مقابل دشمن ميداشتى دعوت تو را اجابت ميكردم و ميدانستم براى اين مقام اهليت دارى. ولى ميدانى من از لحاظ ولايت 

دارترم و از لحاظ سن از تو بزرگترم. بنا بر اين: و قدرت از تو اقتدار بيشترى دارم و از نظر تجربه نمودن اين امت سابقه

ه در باره امر خلافت از من پيروى كنى، تو مطيع باش تا بعد از من مقام خلافت را صاحب شوى، آنچه تو سزاوارترى ك

را كه در بيت المال عراق است مال تو باشد تا در هر راهى كه بخواهى مصرف نمائى، نيز خراج هر قسمتى از عراق را كه 

ى كه امين تو باشد جمع كند و همه ساله بتو تحويل بخواهى از تو باشد كه بمصرف زندگى خويشتن برسانى، آن را شخص

دهد. تو اين حق را دارى كه چيزى و شخصى بر تو مستولى نشود و هيچ كسى بر تو فرمانفرمائى نكند، در امورى كه 

 كننده دعا است و السّلام.منظور تو اطاعت خدا است كسى نافرمانى تو را نكند، اطاعت خدا بكن، خدا شنونده و اجابت

آوردم بآن حضرت گفتم: معاويه بسوى تو خواهد السلام عليه: وقتى من نامه معاويه را براى امام حسن گويدمیجندب 

 آمد، پس تو پيش دستى كن و در زمين



و شهرهاى معاويه با او كارزار نما، تو اين قدرت را دارى كه وى تسليم شود، بخدا قسم معاويه در اين جنگ مصيبتى از 

ديد كه بزرگتر از جنگ صفين خواهد بود. امام حسن فرمود: من اين كار را خواهم كرد. ولى بعدا راجع بمشورت  ما خواهد

 من كوتاهى نمود و سخن مرا ناشنيده گرفت.

كه فرمود: امام حسن و امام حسين عليهما السّلام از  كندمیدر كتاب: قرب الاسناد از جعفر از پدر بزرگوارش روايت  -2

در كتاب: تحف العقول مينگارد:  -3پذيرفتند عيبجوئى ميگردند و در باره او سخنانى ميگفتند و جوائز او را مىمعاويه 

 معاويه پس از اينكه با امام حسن صلح و سازش نمود به آن حضرت گفت:

و بر پيامبر گرامى پس از اينكه حمد و ثناى خدا را بجاى آورد السلام عليهفضائل و مناقب ما را شرح بده! امام حسن 

شناسد بداند: من شناسد و كسى كه مرا نمىشناسد كه مىاسلام و آل اطهرش درود فرستاد فرمود: هر كسى كه مرا مى

حسن بن رسول اللَّه ميباشم، من پسر بشير و نذير هستم من فرزند آن شخصيتى ميباشم كه براى مقام رسالت انتخاب شد، 

ه بر بدن او نماز خواندند و بر او درود فرستادند، من فرزند آن بزرگمردى ميباشم كه من پسر آن كسى هستم كه ملائك

آمد، من امت اسلام بوسيله وى شريف و بزرگوار گرديد، منم فرزند آن شخصى كه جبرئيل بعنوان سفير بودن نزد او مى

 له اجمعين.پسر آن كسى ميباشم كه براى ترحم به جهانيان مبعوث شد، صلّى اللَّه عليه و آ

معاويه كه نتوانست عداوت و حسادت خود را نسبت به امام حسن مخفى نمايد به آن حضرت گفت: از اوصاف رطب 

 ، آفتاب به آن ميدمد ماه آن را رنگين مينمايدكندمیبراى ما شرح بده! فرمود: آرى، اى معاويه بدان كه خرما را باد حامله 

. آن گاه آن بزرگوار بسخن خود ادامه داد و فرمود: من پسر آن كسى كندمیحرارت آن را ميرساند، شب آن را خنك 

ميباشم كه مستجاب الدعوه بود، منم فرزند آن شخصيتى كه بمقام: قوسين او ادنى رسيد، من پسر آن شفيعى هستم كه 

ستى كه داشتند( از اطاعت او واجب است منم پسر مكه و منا، من پسر آن كسى ميباشم كه قريش )با آن تعصب و خودپر

براى او تواضع و فروتنى نمودند. منم فرزند آن كسى كه هر كس تابع وى گردد با سعادت خواهد شد و كسى كه او را 

كننده و مسجد قرار گرفت منم پسر آن كسى شود من پسر آن بزرگمردى هستم كه زمين از برايش پاكترك كند شقى مى

پسر آن شخصيتهائى هستم كه خدا پليدى را از آنان دور نمود و ايشان را بطرز كه اخبار آسمانى به وى ميرسيد، من 

 مخصوصى پاك و پاكيزه كرد.

فرمود، اى معاويه! واى بر تو! السلام عليهمعاويه گفت: اين طور گمان ميكنم كه بمقام خلافت مايل باشى!؟ امام حسن 

هاى اللَّه عليه و آله عمل نمايد، بجان خودم قسم كه ما علم خليفه كسى است كه طبق سيره و دستور پيامبر اسلام صلّى

هاى پيغمبر را نابود و بدعت را زنده هاى تقوا هستيم، ولى تو اى معاويه! از آن افرادى ميباشى كه سنتهدايت و گلدسته

ار گمنامى خواهد شد، ميكنى، بندگان خدا را حقير و دين خدا را بازيچه قرار ميدهى. چه بسا كه اين اسم و رسم تو دچ

 هائى از اين زندگى را بعهده خواهى گرفت.مختصرى زندگى ميكنى و مسئوليت



اى معاويه! بخدا قسم خداى توانا دو شهر آفريده كه يكى از آنها در مشرق و ديگرى در مغرب است: نام آن دو شهر: 

دا صلّى اللَّه عليه و آله براى آنان مبعوث ننموده جابلقا و جابرسا ميباشد، خداى توانا احدى را غير از جد من پيغمبر خ

 است.

معاويه گفت: يا ابا محمّد! )كنيه امام حسن است( ما را از شب قدر آگاه كن. فرمود: آرى، جا دارد از اين قبيل پرسشها 

كرده، شب قدر ها را هفت طبقه آفريده، جن و انس را هم از هفت خلق بكنى خداى توانا آسمانها را هفت طبقه و زمين

 را بايد از شب بيست و سوم تا شب بيست و هفتم درك كرد. آنگاه آن بزرگوار

 برخاست و رفت.

كه گفت معاويه پس از اينكه با امام حسن صلح و سازش  كندمیمؤلف گويد: ابن ابى الحديد از ابو الحسن مدائنى نقل 

ى آن بزرگوار نپذيرفت. معاويه وى را مجبور كرد؛ آنگاه نمود از آن حضرت تقاضا كرد كه براى مردم سخنرانى كند، ول

 منبر براى آن حضرت نصب شد. امام حسن پس از اينكه بر فراز منبر رفت اين خطبه را خواند

الحمد للَّه الذى توحد فی ملكه، و تفرد فی ربوبيته يؤتى الملك من يشاء، و ينزعه عمن يشاء، و الحمد للَّه الذى اكرم بنا 

 و اخرج من الشرك اولكم، و حقن دماء آخركم مؤمنكم،

بلاء ما خاندان از قديم و جديد نزد شما بهترين بلاء بوده چه شاكر و چه كافر باشيد. ايها الناس! خداى على بن ابى  -

تر بود، خداى حكيم على را به فضيلت و شرافتى اختصاص داده طالب كه آن حضرت را قبض روح نمود از وضع او آگاه

 شما نظير او را نخواهيد شناخت و نظير سابقه وى را نخواهيد يافت. كه

هيهات هيهات!! چه امورى كه شما راجع به آنها با على تقلب ورزيديد تا اينكه خداى توانا آن حضرت را بر شما برترى 

شما داد، آبهائى كه كردم داد، در صورتى كه او مصاحب شما بود. در جنگ بدر و امثال آن با شما كارزار كرد، لجن بخورد 

هاى شما را ذليل نمود، شما را دچار غصه و اندوه كرد. بنا بر اين: اگر بغض على را داشته داشتند بخورد شما داد، گردن

باشيد نبايد شما را ملامت كرد!! آرى، بخدا قسم امت محمّد صلّى اللَّه عليه و آله مادامى كه تحت سرپرستى و حكومت 

توانيد از آن جلوگيرى كنيد آسايشى نخواهد داشت! خدا يك فتنه و آشوبى متوجه شما كرده كه هرگز نمى بنى اميه باشد

تا اينكه بعلت فرمان بردارى از سركشان و قلدرهاى خود و تمايل شما به اين گونه شياطين هلاك شويد. من ثواب 

 اى باطل شما را از خدا ميخواهم.هها و آن بد رغبتى كه از شما انتظار ميرود و خواب و خيالگذشته

سپس فرمود: اى اهل كوفه! ديروز يكى از تيرهاى خدا از شما مفارقت كرد، تيرى كه بر دشمنان خدا اصابت ميكرد، تيرى 

نشست. هيچ وقت هاى آنان را ميگرفت، بر فراز سينه ايشان مىكه فجار و تبهكاران قريش را فرارى ميداد، دائما حنجره

ها از ملامت و سرزنش باك نداشت و مال خدا را سرقت نميكرد و از حرب دشمنان خدا گريزنده نبود، ختم در راه خدا



و تعويذهاى قرآن به وى عطا شده بود، او دعوت خدا را اجابت نمود، خداى سبحان وى را راهنمائى كرد و او تبعيت 

 و رحمت خدا بر او باد. كرد. هيچ ملامتى او را از خدمت در راه خدا باز نميداشت. صلوات

 -4معاويه گفت: هر كس عجله نمايد خطا ميرود و هر كس صبور باشد بهدف خواهد رسيد، مرا با خطبه حسن چه كار!! 

كه گفت: وقتى حضرت امير از دنيا رفت مردم بحضور امام حسن  كندمیدر كتاب خرايج از حارث همدانى روايت 

هاى تو گوش ميدهيم و مطيع تو ميباشيم، ما را بامر فه و وصى پدرت هستى، ما بگفتهآمدند و گفتند: تو خليالسلام عليه

فرمود: دروغ ميگوئيد، بخدا شما نسبت به آن كسى كه از من بهتر بود وفا السلام عليهخويشتن مأمور فرما! امام حسن 

 !؟نماييدمینكرديد، چگونه با من وفادارى 

مطمئن باشم؟ اگر راست ميگوئيد موعد من و شما لشكرگاه مدائن باشد، همه در آنجا من كه بشما اطمينان ندارم چگونه 

 حاضر شويد.

هائى كه به آنگاه آن حضرت با آن افرادى كه تصميم خروج داشتند سوار شدند و گروه زيادى تخلف كردند و به آن وعده

ر فريب دادند كه قبلا حضرت امير را فريفتند. آن حضرت داده بودند وفا ننمودند و حاضر نشدند، آن بزرگوار را آن طو

ها برخاست بسخنرانى پرداخت و فرمود: شما مرا آن طور گول زديد كه شخص قبل از مرا وفائىامام حسن پس از اين بى

مان گول زديد! بعد از من بوسيله چه امامى با دشمنان دين قتال خواهيد كرد، با آن كافر و ظالمى كه هرگز بخدا و رسول اي

 نياورده است، او و بنى اميه اظهار اسلام ننمودند مگر از خوف شمشير!؟ اگر از

 دندانى دين خدا را كج و معوج خواهد كرد.بنى اميه باقى نماند مگر يك عجوز بى

 اين موضوع را پيامبر خدا فرموده است.

آن سرلشكر از قبيله كنده بود. امام به وى سپس آن بزرگوار يك سرلشكر را با چهار هزار نفر بسوى معاويه اعزام نمود، 

دستور داد: لشكر خود را در مكانى كه انبار نام داشت مستقر نمايد و عملى انجام ندهد تا دستور ثانوى آن بزرگوار باو 

نزد  برسد. هنگامى كه آن سرلشكر متوجه انبار گرديد و در آنجا پياده شد و معاويه از اين جريان آگاه گرديد چند نفر را

 او فرستاد و براى او نوشت:

رغبت شوم. مبلغ پنجاه اگر نزد من بيائى قسمتى از نواحى شام و جزيره را در اختيار تو ميگذارم، بدون اينكه نسبت بتو بى

خبر آن مبلغ رشوه را گرفت و لشكر امام را بسوى آن حضرت ( درهم نيز براى او فرستاد. آن مرد از خدا بى50، 000هزار )

 ز گردانيد، آنگاه با دويست نفر مرد كه از خواص و اهل بيت او بودند متوجه معاويه گرديد.با

 رسيد برخاست و فرمود:السلام عليههنگامى كه اين بيوفائى بگوش امام حسن 



د، شما شكنى كرد. من مكررا بشما خبر ميدادم كه وفادار نيستياين مرد كندى متوجه معاويه شد و نسبت بمن و شما پيمان

بندگان دنيائيد! اكنون من مرد ديگرى را بجاى وى اعزام مينمايم، در صورتى كه ميدانم او نيز همان عملى را با ما انجام 

 كه رفيقش انجام داد و خدا را در باره من و شما در نظر نخواهد گرفت. دهدمی

در حضور مردم متوجه وى السلام عليهستاد، امام سپس مردى را كه از قبيله مراد بود با چهار هزار نفر بجانب معاويه فر

شد و سفارش كرد و باو فرمود: تو نيز نظير آن مرد كندى عهدشكنى خواهى كرد. ولى او يكنوع قسمهائى براى آن حضرت 

 شكنى نخواهم نمود.ها طاقت آنها را نداشتند و گفت: من پيمانياد كرد كه كوه

 ود: عهدشكنى خواهد كرد.فرمالسلام عليهباز هم امام حسن 

اى را براى وى نوشت كه براى موقعى كه آن مرد متوجه انبار گرديد معاويه افرادى را نزد او فرستاد و نظير همان نامه

 شخص قبلى نوشته بود، مبلغ پنجاه هزار

كه مايل باشد مغرور  ( درهم رشوه از براى او فرستاد، او را به اينكه والى هر قسمتى از نواحى شام و جزيره50، 000)

نمود. آن مرد بيوفا هم لشكر را بجانب امام حسن باز گردانيد و خودش بسوى معاويه ره سپار شد و نسبت به آن تعهدى 

شكنى بگوش امام حسن رسيد برخاست و فرمود: آيا مكررا بشما خبر ندادم كه كرده بود اهميتى نداد. موقعى كه اين پيمان

 دا وفا نخواهيد كرد!؟كه شما بعهد و پيمان خ

 اين رفيق مرادى شما بود كه نسبت بمن و شما نقض عهد نمود و متوجه معاويه شد.

 نوشت:السلام عليهسپس معاويه براى امام حسن 

 يا بن عم! در باره من قطع رحم منماى! زيرا مردم با تو بيوفائى كردند همان طور كه قبل از تو با پدرت نمودند.

ياران امام حسن به آن حضرت گفتند: اگر چه آن دو نفر نسبت بتو عهدشكنى كردند ولى ما بتو اخلاص  آنگاه گروهى از

 داريم و نقض عهد نخواهيم نمود.

فرمود: من اين مرتبه هم سخن شما را قبول ميكنم، در صورتى كه ميدانم شما هم نسبت بعهد و پيمان السلام عليهامام 

رگاه من در نخيله است، در آنجا مرا ملاقات نمائيد، ولى بخدا قسم كه شما بعهد من وفا خويشتن وفا نخواهيد كرد. لشك

 نخواهيد كرد، حتما نسبت بمن نقض پيمان خواهيد نمود.

پس از اين جريان بود كه امام حسن متوجه نخيله گرديد، و مدت ده روز در آنجا توقف كرد، ولى بيشتر از چهار هزار نفر 

بطرف كوفه مراجعت نمود و پس از اينكه بر فراز منبر رفت فرمود: تعجب ميكنم السلام عليهدند. امام نزد آن حضرت نيام



از گروهى كه حيا و دين ندارند!! اگر من امر خلافت را بمعاويه تسليم نمايم بخدا قسم كه راه و فرجى در مقابل بنى اميه 

ابى خواهند كرد كه تمنا ميكنيد: كاش لشكرهائى بر سر ما نخواهيد داشت. بخدا قسم آنان شما را دچار شكنجه و عذ

ميريخت. اگر من ياورانى ميداشتم مقام خلافت را بمعاويه تسليم نميكردم، افّ و نابودى بر دنيا پرستان باد!! اكثر اهل كوفه 

 بمعاويه نامه نوشتند و گفتند: ما با تو هستيم، اگر اجازه

هاى امام حسن را غارت كردند و آن حضرت را با حربه نيم؟ پس از اين جريان خيمهدهى حسن را بگيريم و بتو تسليم ك

 زدند و بدن مباركش را مجروح نمودند.

براى معاويه نوشت: مقام خلافت از من و اهل بيت من است، اين مقام بر تو و اهل بيت تو حرام السلام عليهسپس امام 

اسلام صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم شنيدم، اگر من افرادى را كه صابر و بحق من ميباشد. من اين موضوع را از پيغمبر معظم 

 پذيرفتم، آنگاه بجانب كوفه مراجعت كرد.يافتم هرگز تسليم تو نميشدم و خواهش تو را نمىعارف و غير منكر بودند مى

و بيعت مردم با امام حسن السلام عليهشيخ مفيد در كتاب: ارشاد مينگارد: هنگامى كه معاويه از رحلت حضرت امير  -5

آگاه شد مردى از قبيله: حمير را بسوى كوفه و شخصى از قبيله: بنى قين را بعنوان جاسوسى به بصره فرستاد تا اوضاع 

دستور  از اين جريان آگاه شدالسلام عليهفعاليت نمايند. وقتى امام السلام عليهآنجا را برايش بنويسند و بر عليه امام حسن 

داد تا آن مرد حميرى را كه نزد شخصى حجام بود از كوفه خارج نمودند و گردنش را زدند. براى بصره هم نوشت: آن 

 مرد قينى را خارج كردند و گردن زدند.

سپس امام حسن براى معاويه نوشت: تو افرادى را بعنوان جاسوسى ميفرستى تا در باره من مكر و حيله كنند، تو گماشتگانى 

را آماده ميكنى، گويا: حب ملاقات )يعنى جنگ( داشته باشى؟ من در اين باره شك ندارم، اگر خدا بخواهد دچار آن 

شود. مثل تو در اين باره اى خوشنود نمىاى بچيزى كه هيچ شخص عاقل و فهميدهخواهى شد. شنيدم تو خوشنودشده

 همان طور است كه اولى گفته:

 تزود لأخرى مثلها فكان قد  ضىفقل للذى يبغى خلاف الذى م

 يروح فيمسى فی المبيت ليغتدى  فإنا و من قد مات منا لكالذي

طلبد بگو: آماده باش براى خانه آخرت كه گويا: نزديك است جرعه يعنى به آن كسى كه خلاف روش گذشتگان را مى -1

 مرگ را بياشامى.

 د نظير آن شخصى هستيمانما و آن افرادى كه از ما طعمه موت شده -2



 كه ميرود و شب در خوابگاه ميخوابد كه صبح كوچ كند.

معاويه جواب نامه آن حضرت را بنحوى نوشته كه ما احتياجى بنوشتن آن نداريم. پس از اين جريان بين امام حسن و 

صب حق حضرت امير كه هاى امام حسن و لياقت آن حضرت براى مقام خلافت و غمعاويه نامه نگاريهائى شد. استدلال

گذشتگان كردند و مقام پسر عموى پيامبر را كه بظلم گرفتند و بر آن استقرار يافتند موضوعاتى هستند كه شرح آنها طولانى 

 شود.مى

سپس معاويه بجانب عراق حركت كرد تا بر آن غلبه يابد. هنگامى كه وى به پل منبج )بر وزن مجلس( رسيد امام حسن 

م حركت نمود و حجر )بضم حاء و سكون جيم( ابن عدى را دستور داد تا فرمانداران را براى كارزار مأمور هالسلام عليه

نمايد، و مردم را براى جهاد مهيا كند ولى مردم اهمال و كندى نمودند، اما بعدا با اكراه حركت كردند. همه نوع افرادى با 

شدند شيعه پدرش بشمار ميرفتند. برخى از خوارج محسوب مى آن بزرگوار بودند: گروهى از ايشان شيعه آن حضرت و

كه تنها هدفشان بهر نحوى كه باشد جنگيدن با معاويه بود. بعضى از آنان افرادى فتنه جو و خواهان غنيمت بودند. عده 

ى مراجعه ديگرى شكاك بشمار ميرفتند گروهى از ايشان داراى عصبيت قومى و تابع رؤساى قبائل خود بودند و به دين

 نميكردند.

حركت كرد تا وارد حمام عمر شد )نام مكانى است( آنگاه متوجه دير كعب و در ساباط نزديكى پل السلام عليهامام حسن 

 فرود آمد و شب را در آنجا بسر برد.

نسبت بفرمانبردارى  در نظر گرفت: ياران خود را آزمايش نمايد، احوال و اوضاع آنان راالسلام عليهموقعى كه صبح شد امام 

تشخيص و بدين وسيله دوستان خويشتن را از دشمنانش معلوم كرد تا در موقع ملاقات با معاويه و اهل شام بصير و آگاه 

 باشد لذا دستور داد تا در بين مردم ندا در دادند:

ود: هر وقت هر كه خدا را الصلاة جامعة هنگامى كه مردم ازدحام كردند امام حسن پس از اينكه بر فراز منبر رفت فرم

سپاس بگويد من هم ميگويم: سپاس مخصوص خدا ميباشد، هر وقت هر كه شهادت دهد خدا يكى است من هم شهادت 

ميدهم: خدا يكى است و گواهى ميدهم حضرت محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم عبد و فرستاده خدا است كه وى را 

 ه و او را به وحى خويشتن امين دانسته است، درود خدا بر او و آل او باد.بحق براى بشارت دادن بمردم فرستاد

ترين مردم از براى خلق خدا باشم، و كنندهاما بعد: من اميدوارم كه به حمد و منت خدا صبح كرده باشم، من نصيحت

نچه را كه راجع به اتفاق و اى نسبت بمسلمانى ندارم، آگاه باشيد: آبغض مسلمانى را در دل نداشته باشم بدى و غائله

پسنديد براى شما بهتر از پراكندگى است دوست ميداريد بدانيد: من خير را بر شما از همان نظر ميخواهم اجتماع مردم نمى



كه خود شما ميخواهيد، پس با دستور من مخالفت ننمائيد! رأى مرا بمن بر نگردانيد، خدا من و شما را بيامرزد! من و شما 

 هدايت كند كه محبت و خوشنودى در آن باشد. را براهى

چيست؟ گفتند: ما  گويدمی: بعضى از مردم بر يك دگر نگاه كردند و گفتند: منظور امام از اين سخنانى كه گويدمیراوى 

رد گمان ميكنيم: ميخواهد با معاويه صلح و سازش نمايد و مقام خلافت را باو تسليم كند! آنگاه گفتند: بخدا قسم اين م

هاى آن حضرت هجوم آوردند و اموال وى را غارت كردند، حتى سجاده او را از زير پايش كافر شده است، سپس به خيمه

كشيدند. سپس عبد الرحمن ابن عبد اللَّه بن جعال ازدى )بفتح همزه و سكون زاء( بر جست و رداى امام حسن را از دوش 

خود را حمايل داشت نشسته بود. امام پس از آن دستور داد تا اسبش  آن حضرت كشيد و آن بزرگوار در حالى كه شمشير

 را آوردند و سوار شد، گروهى از

شيعيان و ياران خصوصى آن حضرت در اطرافش اجتماع نمودند و از افرادى كه نسبت بامام سوء قصدى داشتند جلوگيرى 

بياوريد، وقتى ايشان آمدند در اطراف آن بزرگوار كردند. سپس فرمود: قبيله: ربيعه و همدان )بسكون ميم( را نزد من 

 اجتماع كردند و مردم را پراكنده نمودند، امام در حالى حركت نمود كه غير از آن دو قبيله از ما بقى آنان نگران بود.

آن بزرگوار هنگامى كه امام از تاريكى ساباط مدائن عبور كرد مردى از بنى اسد كه او را: جراح بن سنان ميگفتند سر راه 

آمد و پس از اينكه مهار استر امام را گرفت و گفت: اللَّه اكبر!! اى حسن! آن طور كافر شدى كه پدرت قبلا كافر شد!! آنگاه 

با خنجرى كه در دست داشت آنچنان به ران مقدس آن حضرت زد كه آن را شكافت و به استخوان رسيد! امام حسن 

ر آورد و هر دو روى زمين افتادند. آنگاه مردى از شيعيان امام حسن كه او را عبد اللَّه دست بگردن آن ملعون دالسلام عليه

بن خطل طائى ميگفتند بر جست و آن خنجر را از دست آن شخص گرفت و با همان خنجر شكم وى را پاره كرد، مرد 

تاد و بينى وى را قطع نمود، آن ملعون گفتند روى بدن آن لعين افديگرى از شيعيان آن حضرت كه او را ظبيان بن عماره مى

 پس از اين جريان هلاك شد. شخص ديگرى كه با آن لعين بود گرفته و كشته شد.

سپس حضرت امام حسن را روى يك تخت نهادند و بمدائن آوردند و در خانه سعد بن مسعود ثقفى كه عامل حضرت 

 مشغول معالجه زخم خويشتن گرديد.السلام عليه. آنگاه امام امير بود وارد نمودند، امام هم وى را بر همان مقام گماشت

گروهى از رؤساى قبائل مخفيانه براى معاويه نوشتند: ما مطيع و منقاد تو ميباشيم، زودترى بنزد ما بيا! آنان بمعاويه ضمانت 

يا اينكه آن بزرگوار را دادند كه هر گاه نزديك لشكر امام حسن شوند آن حضرت را بگيرند و بمعاويه تسليم نمايند، 

رسيد. سپس نامه قيس بن سعد وارد شد كه امام او را السلام عليهغافلگير كنند و بكشند و اين مطلب بگوش امام حسن 

با عبيد اللَّه بن عباس از كوفه براى جلوگيرى معاويه كه مبادا بعراق بيايد فرستاده بود و او را سرلشكر قرار داده بود و 

 فرموده



 اگر براى تو پيش آمدى شود قيس بن سعد امير لشكر باشد. بود

اى كه آن را حبونيه ميگفتند و مقابل مسكن بود بر معاويه وارد شدند. مضمون نامه قيس بن سعد اين بود كه آنان در قريه

غ هزار هزار معاويه شخصى را نزد عبيد اللَّه بن عباس فرستاد و او را بجانب خود دعوت نمود و ضمانت داد كه مبل

درهم به وى رشوه دهد، نصف اين مبلغ را نقد و نصف ديگر آن را موقعى كه داخل كوفه شود. عبيد اللَّه با  1000000

ياران خصوصى خود شبانه بلشگر معاويه پيوست. هنگامى كه صبح شد مردم امير لشكر را نيافتند. قيس بن سعد با آنان 

 نمود.نماز خواند و به امور ايشان رسيدگى 

هاى آنان فاسد شده كه به ثابت شد: آن گروه او را تنها نهادند، نيتالسلام عليهپس از اين جريان بود كه براى امام حسن 

آن بزرگوار ناسزا ميگويند و او را تكفير مينمايند، ريختن خون مباركش را حلال ميدانند، اموال آن حضرت را غارت 

يعيان خودش كسى با او باقى نمانده كه از خوف و خطر آنان در امان باشد. ياران !! غير از شيعيان پدرش و شكنندمی

 واقعى آن بزرگوار هم قادر نبودند در مقابل لشكرهاى شام قيام نمايند.

هائى را كه ياران امام اى بجهت صلح و سازش براى امام حسن نوشت و آن نامهپس از اين اوضاع بود كه معاويه نامه

السلام عليهاويه نوشته بودند ما امام حسن را ناگهانى ميكشيم يا اينكه وى را بتو تسليم مينمائيم، براى امام حسن براى مع

فرستاد معاويه در آن نامه عقود و شروطى را بر خود لازم كرده بود كه اگر صلح و سازشى شود به آنها عمل كند و آنها 

بسخن معاويه اطمينان پيدا نكرد، زيرا ميدانست منظور م السلاعليههاى عمومى بودند. ولى امام حسن حاوى مصلحت

اى نداشت جز اينكه پيشنهاد معاويه را بپذيرد، زيرا خواهش معاويه ترك معاويه مكر و حيله است اما در عين حال چاره

بت به آن بزرگوار جنگ و ايجاد صلح و سازش بود. زيرا ديده حق بين ياران آن بزرگوار چنان كه قبلا شرح داديم نس

 ضعيف بود، منظور ايشان فساد و مخالفت با آن امام مظلوم بود، بيشتر آنان ريختن خون آن حضرت را حلال ميدانستند

و ميخواستند او را بدشمن يعنى معاويه تسليم كنند، از طرفى پسر عمويش يعنى عبيد اللَّه وى را تنها نهاد و بجانب دشمن 

 ميل بودند.ن مردم نسبت بدنيا مايل و در باره آخرت بىآن بزرگوار رفت. اكثر آ

لذا امام حسن براى اطمينان خويشتن و معذور بودن بين خود و خدا و عموم مسلمانان پيمان محكمى از معاويه گرفت و 

ر با او شرط كرد كه بحضرت ناسزا نگويد در قنوت نماز از بدگوئى بحضرت امير صرف نظر كند، شيعيان امام حسن د

دار برسد. معاويه كليه اين شروط را پذيرفت و تعهد امان باشند، اذيت و آزارى به احدى از ايشان نرسد، هر حقى به حق

 كرد و براى امام حسن قسم خورد كه به آن شروط عمل كند.

ينكه با مردم هنگامى كه صلح و سازش خاتمه يافت معاويه حركت كرد و در روز جمعه وارد نخيله گرديد معاويه پس از ا

 نماز خواند مشغول سخنرانى گرديد و گفت:



بخدا قسم من با شما نجنگيدم كه نماز بخوانيد، يا روزه بگيريد يا حج بجا بياوريد، يا زكات بدهيد زيرا اين اعمال را انجام 

، در صورتى كه شما اكراه ميدهيد: بلكه من با شما قتال كردم كه بر شما فرمانفرمائى نمايم، خدا اين آرزو را بمن عطا كرد

هائى كه دادم در انتظار آرزوهائى نهادم، اكنون كليه آن وعده و شروط را داشتيد. آگاه باشيد! من حسن را بوسيله آن وعده

 پايمال مينمايم و به هيچ كدام از آنها وفا نخواهم كرد.

كه بيعت كردن اهل كوفه با وى خاتمه يافت سپس معاويه متوجه كوفه گرديد و چند روزى در كوفه اقامت نمود. هنگامى 

بر فراز منبر رفت و پس از اينكه سخنرانى نمود سخنانى ناروا در باره حضرت على بن ابى طالب و امام حسن عليهما 

برخاست تا جواب معاويه را السلام عليهالسّلام گفت در آن مجلس امام حسن و امام حسين حضور داشتند. امام حسين 

لى امام حسن دست مبارك آن حضرت را گرفت و او را نشانيد. آنگاه خود امام حسن برخاست و فرمود: اى بگويد، و

 كسى كه على را نام بردى

من حسن هستم و پدرم على است، تو معاويه و پدرت صخر ميباشد، مادر من فاطمه زهراء و مادر تو هند است، جد من 

باشد و جد تو حرب است، جده من خديجه كبرا و جده تو فتيله است، خدا لعنت كند پيامبر اسلام صلّى اللَّه عليه و آله مي

تر و از لحاظ كفر و نفاق اقدم ميباشد! تر است، شر و فتنه او قديمىآن كسى را كه شهرتش پليدتر و حسب و نسبش پست

 طوايفى از اهل مسجد گفتند: آمين آمين!! يقول المترجم:

: هنگامى كه معاويه بقصد عراق حركت كرد و به پل منبج گويدمید الحميد بن ابى الحديد آمين آمين! مؤلف گويد: عب

رسيد منادى ندا در داد تا مردم انجمن نمودند، وقتى مردم جمع شدند امام حسن آمد و پس از اينكه بر فراز منبر رفت و 

وده ولى مردم آن را اكراه دارند، آنگاه حمد و ثناى خداى را بجاى آورد فرمود: خدا جهاد را بر خلق خود واجب نم

بمؤمنينى كه اهل جهاد باشند فرموده: صابر باشيد زيرا خدا با صابران است، ايها الناس! شما به آنچه كه دوست داريد نائل 

 شويد مگر موقعى كه در مقابل آنچه اكراه داريد صبور باشيد. من اين طور شنيدم كه چون بگوش معاويه رسيده: مانمى

ايم او نيز به جنبش در آمده، خدا شما را رحمت كند بسوى لشكرگاه خودتان كه نخيله بسرعت بسوى وى حركت نموده

همان طور كه سخنرانى ميكرد اين بيم السلام عليه: امام گويدمیاست خارج شويد تا ما و شما تبادل افكار نمائيم. راوى 

 را داشت كه مردم او را تنها خواهند نهاد.

ن گروه همه ساكت شدند و احدى با آن بزرگوار سخنى نگفت. وقتى عدى بن حاتم با اين منظره مواجه شد برخاست و آ

گوئيد گفت: من عدى بن حاتم ميباشم سبحان اللَّه! چقدر زشت است كه شما جواب امام و پسر دختر پيامبر خود را نمى

ها خوشزبان ز و تند بود، اما وقتى كار مشكل ميشد نظير روباهكجايند آن خطباى مصر كه زبانهاشان در موقع امنيت تي

 بودند! آيا از خشم خدا و عذاب او خوف نداريد!؟

 آنگاه متوجه امام حسن شد و گفت خدا تو را در موقع هدايت نمودن موفق



، ما سخنان تو را شنيديم، و ها را از تو برطرف نمايد، خدا تو را در ابتداء و انتهاء هر كارى موفق نمايدبدارد، ناراحتى

اى كه بدهى مطيع تو خواهيم بود، متوجه امر تو شديم، ما سخن تو را گوش ميكنيم، در باره هر چه بگوئى و هر نظريه

 اكنون من متوجه لشكرگاه ميشوم هر كسى كه مايل باشد در آنجا نزد من آيد بيايد.

خود كه بر در مسجد بود سوار و متوجه نخيله گرديد، آنگاه  سپس عدى برخاست و از مسجد خارج شد، و بر مال سوارى

 بغلام خويشتن گفت: وسائل مسافرت او را آماده نمايد، عدى اولين كسى بود كه در لشكرگاه رفت.

پس از عدى بن حاتم قيس بن عباده انصارى و معقل بن قيس رياحى و زياد بن حفصه تميمى برخاستند و مردم را مورد 

همان سخنانى را گفتند السلام عليهمت قرار دادند و آنان را براى كارزار ترغيب كردند. آنگاه با امام حسن سرزنش و ملا

كه عدى بن حاتم گفت و مردم را براى اجابت و قبول امر امام وادار كردند. امام حسن بايشان فرمود: راست گفتيد، رحمت 

ارى، قبول امر خدا مودت و دوستى صحيح ميشناختم. خدا بشما خدا بر شما باد! من هميشه شما را بصدق نيت، وفاد

السلام عليهجزاى خير عطا كند. سپس فرود آمد و مردم خارج شدند و تشكيل لشكر داده آماده خروج گرديدند و امام حسن 

داد تا مردم را هم متوجه لشكرگاه شد، و مغيرة بن نوفل بن حارث را در كوفه خليفه خويشتن قرار داد و به وى دستور 

با لشكرى عظيم حركت نمود و در دير عبد الرحمن پياده السلام عليهوادار كند كه به آن حضرت ملحق شوند. امام حسن 

 شد و مدت سه روز توقف كرد تا مردم اجتماع كردند.

هزار نفر از سواران عرب  سپس آن بزرگوار عبيد اللَّه بن عباس را خواست و باو فرمود: اى پسر عمو! من تو را با دوازده

افزايند، تو با ايشان حركت كن، با آنان بنرمى رفتار نما. و قراء مصر بهمراه تو فرستادم كه هر مرد از ايشان بتعداد لشكر مى

 با روى باز متوجه ايشان باش، در مقابل آنان متواضع باش، ايشان را

هستند كه مورد وثوق حضرت بودند، با ايشان حركت كن و از شط نزديك خود جاى بده، زيرا آنان از باقيماندگان افرادى 

 فرات برو تا بمسكن )بفتح ميم و كسر كاف( برسى و از آنجا با ايشان برو تا در مقابل معاويه قرار بگيرى.

ع خود آگاه اگر معاويه را ملاقات نمودى او را نگاه دار تا من بيايم، زيرا من بزودى خواهم آمد، ولى هر روز مرا از اوضا

كن، با اين دو نفر يعنى قيس بن سعد و سعيد بن قيس مشورت و تبادل افكار كن. هنگامى كه معاويه را ملاقات نمودى 

تو در جنگ سبقت نگير تا او سبقت بگيرد. اگر او سبقت گرفت تو نيز با وى مشغول كارزار شو، اگر برايت پيش آمدى 

 براى او هم پيش آمدى رخ داد سعيد بن قيس امير لشكر شود.كرد قيس بن سعد امير لشكر باشد و اگر 

عبيد اللَّه حركت كرد تا به شينور رسيد، از آنجا وارد شاهى و از شاهى متوجه فرات و از فرات داخل فلوجه وارد مسكن 

وارد ساباط در گرديد. امام حسن هم آمد تا به حمام عمر رسيد و از آنجا حركت نمود تا وارد دير كعب شد سپس آمد تا 

 نزديكى پل پياده شد.



 :گويدمیمؤلف گويد: ابن ابى الحديد ما بقى داستان را همان طور شرح داده كه قبل از اين نگاشتيم. سپس 

 اى كه آن را: حبونيه ميگفتند وارد شد.معاويه هم حركت نمود تا در قريه

ى كه صبح شد معاويه شخصى را نزد عبيد اللَّه بن عباس عبيد اللَّه بن عباس آمد و در مقابل معاويه قرار گرفت. موقع

در باره صلح و سازش با من مراسلاتى كرده است، امام حسن مقام خلافت السلام عليهفرستاد و پيغام داد كه امام حسن 

شوى مبلغ ، تو مطيع من ميشوى حكمفرما و الا فرمانبردارى خواهى بود، اگر تو الساعه مطيع من كندمیرا بمن تسليم 

( درهم بتو عطا ميكنم كه نصف آن را فورا و نصف ديگر را هنگامى كه داخل كوفه شدى بتو خواهم 1000000هزار هزار )

 پرداخت.

اى كه داده بود وفا كرد، موقعى كه صبح شد عبيد اللَّه بن عباس با يارانش شبانه داخل لشكر معاويه شدند و معاويه وعده

 ه عبيد اللَّه بيايدمردم در انتظار بودند ك

و با ايشان نماز بخواند، ولى او نيامد، مردم ويرا طلب كردند ولى نيافتند لذا قيس ابن سعد بن عباده با آنان نماز خواند. 

آنگاه سخنرانى نمود و ايشان را براى جهاد در راه خدا تقويت و تشجيع كرد، نامى از عبيد اللَّه بن عباس برد و او را ملامت 

سپس لشكر را امر بصبر و قيام در مقابل دشمن كرد و آنان گفتند: اطاعت ميكنيم، بنام خدا با ما براى جهاد با دشمن كرد، 

 قيام كن، وى با آنان نهضت نمود.

پس از اين جريان بسر )بضم باء و سكون سين( ابن ارطاة با گروهى به اهل عراق فرياد زدند و گفتند: اين امير شما عبيد 

ن عباس است كه با معاويه بيعت نموده و امام شما كه حسن است با وى صلح و سازش كرده، تا كى خويشتن را اللَّه ب

بكشتن ميدهيد!؟ قيس بن سعد در جواب آنان گفت: يكى از اين دو پيشنهاد را قبول كنيد: يا بايد بدون رهبر قتال كنيد، يا 

 اينكه با شخصى گمراه بيعت نمائيد.

ر با شما ميجنگيم، آنگاه لشكر اسلام بلشگر شام حمله كردند و آنان را بقدرى زدند كه ايشان را بجايگاه گفتند: بدون رهب

 خود باز گردانيدند.

اى براى قيس بن سعد نگاشت و او را براى رساندن به آرزوهائى تطميع كرد. قيس در جوابش نوشت: سپس معاويه نامه

جز اينكه نيزه بين ما حكمفرما باشد ملاقات نخواهى كرد، هنگامى كه معاويه از نه بخدا من فريب نميخورم، تو هرگز مرا 

فريب دادن وى مأيوس شد براى قيس نوشت: تو يهودى ابن يهودى ميباشى، نفس خود را اين طور شفا ميدهى كه آن را 

تو را بر كنار خواهند كرد، براى چيزى كه بر له تو نيست بكشتن ميدهى. زيرا اگر آن لشكرى كه دوست دارى غالب شوند 

 و اگر آن لشكرى كه دشمن هستند فاتح گردند تو را نابود مينمايند.



پدر تو تير بكمان نهاد ولى هدف را نزد، بلكه غير غرض خود را هدف قرار داد آنگاه مردم او را رها كردند، روز اجلش 

 درگذشت و السّلام.فرا رسيد و در حالى كه تبعيد شده و غريب بود در حوران از دنيا 

قيس بن سعد در جواب معاويه نوشت: اما بعد: تو يك بتى هستى كه پسر بت ميباشى، تو در حالى كه اكراه داشتى داخل 

 اسلام شدى، از خوف بود كه مدتى

در  اى از اسلام نبردى،در دين اسلام بودى، با كمال رضا و رغبت از دين اسلام خارج شدى، و حال آنكه ثمره و بهره

اسلام آوردن مقدم نبودى و منافق بودن تو تازگى ندارد و دائما با خدا و رسول در جنگ و يكى از احزاب مشركين بودى، 

تو هميشه دشمن خدا و رسول و بندگان مؤمن خدا بودى. نام پدرم را برده بودى بجان خودم قسم كه پدرم تير خود را 

ه بگرد و قوزك پاى او نميرسيد از برايش ايجاد دشمنى كرد. تو گمان جز بر هدف و غرض خويشتن نزد، ولى آن كسى ك

كردى من يهودى ابن يهودى ميباشم. در صورتى كه تو و عموم مردم ميدانند من و پدرم دشمن آن دينى هستيم كه تو از 

 كننده اين دينى هستيم كه به آن مشرف شدى و السّلام.آن خارج شدى، و يارى

امه قيس بن سعد را خواند در غضب شد و تصميم گرفت جواب وى را بنويسد، ولى عمر و بن عاص هنگامى كه معاويه ن

تر از آن برايت خواهد نوشت، اما اگر او را واگذارى گفت: آرام باش، زيرا اگر جواب او را بنويسى وى جوابى سخت

 همان راهى را ميرود كه مردم خواهند رفت.

نظر كرد عبد اللَّه بن عامر و عبد الرحمن بن سمره را )بفتح سين و ضم ميم( بمنظور معاويه پس از اينكه از قيس صرف 

فرستاد، ايشان پس از ورود امام حسن را بسوى معاويه دعوت نمودند السلام عليهصلح و سازش نزد حضرت امام حسن 

 حضورش تقديم نمودند.و آن حضرت را از مقام خلافت بر حذر داشتند و آن شروطى را كه معاويه كرده بود ب

نرساند، على را السلام عليهشروط اين بود كه: امام حسن از كسى تبعيت نكند، اذيت و آزارى به احدى از شيعيان على 

كرده بود و معاويه پذيرفته بود. قيس پس از اين السلام عليهجز بخير و خوبى ياد ننمايد، و شروط ديگرى كه امام حسن 

 كوفه مراجعت نمود. جريان با لشكر بطرف

ابن ابى الحديد پس از اين داستان از قول سعيد بن سويد مينگارد: معاويه در روز جمعه در نخيله با ما نماز خواند و در 

 ضمن سخنرانى كه كرد گفت:

 بخدا قسم من با شما كارزار نكردم كه نماز بخوانيد، يا روزه بگيريد، يا حج

ا شما اين گونه امور را انجام ميدهيد. بلكه با شما قتال كردم كه بر شما فرمانفرمائى كنم، بجاى آوريد، يا زكات بدهيد، زير

خدا اين آرزوى مرا برآورد در حالى كه شما مايل نبوديد. عبد الرحمن بن شريك هر گاه اين داستان را شرح ميداد ميگفت: 



: معاويه پس از سخنرانى در نخيله در حالى گويدمیبخدا قسم كه اين سخن معاويه يكنوع افتضاحى است!! ابو الفرج 

داخل كوفه شد كه خالد بن عرفطه و حبيب بن حمار كه بيرق او را حمل ميكرد در جلو صورت وى بودند موقعى كه 

 وارد كوفه شد از باب الفيل داخل مسجد شد و مردم در اطراف وى اجتماع كردند.

بر فراز منبر كوفه بود السلام عليهكه گفت: در آن بينى كه حضرت امير  كندمینيز ابو الفرج از پدر عطاء بن سائب نقل 

مردى داخل شد و گفت: يا امير المؤمنين! خالد بن عرفطه از دنيا رفت. حضرت امير فرمود: نه بخدا قسم نمرده و نخواهد 

شود كه بيرق داخل اين مسجد مى وى در حالى -و بدست خود اشاره بباب الفيل نمود -مرد تا از اين در داخل اين مسجد

گمراهى با او خواهد بود، آن بيرق را حبيب بن حمار حمل مينمايد ناگاه مردى برجست و بحضرت امير گفت: من حبيب 

ابن حمار ميباشم، من شيعه هستم فرمود: مطلب همين است كه من ميگويم. بخدا قسم كه خالد بن عرفطه در جلو لشكر 

 يب حمار بيرق او را حمل مينمود.معاويه آمد و همين حب

هنگامى كه صلح بين امام حسن و معاويه خاتمه يافت معاويه دنبال قيس بن سعد فرستاد كه بيايد و با معاويه بيعت نمايد، 

قيس مردى بلند قامت بود، سوار بر اسب ميشد و پاهاى او روى زمين كشيده ميشد، در صورت وى يك تار مو نبود، او 

ام كه معاويه را ملاقات صار ميگفتند. هنگامى كه خواستند قيس را نزد معاويه وارد كنند گفت من قسم خوردهرا خصى الان

نكنم مگر اينكه بين من و او نيزه و شمشير باشد معاويه دستور داد تا نيزه و شمشيرى آوردند و بين قيس و معاويه قرار 

 دادند كه قيس بقسم خود عمل كرده باشد.

گيرى كرد و از بيعت نمودن صلح كرد قيس بن سعد با چهار هزار نفر كنارهالسلام عليههنگامى كه امام حسن  روايت شده:

با معاويه خود دارى نمود، موقعى كه امام حسن با معاويه صلح كرد و قيس را آوردند كه بيعت كند متوجه امام حسن شد 

صندلى نهادند تا معاويه و امام حسن نشستند. معاويه به قيس گفت: و گفت: آيا من از بيعت تو آزادم؟ فرمود آرى! آنگاه 

آيا بيعت ميكنى؟ گفت: آرى، قيس دست خود را روى ران خويشتن نهاد و آن را بطرف معاويه دراز نكرد، ولى معاويه از 

دست  روى تخت خود برخاست و پس از اينكه خود را روى قيس انداخت دست خويش را بدست قيس كشيد. اما قيس

در كتاب مناقب مينگارد: وقتى حضرت امير از دنيا رحلت كرد امام حسن  -6خويشتن را بسوى دست معاويه بلند نكرد! 

در كوفه سخنرانى نمود و فرمود: ايها الناس! دنيا دار بلا و فتنه است، هر چه در دنيا است در معرض فنا و نابودشدنى 

ميكنم كه با هر كس جنگ كنم شما هم بجنگيد و با هر كسى كه صلح و سازش  ميباشد، موقعى كه فرمود: من با شما بيعت

كنيم، يا امير المؤمنين ما را دستور بده تا اطاعت نمائيم. سپس نمايم شما هم صلح كنيد مردم گفتند: شنيديم، اطاعت مى

 امام حسن مدت دو ماه در كوفه اقامت كرد.

باس در باره صلح امام حسن با معاويه روايت كرده ما آنها را در ضمن روايت مترجم گويد: ابو مخنف مطالبى را از ابن ع

 يكم همين بخش ترجمه كرديم لذا از تكرار آنها خود دارى مينمائيم.



عبد اللَّه بن حارث را بجانب معاويه فرستاد تا از او تعهد بگيرد كه: معاويه در بين السلام عليهمؤلف گويد: امام حسن 

ق قرآن و سنت حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم عمل نمايد، امر خلافت بعد از معاويه موكول به مسلمانان طب

 شورا باشد، ناسزا گفتن بحضرت امير ترك شود، شيعيان امير المؤمنين در امان باشند، متعرض احدى از آنان

 درهم بود بطور كامل پرداخته شود. نشود، هر حقى بحقدار برسد، حق او را كه هر سالى مبلغ پنجاه هزار

معاويه اين معاهده را پذيرفت و قسم خورد كه به اين شروط عمل نمايد، آنگاه عبد اللَّه بن حارث، عمرو بن ابى سلمه، 

عبد اللَّه بن عامر بن كريز، عبد الرحمن ابى سمره و غيرهم را در اين باره شاهد گرفت. هنگامى كه اين موضوع بگوش 

 سعد رسيد گفت:قيس بن 

 بأن امام الحق اضحى مسالما  اتانى بارض العال من ارض مسكن -1

 اراعى نجوما خاشع القلب واجما  فما زلت مذ بينته متلددا -2

 يعنى از زمين مسكن در زمين عال بمن خبر رسيد كه امام بر حق صلح و سازش نمود. -1

ودم شاهد و بيّنه وى بودم، و مدتها كه دل شكسته و محزون بودم مراعات ها هميشه در حالى كه متحير بمن در گذشته -2

 مينمودم.

 در موقع صلح با معاويه فرمود: ايها الناس:السلام عليهروايت شده: امام حسن 

اگر شما در بين جابلقا و جابرسا مردى را غير از من و برادرم حسين طلب كنيد كه جدش پيامبر اسلام باشد نخواهيد 

فت معاويه راجع به حقى كه از من بود و آن را بمنظور صلاحيت اين امت و حفظ خون آن به وى واگذار نمودم، با من يا

نزاع كرد. شما با من بيعت كرديد كه با هر كس صلح نمايم شما هم صلح كنيد و من صلاح ديدم كه با او صلح نمايم. اين 

خلافت را داشتند اتمام حجت شد. گر چه ميدانم اين عمل براى  صلح و سازش من براى عموم افرادى كه تمناى مقام

 شما تا يك زمانى باعث فتنه و آزمايش خواهد بود.

: امام فرمود: من بمنظور حفظ و حراست خونهاى شيعيان و خوف بر خويشتن و اهل و عيالم گويدمیدر روايت ديگرى 

م حسن فرمود: اى اهل عراق! سه موضوع مهم را من از و ياران مخلص خود صلح و سازش نمودم. روايت شده كه اما

 شما مشاهده كردم و شما را بخشيدم شما پدرم را كشتيد، ببدن خودم نيزه زديد

 اموال خودم بغارت برديد.



در حالى كه گريان بود بحضور امام حسن مشرف شد، پس از تشرف در حالى كه خندان السلام عليهيكوقت امام حسين 

ديد، وقتى دوستان آن حضرت از اين جريان جويا شدند فرمود: تعجب ميكنم از امامى كه ميخواستم چيزى بود خارج گر

 به او تعليم دهم، من به امام حسن گفتم: چه باعث شد كه مقام خلافت را تسليم نمودى!؟

السلام عليهاز امام حسين : وقتى معاويه گويدمیفرمود: همان موضوعى كه قبلا پدرت را به اين امر وادار نمود. راوى 

هرگز السلام عليهخواست كه با وى بيعت كند، امام حسن بمعاويه فرمود حسين را براى بيعت مجبور منماى! زيرا حسين 

شوند شود مگر اينكه اهل بيتش كشته شوند اهل بيتش كشته نمىبيعت نخواهد كرد تا اينكه كشته شود، او هرگز كشته نمى

 ام بقتل برسند.مگر اينكه اهل ش

گفتند تعجب ما راجع بتو برطرف نخواهد السلام عليهمسيب بن نجبه فزارى و سليمان بن صرد خزاعى بحضرت امام حسن 

شد، زيرا تو با معاويه بيعت كردى در صورتى كه غير از اهل بصره و حجاز تعداد چهار هزار نفر جنگجوى از اهل كوفه 

 اى دارى؟ گفت:ود: آرى همين طور است. اكنون چه نظريهدر ركاب تو بودند! امام حسن فرم

رأى من اين است كه تو از اين بيعتى كه كردى برگردى زيرا معاويه عهدشكنى كرده، فرمود: اى مسيب! خيرى در 

 كردم.شكنى نيست اگر من يك چنين منظورى ميداشتم بيعت نمىپيمان

ه تو و ماها در آن روز مرده بوديم و يك چنين روزى نديده بوديم، حجر بن عدى گفت: آرى و اللَّه! من دوست داشتم ك

زيرا در حالى بازگشتيم كه راجع به آن مطلبى كه آن را اكراه داشتيم دماغمان سوخت و آنان در حالى برگشتند كه به آن 

من در مجلس معاويه مطلبى كه دوست داشتند نائل شدند، هنگامى كه امام با حجر بن عدى ملاقات نمود به او فرمود: 

سخن تو را شنيدم، هر انسانى آنچه را كه تو دوست دارى دوست ندارد، رأى او نظير رأى تو نخواهد بود. من اين عمل 

را جز براى باقى ماندن شما انجام ندادم، خداى تعالى هر روز نظرى و تصميمى دارد اگر خدا ميخواست من به بيعت 

 د:شدم، آنگاه فرموكردن ناچار نمى

 قلوبهم تغلى على مراضها  اجامل اقواما حياء و لا ارى

 

هاى ايشان نسبت بمن محبت و بينم كه قلبيعنى من با گروههائى بجهت حيائى كه دارم نيك رفتارى ميكنم. ولى نمى

 جوشش داشته باشند. نيز ميفرمايد:

1- 



 و كل بلاء لا يدوم يسير  لئن ساءنی دهر عزمت تصبرا

 

 و كل سرور لا يدوم حقير  و ان سرنى لم ابتهج بسروره -2

 

و  -2يعنى اگر روزگار مرا ناراحت كند تصميم صبر و تحمل ميگيرم و هر بلائى كه دوامى نداشته باشد سهل است  -1

كوچك  شوم. زيرا هر سرورى كه دوامى نداشته باشد حقير واگر روزگار مرا مسرور نمايد به سرور آن خوشحال نمى

 است.

با معاويه صلح نمود مورد السلام عليه: هنگامى كه امام حسن كندمیدر كتاب مناقب از گروهى از اهل تسنن نقل  -7

كننده كننده مؤمنين و سياهملامت قرار گرفت. به آن حضرت گفته ميشد! يا مذل المؤمنين! و مسود الوجوه! يعنى اى ذليل

يفرمود: مرا سرزنش نكنيد، زيرا در اين عملى كه من انجام دادم صلاح و مصلحتى بود. ها. آن بزرگوار در جواب مصورت

پيغمبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله در عالم خواب ديد: بنى اميه هر كدام پس از ديگرى )بالاى منبر آن حضرت( سخنرانى 

 :! رسول خدا از اين خواب محزون شد، جبرئيل نزد آن حضرت آمد و سورهكنندمی

 را آورد. إنَِّا أَنزَْلْناهُ فِی لَيْلَةِ الْقَدْرِ و سوره: إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثرََ

سوره شعراء نازل شد كه ميفرمايد. آيا  -205 -نقل شده كه فرمود: آيهالسلام عليهدر روايت ديگر از امام جعفر صادق 

 نازل شد. إِنَّا أنَْزَلْناهُ نجا كه ميفرمايد: يمتعون. سپس سوره:مند نموديم. تا آنديدى كه ما ايشان را تا يك مدتى بهره

منظور از نزول اين سوره اين است كه خدا ليلة القدر را براى پيامبر خود از آن هزار ماه كه بنى اميه سلطنت كردند بهتر 

 دانسته است.

ر عالم خواب ديد ميمونهائى بر فراز منبرش از سهل بن سهل روايت شده كه گفت: پيغمبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله د

صعود و نزول مينمايند. آن حضرت از ديدن اين خواب ناراحت و مغموم گرديد، پس از اين جريان بود كه آن حضرت 

 نيز نقل شده است. در كتاب:السلام عليهخندان ديده نشد تا رحلت كرد. اين روايت از امام محمّد باقر 

 مينويسد: پيغمبر اكرم اسلام در عالم خواب ديد خوكهائى بر فراز منبرش بالا ميروند. مسند )بضم ميم( موصلى

 : وقتى ما مدت سلطنت خلفاى بنى اميه را شماره كرديم هزار ماه بود.گويدمیقاسم بن فضل حرانى 



يه صلح كرده و درب كه گفت: در آن موقعى كه امام حسن با معاو كندمیمؤلف گويد: ابن ابى الحديد از سفيان روايت 

 اش نشسته بود و گروهى نزد آن بزرگوار بودند بحضور آن حضرت مشرف شدم و گفتم:خانه

كننده مؤمنين! فرمود: و عليك السّلام: پياده شو، من پياده شدم و السّلام عليك يا مذل المؤمنين! يعنى سلام بر تو، اى ذليل

 نشستم، فرمود: شتر خود را عقال نمودم، آنگاه نزد آن بزرگوار

 چه گفتى!؟ گفتم: ميگويم:

گوئى؟ گفتم: پدر و مادرم بفدايت السّلام عليك يا مذل المؤمنين! فرمود: چه باعث شد كه اين سخن را در باره من مى

بخدا قسم تو در آن موقعى كه با اين شخص سركش يعنى معاويه بيعت كردى و امر خلافت را به اين لعين كه پسر هند 

ر است تفويض نمودى ما را ذليل كردى در صورتى كه صد هزار نفر لشكر در اختيار تو بودند و حاضر بودند جگر خوا

 كه فدائى تو گردند و خدا امر اين مردم را براى تو مهيا كرده بود.

حضرت شويم. من از امام حسن فرمود: اى سفيان! ما اهل بيتى هستيم كه هر گاه حق را تشخيص دهيم به آن متمسك مى

 شنيدم ميفرمود:السلام عليهامير علی 

اى افتد كه داراى رودهگذرد كه امر و اختيار اين امت بدست مردى مىاز پيامبر خدا ميفرمود: چند شب و روزى بيش نمى

كند، نخواهد مرد مگر موقعى كه در شود، خدا نظر رحمت به او نمىگشاده و گلوئى ضخيم است، ميخورد ولى سير نمى

مان يك نفر عذر پذير و در زمين يك نفر ناصر دين و مذهب نداشته باشد. يك چنين شخصى همين معاويه خواهد آس

 ام كه خدا امر خود را عملى خواهد كرد.بود. من اين طور دريافته

يك السلام ليهعدر همين موقع بود كه مؤذن اذان گفت. ما برخاستيم نزد شخصى كه شتر خود را ميدوشيد رفتيم، امام 

 ظرف شير گرفت و آشاميد و بمن هم داد تا آشاميدم.

سپس بجانب مسجد متوجه شديم و آن حضرت بمن فرمود: اى سفيان! چه باعث شد كه تو بنزد ما آمدى؟ گفتم: بحق آن 

 خدائى كه حضرت محمّد را براى هدايت بشر و دين حق فرستاده محبت شما باعث شد كه نزد شما آمدم فرمود:

يان! مژده باد تو را: من از حضرت على شنيدم ميفرمود: از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله شنيدم ميفرمود: اهل بيت اى سف

من با دوستداران ايشان نظير اين دو انگشت سبابه، يا انگشت سبابه و انگشت وسط نزد حوض كوثر در حالى پيش من 

 دهدمیشد. اى سفيان! بشارت باد تو را كه دنيا نيكوكار و تبه كار را جاى ميايند كه يكى از آنها بر ديگرى فضيلت داشته با

 تا آن هنگامى كه خداى توانا امام بر حق )يعنى حضرت صاحب الزمان( را كه از آل محمدّ است مبعوث نمايد.



وال از كوفه فضل بن شاذان در بعضى از كتب خود مينگارد: هنگامى كه حضرت امير كشته شد امام حسن در ماه ش -8

 براى قتال با معاويه خارج شد و در كسكر با يك ديگر مصادف شدند و امام حسن مدت شش ماه با معاويه قتال كرد.

پسر عموى خود عبيد اللَّه بن عباس را بعنوان مقدمة الجيش فرستاده بود معاويه مبلغ صد هزار السلام عليهامام حسن 

 س فرستاد، عبيد اللَّهدرهم رشوه براى عبيد اللَّه بن عبا

 با بيرق رفت و بمعاويه پيوست. لشكر امام حسن همچنان بدون رهبر و رئيس ماند.

پس از اين جريان قيس بن سعد عباده برخاست و پس از اينكه سخنرانى كرد گفت: ايها الناس! رفتن عبيد اللَّه بن عباس 

اند. سپس براى سرپرستى مردم رگز عمل خيرى انجام ندادهشما را دچار هول و ترس نكند، زيرا كه اين مرد و پدرش ه

هاى آن بزرگوار را غارت كردند و اموال آن حضرت را به قيام كرد. لشكر امام حسن در ماه ربيع الاول برجستند و خيمه

ه بود بسوى يغما بردند ابن بشر )بكسر باء( اسدى نيزه بران آن بزرگوار زد آنگاه امام حسن را در حالى كه مجروح شد

 مدائن بردند و آن بزرگوار در آنجا نزد عموى مختار بن ابو عبيد متحصن شد.

شنيدم ميفرمود: السلام عليهكه گفت از امام جعفر صادق  كندمیدر كتاب: رجال كشى از غلام محمدّ بن راشد روايت  -9

جه شام شويد. قيس بن سعد بن عباده انصارى متوالسلام عليهمعاويه براى امام حسن نوشت: تو با حسين و اصحاب على 

هائى را براى آنان آماده نمود. سپس نيز با ايشان خارج شد. وقتى وارد شام شدند معاويه اذن دخول به ايشان داد و خطيب

گفت: يا حسن برخيز و بيعت كن! امام حسن برخاست و بيعت نمود، آنگاه گفت: يا حسين برخيز و بيعت نما! امام حسين 

برخاست و بيعت كرد سپس گفت: يا قيس برخيز بيعت كن! قيس متوجه امام حسين و منتظر اجازه آن حضرت شد. امام 

كه گفت: از امام جعفر  كندمینيز در همان كتاب از ذريح روايت  -10حسين به وى فرمود: امام حسن امام من است 

 نصارى كه صاحب شرطةشنيدم ميفرمود: قيس بن سعد بن عباده االسلام عليهصادق 

الخميس بود نزد معاويه رفت. معاويه به وى گفت: بيعت كن! قيس متوجه امام حسن شد و گفت: يا ابا محمدّ! آيا بيعت 

كنى! آيا نه چنين است كه من از تو انتقام ميكشم قيس گفت: كردى!؟ معاويه بقيس گفت: آيا تو از مخالفت خوددارى نمى

: وى از لحاظ جسم گويدمیم بده! بخدا قسم اگر بخواهم پيمان تو شكسته خواهد شد. راوى هر عملى كه ميخواهى انجا

 نظير شتر و كوسه بود.

 آنگاه امام حسن برخاست و به قيس فرمود: بيعت كن و قيس بيعت نمود.

ح نمود من نزد كه گفت: موقعى كه امام حسن در نخيله با معاويه صل كندمیدر كتاب: كشف الغمه از شعبى روايت  -11

آن حضرت رفتم. معاويه به امام حسن گفت: برخيز و به مردم بگو: من از مقام خلافت دست برداشتم و آن را به معاويه 

برخاست و پس از اينكه حمد و ثناى خدا را بجا آورد فرمود: زيركترين مردم كسى السلام عليهتسليم نمودم. امام حسن 



ترين افراد شخصى است كه تبه كار باشد اين مقام خلافت كه من و معاويه در باره آن مقاست كه تقوا داشته باشد، و اح

اختلاف داريم اگر حق وى باشد، او از من احق به آن است. و اگر حق من باشد من آن را بمنظور صلاحيت امت و نريختن 

 ش شما خواهد بود.خون امت واگذار نمودم. گرچه ميدانم اين عمل تا يك مدتى موجب فتنه و آزماي

كه گفت: هنگامى كه امام حسن با معاويه وداع كرد معاويه مردم را جمع  كندمیدر كتاب: امالى شيخ از ابو عمر نقل  -12

كرد و بر فراز منبر رفت و پس از سخنرانى گفت: حسن بن على مرا براى مقام خلافت لايق دانست و خويشتن را لايق 

 تر نشسته بود موقعى كه سخنرانىمعاويه پائين ندانست. امام حسن يك پله از

بر فراز منبر رفت و پس از حمد و ثناى خدا داستان مباهله را شرح داد و فرمود: السلام عليهمعاويه خاتمه يافت امام حسن 

ه ميباشد( مادرم پدرم على نفس پيغمبر خدا است، من و برادرم فرزندان پيامبريم، منظور از كلمه، نسائنا )كه در آيه مباهل

 زهراء است، مائيم كه اهل و آل پيامبريم، پيغمبر خدا از ما و ما از او هستيم.

هنگامى كه آيه تطهير نازل شد پيغمبر اكرم اسلام صلّى اللَّه عليه و آله ما را زير كساء يمانى كه از ام سلمه بود جمع كرد 

ت من ميباشند، پليدى را از ايشان دور كن و آنان را پاكيزه كن يكنوع و در باره ما فرمود: پروردگارا! اينان اهل بيت و عتر

پاكيزگى مخصوصى. احدى غير از من و برادرم حسين و پدر و مادرم در زير آن كسا نبود. احدى نبود كه در مسجد جنب 

شما مقام و منزلت ما  و متولد شود غير از پيامبر خدا و پدرم، اين فضيلتى است كه از طرف خدا شامل حال ما شده است،

شدند را نزد رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله مشاهده كرديد خدا دستور داد: كليه دربهائى را كه بطرف مسجد النبى باز مى

بستند غير از درب حجره ما كه دائما باز بود، وقتى در اين باره با رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله گفتگو كردند فرمود: من 

ها را مسدود ها را نبستم و درب حجره على را باز نگذاشتم، بلكه خدا بمن دستور داد درب كليه حجرهآن حجرهدرب 

 نمايم و درب حجره على را باز بگذارم.

. ما راجع به گويدمیمعاويه گمان كرده: من وى را لايق خلافت ميدانم و خويشتن را لايق اين مقام نميدانم، ولى او دروغ 

چنان كه رسول خدا فرموده از ساير مردم سزاوارتريم. ما اهل بيت از آن وقتى كه خداى حكيم پيغمبر خود را  قرآن خدا

قبض كرده مظلوم قرار گرفتيم خدا بين ما و آن افرادى كه حق ما را گرفتند، اشخاصى كه بر ما مسلط شدند. مردم را بر ما 

ودند و آن افرادى كه مادر ما را از آن حقى كه پيغمبر خدا برايش مسلط كردند، ما را از سهم غنيمت خويشتن ممنوع نم

 قرار داد محروم كردند، قضاوت خواهد كرد.

بخدا قسم اگر آن هنگامى كه پيامبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله از ميان اين مردم رفت با پدرم بيعت ميكردند آسمان باران 

 رحمت خود را براى ايشان فرو ميريخت



بركات خود را براى آنان تقديم مينمود. اى معاويه! اين امر خلافتى كه تو بآن طمع كردى هنگامى كه از جايگاه و زمين 

خود خارج شد قريش در باره آن بنزاع پرداختند. سپس اسيران آزاد شده و فرزندان آنان يعنى تو و يارانت به آن طمع 

له و سلّم فرموده: هيچ امتى نيست كه شخصى سرپرست آنان شود و كرديد. در صورتى كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آ

اعلم از او در ميان ايشان باشد مگر اينكه دائما وضع آنان رو به انحطاط ميگذارد تا اينكه برگردند بجانب آن كسى كه وى 

رت موسى است از دست را ترك كرده بودند. بنى اسرائيل هارون را در صورتى كه ميدانستند وى در ميان آنان خليفه حض

دادند و تبعيت از سامرى نمودند. اين امت هم پدر مرا رها نمودند و با ديگرى بيعت كردند. در صورتى كه شنيدند پيغمبر 

 خدا صلّى اللَّه عليه و آله راجع بپدرم ميفرمود:

 انت منى بمنزلة هارون من موسى الا النبوة

ى براى موسى، )با اين تفاوت كه( بعد از من پيغمبرى نخواهد آمد، و حال يعنى يا على تو از براى من نظير هارون هست

 آنكه در روز غدير خم ديديد:

پيامبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله پدرم را براى مقام خلافت بالاى دست بلند كرد و به حاضرين دستور داد كه اين موضوع 

 را بغائبين برسانند.

و آله از قوم خود فرار كرد و داخل غار شد در حالى كه ايشان را بسوى خدا دعوت ميكرد. پيغمبر اسلام صلّى اللَّه عليه 

اگر آن بزرگوار يارانى ميداشت فرار نميكرد. پدرم در آن موقعى كه دست نگه داشته بود از اين مردم طلب يارى كرد و 

ند خدا از مسئوليت وى درگذشت. موقعى كه استغاثه نمود ولى كسى بفرياد او نرسيد. هنگامى كه خواستند هارون را بكش

پيامبر اسلام صلّى اللَّه عليه و آله ياورى نيافت و متوجه نماز شد خدا از مسئوليت او صرف نظر كرد. پدرم و من هم همين 

ينها سنن اند و با تو بيعت كردند اى معاويه. جز اين نيست كه اطور مسئوليت خدائى نداريم، زيرا اين امت ما را رها نموده

 و امثال كه بعضى تابع بعض ديگر شوند.

ايها الناس! اگر شما در بين مشرق و مغرب مردى را جستجو كنيد كه از پيغمبر بوجود آمده باشد غير از من و برادرم 

نخواهيد يافت، من با معاويه بيعت كردم گر چه ميدانم اين عمل براى معاويه اتمام حجت و متاعى است تا يك مدت 

 وم.معل

 []نامه امام حسن عليه السلام به معاويه پس از شهادت حضرت امير عليه السلام

هائى كه امام حسن پس از فوت حضرت امير در آن وقتى كه مردم با در كتاب: كشف الغمه مينويسد: از جمله نامه -13

 آن بزرگوار بيعت كرده بودند براى معاويه نوشت اين بود:



حيم از عبد اللَّه حسن بن امير المؤمنين بسوى معاوية بن صخر. اما بعد: خدا حضرت محمّد صلّى اللَّه بسم اللَّه الرّحمن الرّ

عليه و آله را بجهت اينكه براى مردم عالم رحمتى باشد مبعوث كرد، حق بوسيله آن حضرت ظاهر و باطل را برطرف 

كرد هر كسى را كه خواست بوسيله آن حضرت  نمود، اهل شرك را بواسطه آن بزرگوار ذليل و عرب را عموما عزيز

سوره زخرف( ميفرمايد: آن براى ذكر تو و قوم تو ميباشد. هنگامى كه خداى مهربان  -44 -مشرف نمود چنان كه )در آيه

 حضرت محمدّ را قبض روح كرد عرب بعد از آن بزرگوار در باره امر خلافت به نزاع پرداختند. گروه انصار گفتند:

و منكم امير يعنى يك امير از ما و يك امير از شما. گروه قريش گفتند: ما دوستان و عشيره پيغمبر خدائيم، در باره منا امير 

امر پيامبر خدا منازعه نكنيد، آنگاه عرب دريافت كه اين مقام از گروه قريش است. اكنون مائيم كه دوستان و نزديكان 

ميباشيم تعجبى ندارد، زيرا اين نزاعى كه بغير حق در باره دين با ما ميكنى حضرت محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم 

 معروف است و اثر نيكوئى در اسلام باقى نميگذارد. وعده ما و تو نزد

 خدا باشد. ما از خدا ميخواهيم در اين دنيا چيزى بما ندهد كه موجب نقصان مقام آخرت ما باشد.

است از دنيا برود مقام خلافت را بعد از خود بمن واگذار نمود. اى معاويه! از خدا هنگامى كه امير المؤمنين: على ميخو

بترس! نسبت به امت محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله كارى بكن كه خون آنان را حفظ و امور ايشان را اصلاح كرده باشى و 

 السّلام.

 []صلحنامه امام حسن عليه السلام

در آن موقعى كه صلح و سازش بين آن حضرت و معاويه برقرار شد اين است كه السلام عليهاز جمله سخنان امام حسن 

 بمنظور حفظ خونها و خاموش نمودن فتنه نوشت:

اى است كه بين حسن بن على بن ابى طالب و معاوية بن ابو سفيان برقرار شد: بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم اين صلحنامه

 خلافت را با شروط ذيل به معاوية بن ابو سفيان واگذار كرد:حسن بن على عليهما السّلام امر 

معاويه طبق دستور قرآن و سنت پيامبر اسلام صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم و روش خلفاء نيكوكار با مسلمانان رفتار  -1

 نمايد.

يد خليفه بعد از معاويه با شورا و معاويه اين حق را ندارد كه بعد از خود مقام خلافت را به احدى واگذار كند، بلكه با -2

 مشورت مسلمين تعيين شود.

 مردم از ظلم معاويه در هر جاى زمين كه هستند در امان باشند، چه در شام، چه در عراق، چه در حجاز و چه در يمن. -3



 ياران و شيعيان على بن ابى طالب جان و مال و زنان و فرزندانشان در امان باشند. -4

 بن ابو سفيان واجب است به اين عهدنامه خدائى آن طور وفا كند بر معاوية -5

 .كنندمیكه خلق خدا وفا 

حسن بن على و برادرش حسين و احدى از اهل بيت رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله را مخفيانه و علنا هلاك ننمايد  -6

لان و فلان به اين قرارداد شهادت دادند و كافى اى از زمين كه باشند دچار خوف نكند، فو احدى از ايشان را در هر نقطه

 است كه خدا براى صلحنامه شاهد باشد. و ...

در باره رجعت آل محمّد روايت كرده در السلام عليهمؤلف گويد: آن خبر طولانى كه مفضل بن عمر از حضرت صادق 

السلام عليهبه مفضل فرمود: امام حسن السلام عليه: امام جعفر صادق گويدمیكتاب غيبت خواهد آمد، در آن روايت 

در كوفه كه محل هجرت وى است بودم تا اينكه بوسيله السلام عليهگويد: يا جدا! من با امير المؤمنين: على برميخيزد و مى

مودى. ضربت عبد الرحمن بن ملجم لعنة اللَّه عليه شهيد شد، پدرم على همان وصيتى را براى من كرد كه تو در باره او ن

موقعى كه خبر شهادت پدرم به معاويه لعين رسيد زياد ملعون را با يك صد و پنجاه هزار نفر جنگجوى را فرستاد و دستور 

داد تا من، برادرم حسين، ساير برادرانم، اهل بيتم، شيعيان و دوستانم را محاصره كنند و از ما براى معاويه ملعون بيعت 

 ت نكند گردنش را بزنند و سرش را براى معاويه بفرستند.بگيرند و هر كدام از ما كه بيع

وقتى من از اين تصميم معاويه آگاه شدم از خانه خود خارج و براى نماز داخل مسجد جامع كوفه شدم. بر فراز منبر رفتم 

ى از دست رفت. ها خراب و آثار محو و شكيبائو پس از اينكه حمد و ثناى خدا را بجاى آوردم گفتم: اى گروه مردم! خانه

هاى شياطين و حكومت خائنين نيست. بخدا قسم كه الساعه دليل و برهانها به ثبوت ديگر صبر و قرارى در مقابل وسوسه

برديم كه )خدا در سوره آل رسيد و آيات تفصيل داده شد و مشكلات روشن گرديد، ما انتظار تأويل كليه اين آيه را مى

حمدّ صلّى اللَّه عليه و آله نبود مگر پيامبرى كه پيامبرانى قبل از وى آمدند و رفتند. آيا اگر فرمايد: م( مى144 -عمران. آيه

 اين محمّد بميرد يا كشته شود شما به قهقرا و عقب باز ميگرديد! در صورتى كه هر كس از اسلام باز گردد هرگز

 داد.بخدا ضررى نميرساند و خدا بزودى افراد سپاسگزار را جزاى خير خواهد 

بخدا قسم كه جدم پيغمبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله از دنيا رفت و پدرم كشته و فتنه انگيزان قلوب مردم را دچار وسوسه 

اى كه كوركورانه! گوشى به نمودند، مبلغين فتنه نعره كشيدند، شما با سنت پيغمبر اسلام مخالفت ورزيديد، عجب فتنه

بى به منادى آن داده نميشود، با والى و متصدى آن مخالفتى نميگردد! كلمه نفاق و شود، جواكننده آن داده نمىدعوت

اند! خدا شما را رحمت هاى اهل شقاوت براه افتاده لشكرهاى شام و عراق به جنبش در آمدهپراكندگى ظاهر شده، علم

حقى كه مخفى نخواهد شد شود و كند! بسوى فتح و پيروزى و نور درخشنده و دانش عالى و نورى كه خاموش نمى



شتاب نمائيد! ايها الناس! از خواب غفلت و ظلمت شديد بيدار شويد! قسم بحق آن خدائى كه حبه را ميشكافد و موجودات 

هائى خالص كه شائبه نفاق هائى صاف و نيتذى روح را ميافريند و عظمت مخصوص او است اگر گروهى از شما با قلب

كنم و كار را بر جوانب شمشيرها و نوك اشد با من قيام كنيد من قدم بقدم با شمشير جهاد مىو نيت پراكندگى در آنها نب

بردم( خدا شما را رحمت كند، ها و سم اسبها تنك ميكردم )كنايه از اينكه كليه اينها را براى جهاد در راه خدا بكار مىنيزه

خاموشى بدهان زده بودند، فقط بيست نفر برخاستند و گفتند: جواب مرا بگوئيد!! گويا ايشان را از اجابت اين دعوت لجام 

باشيم و يا بن رسول اللَّه! ما جز نفس و مال خويشتن مالك چيزى نيستيم. اين مائيم كه در ركاب تو مطيع دستور تو مى

 حدى را نديدم.پذيريم هر امرى كه دارى بفرما! وقتى به يمين و يسار خويشتن نگريستم غير از ايشان ارأى تو را مى

لذا با خودم گفتم: من بجدم رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله تأسى مينمايم كه خدا را عبادت ميكرد و در يك چنين روزى 

در ميان سى و نه نفر مرد بود، هنگامى كه تعداد چهل نفر را برايش كامل نمود در ميان آن گروه آمد و امر خدا را ظاهر 

 كرد. اگر

داشتم آن طور كه بايد و شايد در راه خدا جهاد ميكردم، سپس سر خود را بطرف آسمان بلند كردم نفر مى من تعداد چهل

و گفتم: خدايا! شاهد باش كه من اين مردم را دعوت كرده و از عذاب تو بيم دادم، امر و نهى نمودم ولى ايشان از جواب 

د، نسبت بطاعت من مقصر و راجع بدشمنان من ناصر بودند! دادن بمن غافل بودند و از يارى كردن من خود دارى نمودن

پروردگارا! تو پليدى و سختى و عذاب خود را كه از گروه ستمكاران رد نخواهد شد بر آنان نازل كن! اين بگفتم و از منبر 

 فرود آمدم.

انى را بطرف انبار و كوفه برد آنگاه وقتى از كوفه خارج و متوجه مدينه شدم، ايشان نزد من آمدند و گفتند: معاويه اسير

اموال مسلمين را بغارت برد، افرادى بقتل رسانيد كه با وى سر جنگ نداشتند، زنان و اطفال را كشت! پس از اين جريان 

من به آنان ثابت كردم كه وفا ندارند. آنگاه مردان و لشكرهائى را با آنان فرستادم و به ايشان فهماندم كه ميرويد و دعوت 

شكنيد، مطلب از همان قرار شد كه من گفتم مؤلف گويد: ما كليه اين روايت ه را اجابت ميكنيد عهد و بيعت مرا مىمعاوي

ايم ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه مينگارد: روايت شده: امام محمّد باقر و شرح آن را در كتاب غيبت نگاشته

نى! چه ظلم و ستمها كه از قريش بما رسيد! چه مصيبت و سختى كه به بعضى از ياران خود فرمود: اى فلاالسلام عليه

شيعيان و دوستان ما از اين مردم كشيدند! پيغمبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله در حالى از دنيا رفت كه خبر داد: ما از اين مردم 

 بمقام خلافت سزاوارتريم.

 دار گرفتند.ا از حقولى گروه قريش بر عليه ما اجتماع نمودند تا اينكه حق ر



قريش دليل و برهانهاى ما را برخ انصار كشيدند. قريش هر كدام پس از ديگرى اين موضوع را متداول داشتند تا اينكه بما 

بازگشت آنگاه بيعت ما را شكستند و بيرق جنگ را در مقابل ما برافراشتند و صاحب مقام خلافت يعنى حضرت امير 

 تا اينكه كشته شد. همچنان دچار سختى شديد بود

سپس با پسرش حسن عهد و بيعت شد، آنگاه وى را تنها نهادند تا تسليم شد. پس از آن اهل عراق بر حمله كردند تا 

 اينكه خنجر به پهلويش زده شد و لشكرش را

لح و سازش هاى مادران فرزندان او ربوده شد، پس از اين جريان بود كه امام حسن با معاويه صغارت نمودند و خلخال

 كرد و خون خويشتن و اهل خود را حفظ نمود و آنان آن طور كه بايد و شايد قليل بودند.

( نفر از اهل عراق بيعت كرد و آنان نسبت به آن حضرت 24، 000پس از امام حسن امام حسين با بيست و چهار هزار )

 آن حضرت خروج كردند و او را كشتند.عهدشكنى نمودند، در حالى كه بيعت امام حسين بر گردن ايشان بود بر 

سپس ما اهل بيت دائما: ذليل، مظلوم، تبعيد، غرق محنت، محروم مقتول و خوفناك ميباشيم، خون ما و دوستان در امان 

نخواهد بود. ولى دروغگويان و منكرين حق بوسيله دروغ و انكارى كه دارند در هر شهرى نزد دوستان خود و قاضيان 

نمايند، سخنان در كنند. اخبار و احاديث جعلى و ساختگى براى آنان نقل مىشتگان بد رفتار تقرب پيدا مىتبه كار و گما

 ايم، تا ما را مورد غضب مردم قرار دهند.گويند كه ما نگفته و انجام ندادهباره ما مى

لذا شيعيان ما در هر شهرى كه بودند  شد؛در زمان معاويه انجام مىالسلام عليهاين اعمال اكثرا پس از شهادت امام حسن 

شد!! هر كسى محبت ما را ياد آور و متوجه ما ميگرديد يا زندانى ميشد، يا شدند، چه دست و پاها كه قطع مىكشته مى

 اش را خراب ميكردند.بردند، يا خانهمال او را به يغما مى

شد تا زمان عبيد اللَّه بن زياد كه قاتل امام حسين ىپس از اين جريان بود كه بلاء و گرفتارى همچنان شديد و زياد م

بود. سپس حجاج ابن يوسف روى كار آمد و همه آنان را كشت و ايشان را به هر نحوه مظنه و تهمت ميگرفت، السلام عليه

شيعه على تر بود از اينكه بگويند: حتى كار بجائى رسيده بود كه كسى را كه زنديق و كافر ميگفتند نزد حجاج محبوب

 و چه بسا مردى بود پرهيزكار -كردنداست. حتى اينكه مردى كه او را بخير ياد مى

احاديث بزرگ و عجيب نقل ميكرد، از قبيل: فضيلت واليان گذشته كه خدا چيزى از آنها را خلق نكرده بود،  -و راستگو

رد: اين گونه احاديث بر حق است، زيرا افراد اند و مع ذلك حجاج گمان ميكاند و واقع نشدهآن طور مطالب اصلا نبوده

 كثيرى كه بدروغ و پرهيز كار نبودن معروف نبودند اين گونه اخبار و احاديث را نقل ميكردند.

 بخش بيستم در باره ساير جريانهائى كه بين امام حسن و معاويه واقع شد



كند كه گفتند: در اسلام روزى از لحاظ مى در كتاب: احتجاج از شعبى و ابو مخنف و يزيد بن ابى حبيب روايت -1

تر نبود از آن روزى كه: معاوية بن ابو سفيان عمر مشاجره و ضجه و مبالغه در سخن گروهى در اجتماع و محفلى سخت

و بن عثمان بن عفان، عمرو بن عاص، عتبة بن ابو سفيان، وليد بن عتبة بن ابى معيط و مغيرة بن شعبه در آن اجتماع 

 و بر يك امر توطئه چيدند. نمودند

فرستى تا او را حاضر نمايد، زيرا او روش پدر خويش را عمرو بن عاص به معاويه گفت: آيا بدنبال حسن بن على نمى

شود و اگر سخنى بگويد تصديق ميگردد، زنده كرده و گروهى را بدنبال خود انداخته است. اگر دستورى دهد اطاعت مى

را بسيار رفعت ميدهند. اى كاش بسراغ وى ميفرستادى تا مقام او و پدرش را پايين مياورديم، اين دو موضوع مقام حسن 

نشينيم تا براى تو به وى و پدرش ناسزا ميگفتيم، قدر و قابليت او و پدرش را كاهش ميداديم، ما براى همين منظور مى

 مورد تصديق قرار بگيرد.

هاى عيب و عارى را بگردن شما بگذارد و همچنان دامنگير كه وى يك قلاده معاويه در جواب آنان گفت: من از اين خائفم

 ام مگر اينكه از وى كراهتشما باشد تا شما را داخل قبر نمايد، بخدا قسم من هيچ وقت حسن را نديده

م. عمرو بن عاص ام، اگر من بدنبال وى بفرستم بين او و شما به انصاف رفتار ميكنام و از عتاب او حساب ميبردهداشته

 گفت: آيا خوف دارى ادعاى باطل وى بر حق ما و مرض او بر صحت ما رفعت يابد؟ گفت: نه. عمرو بن عاص گفت:

 پس بدنبال وى بفرست.

پسندم، بخدا قسم شما اين استطاعت را نداريد با بيشتر و اى است كه من آن را نمىعتبه گفت: اين يك رأى و نظريه

ر نفس خود مشاهده ميكنيد با وى ملاقات و مخاصمه نمائيد، ولى او با بزرگترين قدرتى كه در خود بزرگتر از آنچه كه د

 بيند با شما مخاصمه خواهد كرد، زيرا او از اهل بيتى است كه مرد مخاصمه و مجادله ميباشند.مى

معاويه تو را ميخواهد. فرمود: چه  فرستادند و فرستاده ايشان بامام حسن گفت:السلام عليههنگامى كه بدنبال امام حسن 

 افرادى نزد معاويه هستند؟ گفت:

فرمود: آنان چه منظورى دارند!؟ خدا كند سقف بر سر السلام عليهفلان و فلان و نام آنان را يكى يكى گفت. امام حسن 

 دانند نصيب آنان شود!؟ -ايشان خراب شود و عذاب از جايى كه نمى

 ز خود فرمود: لباسهاى مرا بياور گفت:آنگاه پس از اينكه به كني



اللهم انى ادرأ بك فی نحورهم، و اعوذ بك من شرورهم، و استعين بك عليهم، فاكفنيهم بما شئت و انى شئت من حولك 

 و قوتك يا ارحم الراحمين.

 سپس بفرستاده معاويه فرمود: اين كلمات فرج است كه من خواندم.

معاويه به وى خوش آمد و تحيت گفت و با آن حضرت مصافحه نمود. امام حسن  موقعى كه امام حسن نزد معاويه آمد

 اى كه كردى بر امنيت خواهد بود؟ معاويه گفت:بمعاويه فرمود: اين تحيتى كه بمن گفتى دليل بر سلامتى و اين مصافحه

ثمان مظلومانه كشته شد، پدر تو او را اند تا از تو اقرار بگيرند كه عآرى، اين گروه سخن مرا نشنيدند و بدنبال تو فرستاده

 كشت، اكنون سخن ايشان را گوش بده و آنان را مجاب نما، بدون اينكه از طرف من مانعى داشته باشى.

فرمود: سبحان اللَّه! خانه خانه تو است. در اين خانه بايد از طرف تو اجازه باشد. بخدا قسم اگر من السلام عليهامام حسن 

حاظ آن نظرى كه دارند مجاب كنم از ناسزا گفتن تو خجالت ميكشم، و اگر آنان بر تو غالب شوند من از ايشان را از ل

ضعف تو خجل ميشوم. تو بكدام يك از اين دو مطلب اقرار ميكنى و از كدام يك از آنها پوزش ميطلبى؟ آيا نه چنين 

آوردم، گرچه ايشان از بنى هاشم بهمراه خويشتن مى اند بشمارهاست كه اگر من ميدانستم اينان توطئه و اجتماعى كرده

تنها بودن من با اجتماع نمودن آنان، براى من وحشتناك است، ولى در عين حال خداى عز و جل امروز و بعد از امروز 

 ولى و ناصر من است اكنون ايشان بگويند تا من بشنوم. و لا حول و لا قوة الا باللَّه العلى العظيم.

ام كه بعد از قتل عثمان بن عفان كه خليفه بود ثمان بن عفان بسخن درآمد و گفت: من نظير امروز را نديدهعمرو بن ع

احدى از فرزندان عبد المطلب در روى زمين باقى باشد، در صورتى كه: عثمان فرزند خواهر آنان بود، در اسلام با فضيلت 

بد كردند كه كرامت خدا را مراعات ننمودند خون وى را بعلت بود، مقام و منزلت مخصوصى نزد پيغمبر خدا داشت. چه 

سركشى و فتنه و حسودى ريختند، چيزى را مطالبه كردند كه براى آن اهليت نداشتند، با آن همه سوابق و منزلتى كه عثمان 

مطلب كه كشندگان و سائر فرزندان عبد الالسلام عليهنزد خدا و رسول و اسلام داشت! واى! اين چه ذلتى است كه حسن 

عثمان بشمار ميروند روى زمين راه بروند و عثمان بخون خويشتن غلطان باشد! علاوه بر اينكه خون نوزده نفر از بنى اميه 

در جنگ بدر بگردن شما است! پس از عمرو بن عثمان عمرو بن عاص سخنرانى كرد و پس از اينكه حمد و ثناى خدا را 

بو تراب! )ابو تراب كنيه حضرت امير است( ما بدنبال تو فرستاديم تا از تو اقرار بگيريم كه بجا آورد گفت: آرى، اى پسر ا

پدرت ابو بكر صديق را مسموم كرد و در قتل عمر فاروق دست داشت و عثمان ذو النورين را مظلومانه كشت پدرت 

 ادعاى چيزى را كرد كه حق وى نبود و در آن واقع شد.

سپس گفت: اى فرزندان عبد المطلب! خدا مقام سلطنت  -عثمان را شرح داد و او را ملامت نمودآنگاه فتنه كشته شدن  -

را بشما نخواهد داد تا اعمالى را انجام دهيد كه براى شما حلال نباشد. اى حسن! تو بگمان خود خويشتن را امير المؤمنين 



ه اين مقام از تو سلب شد و تو احمق قريش ميدانى، ولى تو يك چنين رأى و عقلى را نخواهى داشت، در صورتى ك

قلمداد شدى، اين شكست شما بعلت كارهاى بدى است كه پدرت انجام داد. ما تو را بدين جهت خواستيم تا بتو و پدرت 

ناسزا بگوئيم، تو اين قدرت را ندارى كه بر ما عتاب كنى و ما را در باره اين موضوع تكذيب نمائى، اگر تو اين طور 

ارى كه ما تو را تكذيب ميكنيم و در باره تو سخن باطل ميگوئيم و بر خلاف حق ادعا مينمائيم تكلم كن، و الا بدان پندمى

كه تو و پدرت بدترين خلق خدائيد! اما پدرت: حقا كه خدا ما را از قتل او جلوگيرى كرد و خود خدا او را كشت. اما تو: 

ى كه بخواهيم در باره تو بگيريم، بخدا قسم اگر ما تو را بقتل برسانيم نزد فعلا زيردست ما هستى، ما مختاريم هر تصميم

 خدا گناهكار نيستيم و نزد مردم هم عيبى ندارد.

 سپس عتبة بن ابو سفيان شروع بسخن نمود، اولين كلامى كه گفت اين بود:

ريش بيشتر قطع رحم كرد و از همه اى حسن پدر تو از قريش و از براى قريش بدترين افراد بود، پدرت از همه كس با ق

كس بيشتر خون آنان را ريخت، تو نيز از قاتلين عثمان محسوب ميشوى، حق اين است كه تو را بجرم عثمان بكشيم، در 

 قرآن است كه قصاص تو لازم است، ما تو را بعلت قتل عثمان خواهيم كشت.

يد مقام خلافت دارى ولى تو اهليت آن را ندارى، تو لايق تدبير نياز كرد، تو امپدر تو را خدا كشت و ما را از كشتن او بى

 امور خلافت نيستى و در مقابل ديگران ترجيح ندارى.

پس از عتبه وليد بن عقبة بن ابى معيط نظير ياران خود سخنرانى كرد و گفت: اى گروه بنى هاشم! شما اولين كسى بوديد 

 كه راجع بعيب عثمان

را بر عليه وى جمع كرديد تا اينكه وى را بمنظور حرصى كه در باره سلطنت داشتيد كشتيد و فعاليت نموديد و مردم 

نسبت به او قطع رحم نموديد. امت را دچار هلاكت كرديد و خون امت را بجهت آن حرصى كه براى رسيدن بمقام 

ان دائى شما بود و چه دائى خوبى ارزش داشتيد ريختيد. عثماى كه بدنياى پست و بىسلطنت داشتيد و آن محبت و علاقه

بود براى شما! عثمان داماد شما بود و چه داماد خوبى بود براى شما! شما اول كسى بوديد كه نسبت به وى حسودى 

كرديد و طعنه زديد، آنگاه متصدى قتل او شديد! ديديد كه خدا هم با شما چكار كرد!! سپس مغيرة بن شعبه شروع بسخن 

بود. بعدا گفت: اى حسن! عثمان مظلومانه كشته شد. براى السلام عليهور كلى ناسزا گفتن بحضرت نمود، سخنان او بط

 پدرت على عذرى نبود كه خود را از قتل عثمان تبرئه نمايد و پوزش بخواهد.

كرد بقتل بلكه ما گمان ميكنيم: پدرت كه كشندگان عثمان را با خود ميداشت و آنان را جاى ميداد و از ايشان دفاع مي

جوئى ميكرد. بنى اميه عثمان راضى بود، پدرت داراى شمشير و زبان بلندى بود، شخص زنده را ميكشت و از اموات عيب

 براى بنى هاشم بهتر بودند از بنى هاشم براى بنى اميه، اى حسن! معاويه براى تو بهتر است از تو براى معاويه.



آن حضرت دشمنى ميكرد، قبل از فوت پيامبر خدا پدرت مردم را بر عليه آن  پدرت در زمانى كه پيغمبر خدا زنده بود با

حضرت تحريك مينمود و تصميم گرفت كه پيغمبر را بكشد، و رسول خدا هم از اين رفتارها آگاه بود. سپس پدرت اكراه 

كر داد و او را كشت. سپس داشت كه با ابو بكر بيعت كند تا اينكه از وى قصاص شد، آنگاه دسيسه نمود و زهرى به ابو ب

با عمر منازعه كرد تا اينكه تصميم گرفت گردن او را بزند، آنگاه در قتل او فعاليت نمود. پس از اين جريان به عثمان طعنه 

زد تا او را بقتل رسانيد. پدرت در قتل كليه اين افراد شركت داشته، پس بنا بر اين پدرت چه مقام و منزلتى نزد خدا خواهد 

 !؟ خدا در قرآن مجيد فرموده: اختيار و قدرت در دست صاحب مقتول ميباشد، و معاويه صاحب مقتولداشت

ايم، زيرا اهميت خون علی از خون بغير حق يعنى عثمان است. پس اگر ما تو و برادرت را بقتل برسانيم بحق رفتار كرده

 كه خدا مقام سلطنت و نبوت را براى شما جمع نمايد. عثمان بيشتر نخواهد بود. اى فرزندان عبد المطلب! اين طور نيست

 اين بگفت و ساكت شد.

بعد از اين همه اعتراضات فرمود: سپاس مخصوص آن خدائى است كه افراد اول شما را بوسيله السلام عليهامام حسن 

محمّد و آل آن حضرت افراد اول ما، و اشخاص آخر شما را بواسطه اشخاص آخر ما هدايت كرد. درود خدا بر سيد ما 

 باد.

اكنون مقاله مرا گوش كنيد و فهم خود را در اختيار من بگذاريد. اى معاويه! در ابتداء با تو سخن ميگويم. اى ازرق! )يعنى 

كبود رنگ( در اين مجلس غير از تو كسى بمن ناسزا نگفت! اينان بمن فحش و ناسزا نگفتند مگر تو! ايشان مرا فحش 

ى كه بمن فحش و ناسزا گفتى، اين فحشها از تو بود، اين سوء قصد از تو ميباشد، توئى كه نسبت بما ستم ندادند، ولى توئ

و دشمنى و حسودى ميكنى، توئى كه قديما و جديدا با حضرت محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم عداوت مينمائى! اى 

اللَّه عليه و آله بسخن ميپرداختيم و مهاجرين و انصار در ازرق! بخدا قسم اگر من و اينان در مسجد پيامبر خدا صلّى 

اطراف ما ميبودند ايشان اين قدرت را نداشتند اين گونه سخنانى را كه گفتند بگويند و اين طور از من استقبال كنند كه 

 كردند.

حقى را كه ميدانيد پايمال ايد! ايد! و بر عليه من براى يك ديگر معاونت كردهاى گروهى كه بر عليه من اجتماع نموده

نكنيد و اگر من باطلى را بگويم تصديق منمائيد! اى معاويه! در ابتداء بتو ميگويم، و هر چه بگويم كمتر از آن است كه در 

 وجود تو ميباشد.

اند، و تو شما را بخدا قسم ميدهم آيا ميدانيد آن مردى كه به او )يعنى حضرت امير( ناسزا ميگوئيد بطرف دو قبله نماز خو

اى معاويه آنها را گمراهى فرض ميكردى يا نه!؟ اى معاويه تو در آن موقع، لات و عزى را پرستش مينمودى حضرت امير 

 دو بيعت كرد يكى بيعت رضوان و ديگرى بيعت فتح. و تو اىالسلام عليه



 شكنى نمودى.معاويه! نسبت به بيعت اول كافر شدى و راجع به بيعت دوم پيمان

س فرمود: شما را بخدا قسم ميدهم آيا اينكه من ميگويم حق است يا نه! آيا نه چنين است كه حضرت امير در جنگ سپ

بدر در حالى علم پيغمبر اسلام را در دست داشت و در ركاب آن حضرت بود كه شما را ملاقات نمود و علم مشركين با 

تيدى و جنگ با پيغمبر اسلام و مؤمنين را واجب و لازم ميدانستى؟ تو بود. اى معاويه! تو بودى بت كه لات و عزى را ميپرس

على بود كه در جنگ احد در حالى كه بيرق پيامبر خدا را در دست داشت شما را ملاقات نمود، در صورتى كه تو علمدار 

ا ملاقات كرد و تو مشركين بودى؟ حضرت امير بود كه در جنگ احزاب در حالى كه بيرقدار پيغمبر اكرم اسلام بود شما ر

، كندمیاى معاويه پرچم مشركين را در دست داشتى. خدا بوسيله كليه اين مطالب و شواهد حجت خود را بر شما تمام 

. اين مطالب گواهى دهدمی، پرچم خويشتن را نصرت كندمیدعوت خويش را ثابت مينمايد، سخن خود را تصديق 

 در تمام مواطن راضى بوده است.السلام عليهه و آله و سلّم از حضرت امير كه پيغمبر اسلام صلّى اللَّه علي دهدمی

بعد از آن فرمود: شما را بخدا قسم ميدهم: آيا ميدانيد كه پيامبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله بنى قريظه و بنى نظير را محاصره 

كه پرچمدار انصار بود براى جنگ فرستاد. نمود آنگاه عمر بن خطاب را كه پرچمدار مهاجرين بود و سعد بن معاذ را 

سعد بن معاذ را در حالى كه مجروح شده بود بازگردانيدند. عمر در حالى بازگشت كه اصحاب خود را دچار ترس كرده 

 بود و اصحابش نيز او را دچار خوف كرده بودند. پس از اين جريان بود كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود:

 راية غدا رجلا يحب اللَّه و رسوله و يحبه اللَّه و رسوله، كرار غير فرار.لأعطين ال

يعنى فردا پرچم را بدست مردى )يعنى حضرت امير( ميدهم كه خدا و رسول را دوست داشته باشد و خدا و رسول هم 

رد )يعنى حضرت امير( كننده و هرگز فرار ننموده است. سپس آن موى را دوست داشته باشند، او مردى است بسيار حمله

باز نخواهد گشت تا اينكه خدا فتح و پيروزى را نصيب وى نمايد. آنگاه ابو بكر و عمر و غيرهما از مهاجرين و انصار 

خواهان آن پرچم شدند ولى پيغمبر اسلام صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم حضرت امير را كه چشمانش درد ميكردند خواست 

ا در ميان چشمان مبارك آن حضرت ريخت و شفا يافتند رسول خدا بعد از اين جريان پرچم را و آب دهان مبارك خود ر

بحضرت امير داد، آن بزرگوار رفت و پرچم را باز نگردانيد تا خدا بمنت و لطف خود فتح و پيروزى را به وى نصيب 

گفت: مردى كه براى خدا و رسول  شودكرد. اى معاويه اى دشمن خدا و رسول؛ تو در آن روز در مكه بودى. آيا مى

 كند با مردى كه دشمن خدا و رسول باشد يكسانند!؟نصيحت مى

 من بخدا قسم ميخورم كه قلب تو اسلام نياورد، ولى زبانت ترسان بود، زبان تو سخنى ميگفت كه در قلبت نبود.

ه و آله متوجه جنگ تبوك شد حضرت امير را شما را بخدا قسم ميدهم: آيا ميدانيد هنگامى كه پيغمبر خدا صلّى اللَّه علي

در مدينه خليفه خويشتن قرار داد، بدون اينكه غضب و كراهتى داشته باشد، آنگاه منافقين حضرت امير را براى اين موضوع 



لّى ام. پيامبر خدا صسرزنش نمودند و آن بزرگوار برسول خدا گفت: مرا در مدينه مگذار، زيرا من هرگز از تو تخلف نكرده

اللَّه عليه و آله در جوابش فرمود: تو وصى و خليفه منى همان طور كه هارون براى موسى بود، سپس پيغمبر خدا دست 

 حضرت امير را گرفت و فرمود: ايها الناس! هر كس مرا دوست داشته باشد حقا كه خدا را دوست داشته است، هر كسى

، كسى كه مرا اطاعت كند حقا كه خدا را اطاعت نموده، هر كسى على على را دوست داشته باشد حقا كه مرا دوست داشته

را اطاعت كند حقا كه مرا اطاعت كرده كسى كه محبت مرا داشته باشد حقا كه محبت خدا را داشته و هر كسى محبت 

 على را داشته باشد حقا كه محبت مرا داشته است.

يغمبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله در حجّة الوداع فرمود: ايها الناس! سپس فرمود: شما را بخدا قسم ميدهم آيا ميدانيد كه پ

من قرآن خدا را در ميان شما نهادم كه بعد از آن هرگز گمراه نشويد، پس حلال آن را حلال و حرام آن را حرام بدانيد، 

ما نازل كرده ايمان داريم، نسبت  بحكم آن عمل كنيد، به آيات متشابه آن ايمان داشته باشيد و بگوئيد: بقرآنى كه خدا بر

به اهل بيت و عترت من محبت داشته باشيد! دوست بداريد كسى را كه ايشان را دوست داشته باشد، آنان را در مقابل 

دشمنانشان يارى نمائيد. اين قرآن و عترت من دائما در ميان شما ميباشند تا روز قيامت نزد حوض بر من وارد شوند. 

كه بالاى منبر بود على بن ابى طالب را خواست و دست آن حضرت را گرفت و فرمود: بار خدايا! دوست آنگاه در حالى 

بدار كسى را كه اين على را دوست دارد و دشمن بدار شخصى را كه اين على را دشمن بدارد، پروردگارا! كسى كه با اين 

بالا رفتنى به وى عطا مكن و او را در درك اسفل  على دشمنى كند در زمين جايگاهى برايش قرار مده و در آسمان محل

 جهنم قرار بده!! شما را بخدا قسم ميدهم: آيا ميدانيد كه پيغمبر خدا بحضرت امير ميفرمود:

ها را از نزد حوض من دور ميكنى آن طور كه يكى از شما شتر غريب را از ميان شتران خود دور تو فرداى قيامت نااهل

 نمايد.

قسم ميدهم: آيا ميدانيد حضرت امير در آن مرضى كه پيامبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم از دنيا رحلت شما را بخدا 

به پيغمبر اعظم گفت: براى چه گريه ميكنى يا رسول السلام عليهكرد بر آن حضرت وارد شد و رسول خدا گريست، على 

تا موقعى  كنندمیهائى از تو در دل امت من است: آنها را ظاهر نكينه اللَّه! فرمود: براى اين گريه ميكنم كه ميدانم بغض و

 كه از دست بروم.

 شما را بخدا قسم ميدهم: آيا ميدانيد هنگامى كه اجل پيغمبر معظم

ند، اسلام صلّى اللَّه عليه و آله فرا رسيد و اهل بيت آن بزرگوار اجتماع كردند فرمود: پروردگارا! اينان اهل بيت و عترت من

بار خدايا! دوست بدار هر كسى كه ايشان را دوست ميدارد، آنان را بر دشمنانشان نصرت بده، آنگاه فرمود: مثل اهل بيت 



و كسى كه از آن تخلف نمايد غرق  كندمیمن در ميان شما نظير كشتى نوح است، كسى كه داخل آن شود نجات پيدا 

 خواهد شد.

د اصحاب پيامبر خدا در زمان حيات آن حضرت بر حضرت امير سلام و تبريك ولايت شما را بخدا قسم ميدهم: آيا ميداني

 گفتند، شما را بخدا قسم ميدهم:

ها را بر خود حرام كرد، بعد از آيا ميدانيد على بن ابى طالب در ميان اصحاب پيغمبر اكرم اول كسى بود كه كليه خواستنى

ايد اشياء طيب و نيكوئى كه خدا براى شما د:( اى افرادى كه ايمان آوردهسوره مائده نازل شد كه ميفرماي -87 -آن )آيه

نازل كرده حرام نكنيد و سركشى هم منمائيد، زيرا خدا افراد سركش را دوست ندارد. بخوريد از آن چيزهاى حلال و 

 ايد بترسيد.اى كه خدا براى شما مقدر نموده و از آن خدائى كه باو ايمان آوردهپاكيزه

ت امير داراى علم منايا، علم قضاوت، علم تشخيص حق از باطل، علم ثابت و علم نزول قرآن بود. على در ميان حضر

گروهى بود كه ما نميدانيم، آنان ده نفر تمام بودند كه خدا به ايشان خبر داده بود: بخدا ايمان آورده بودند. ولى شما در 

شان بزبان پيغمبر معظم اسلام ملعونند. من بر له و عليه شما شهادت ميان گروهى بوديد كه نزديك يك عده بودند و اي

 ميدهم كه خدا كليه شما اهل بيت را بزبان پيامبر خود لعنت كرده است.

شما را بخدا قسم ميدهم: آيا ميدانيد پيغمبر اعظم اسلام صلّى اللَّه عليه و آله در آن موقعى كه خالد بن وليد به قبيله بنى 

اى بنويسى، فرستاده پيغمبر خدا بازگشت و گفت: شده بود بدنبال تو فرستاد كه بر وى و براى آنان نامهخزيمه مسلط 

معاويه مشغول غذا خوردن است سه مرتبه آن بزرگوار بدنبال تو فرستاد و در هر سه مرتبه فرستاده آن حضرت بازگشت 

رم تو را نفرين كرد و فرمود: پروردگارا! شكم معاويه را و گفت: معاويه مشغول غذا خوردن ميباشد! آخر الامر پيامبر اك

 سير منماى! بخدا

 قسم كه اين نفرين پيغمبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله در باره خورد و خوراك درگير شده است.

زى سوار شما را بخدا قسم ميدهم: آيا ميدانيد كه اين سخن من حق است يا نه! اى معاويه! تو بودى كه پدرت بر شتر قرم

بود و تو آن را ميراندى و اين برادرت كه اينجا نشسته مهار آن را ميكشيد و اين داستان در جنگ احزاب بود و پيامبر 

اسلام صلّى اللَّه عليه و آله آن شخص سوار و آن كسى كه مهار آن شتر را ميكشيد و آن شخصى كه آن شتر را سوق ميداد 

و تو اى كبود چشم! همان كسى هستى كه آن شتر را سوق ميدادى، و همين برادرت لعنت كرد. پدر تو همان سوار بود، 

 كه اينجا نشسته مهار آن را ميكشيد.

 شما را بخدا قسم ميدهم: آيا ميدانيد كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله ابو سفيان را در هفت موضع لعنت كرد:



شد و ابو سفيان از شام آمد، ابو سفيان بحضرت رسول پرخاش  هنگامى كه آن حضرت از مكه خارج و متوجه مدينه -1

كرد و ناسزا گفت و آن بزرگوار را تهديد بقتل نمود و تصميم گرفت كه به آن حضرت حمله نمايد. ولى خداى توانا شر 

 او را از رسول خود رد كرد.

 نجات دهد. آن روزى كه ابو سفيان كاروان را طرد نمود كه آن را از دست پيغمبر اكرم -2

در جنگ احد كه پيامبر معظم اسلام صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: خدا مولاى ما است، ولى شما مولا نداريد و ابو سفيان  -3

گفت: ما داراى بت عزى ميباشيم و شما بت عزى نداريد، در اين هنگام بود كه خدا، ملائكه، رسول و جميع مؤمنين ابو 

 سفيان را لعنت كردند.

در جنگ حنين، آن روزى كه ابو سفيان گروه قريش و هوازن را آورد و عيينه گروه غطفان و يهود را آورد. آنگاه خداى  -4

توانا ايشان را در حالى باز گردانيد كه خشمناك بودند و خيرى نديدند. يعنى قول خداوند سبحان كه در سوره )احزاب و 

 وده همين است.فتح( ابو سفيان و ياران وى را كافر معرفى نم

اى معاويه! تو در آن روز بر رأى پدرت در مكه مشرك بودى. ولى حضرت امير در آن روز بر رأى و دين پيغمبر خدا 

 صلّى اللَّه عليه و آله بود.

ن روز تو و پدرت و . اى معاويه! در آوَ الْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ( ميفرمايد:25 -اين آيه كه )در سوره فتح، آيه -5

مشركين قريش راه برسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله بستيد و خدا پدرت را بنحوى لعنت كرد كه آن لعنت تا قيام قيامت 

 شامل حال ايشان شد.

در جنگ احزاب بود كه ابو سفيان جميع قريش را آورد و عيينة بن حصن ابن بدر گروه غطفان را آورد و پيامبر اكرم  -6

 نماى آنان را با تابعين ايشان و آن كسى كه آن را سوق ميداد تا روز قيامت لعنت كرد. به پيغمبر خدا گفته شد:راه

 يا رسول اللَّه! آيا نه چنين است كه در ميان تابعين ايشان مؤمن وجود دارد؟ فرمود:

 كننده و رستگار باشد.تلعنت بشخص مؤمن نميرسد. اما احدى در ميان راهنمايان آنان نيست كه مؤمن و اجاب

جنگ ثنيه دوازده نفر مرد بر پيغمبر اعظم هجوم كردند كه هفت نفر از آنان از بنى اميه و پنج نفر از قريش بودند.  -7

خداى تعالى غير از پيامبر اعظم اسلام افرادى را كه در جنگ ثنيه وارد شدند و اشخاصى كه آنان را سوق ميدادند و 

 لعنت كرد. راهنماى ايشان بودند



شما را بخدا قسم ميدهم: آيا ميدانيد هنگامى كه مردم با عثمان بيعت كردند ابو سفيان در مسجد رسول خدا صلّى اللَّه عليه 

و آله نزد عثمان رفت و گفت: اى پسر برادر! آيا كسى هست كه بر عليه ما باشد؟ گفت: نه. ابو سفيان گفت: پس مقام 

باشد نه بهشتى در كار يه متداول نمائيد، قسم بحق آن كسى كه جان ابو سفيان بدست او مىخلافت را بين جوانان بنى ام

 است و نه دوزخى.

شما را بخدا قسم ميدهم: آيا ميدانيد در آن هنگامى كه مردم با عثمان بيعت كردند ابو سفيان دست حسين را گرفت و به 

وقتى در وسط قبرها رسيدند ابو سفيان حسين را كشانيد و با بلندترين وى گفت: اى پسر برادرم! بيا با من تا به بقيع رويم، 

 صدا فرياد زد: اى اهل قبور آن مقام خلافتى كه شما در باره آن با

به او فرمود: خدا پيرى تو را السلام عليهايد! حسين كرديد اكنون نصيب ما شده و شما استخوان پوسيده شدهما قتال مى

بود تو را زشت نمايد! آنگاه دست خود را كشيد و ابو سفيان را رها كرد. اگر نعمان بن بشير نمى برسوائى ببرد و صورت

شد. اين عيب و عارهائى است كه تو دارى. آيا تو ميتوانى فرستاد هلاك مىو دست او را نميگرفت و بطرف مدينه نمى

شود اين است كه پدرت ابو سفيان تصميم گرفت ىعيبى از ما بگيرى!؟ اى معاويه! از جمله مطالبى كه موجب لعن تو م

اسلام بياورد و تو آن شعرى كه نزد قريش معروف است براى وى فرستادى و او را از اسلام آوردن جلوگيرى نمودى. از 

جمله موجبات لعن تو اين است كه عمر بن خطاب تو را والى شام كرد و تو نسبت به وى خيانت كردى موقعى كه عثمان 

جنگيدى در السلام عليهوالى قرار داد در انتظار مرگ او بودى، بزرگتر از همه اينها كه گفته شد تو با حضرت امير  تو را

صورتى كه سوابق نيكو و فضيلت و علم وى را ميدانستى. على نزد خدا و مردم از تو براى امر خلافت اولى و مقدم بود، 

ل نمودى، خون گروهى از خلق خدا را بوسيله خدعه و مكر و صورت حق تر. تو بودى كه مردم را شبانه پايمانه پست

 بجانب خويش ريختى. عمل تو نظير عمل كسى بود كه بروز قيامت ايمان نداشته باشد و باكى از عقاب نكند.

جايگاه  در بهترينالسلام عليههنگامى كه مدت عمر بپايان رسيد به بدترين جايگاه باز گشتى. ولى بازگشت حضرت امير 

 بود. عذاب خدا در انتظار تو خواهد بود.

هاى تو خود اى معاويه! اينها همه ننگ و عارهايت بودند و من بعلت عدم تطويل كلام از ما بقى عيوب و پست فطرى

 دارى مينمايم.

اويه ببرى. مثل اما تو اى عمرو بن عثمان! تو بعلت آن حماقتى كه داشتى نميتوانستى پى به اين گونه رفتارهاى زشت مع

اى است كه بدرخت خرما بگويد: خوددار باش كه من ميخواهم از بالاى تو پياده گردم و درخت خرما در تو نظير آن پشه

 جوابش بگويد: من اصلا متوجه بالا آمدن تو نشدم، تا چه برسد به اينكه



راى تو نيكو باشد با من عداوت نمائى تا پياده شدن تو براى من مشقت باشد! بخدا قسم من اين طور حساب نميكنم كه ب

 براى من مشقت و زحمت باشد. اكنون جواب آن سخنانى را كه گفتى خواهم داد.

آيا علت اينكه تو بعلى ناسزا ميگوئى براى نقصى است كه در حسب و نسب او است!؟ يا اينكه وى را از پيغمبر اعظم 

 ى؟اسلام صلّى اللَّه عليه و آله دور و بعيد ميدان

 يا اينكه بجهت بلاى بدى كه در اسلام ديد؟ يا اينكه بجور و ستم حكم كرده باشد؟

اى. اما جواب اينكه گفتى: خون نوزده نفر از يا اينكه بدنيا رغبت داشته است؟ اگر تو يكى از اينها را بگوئى دروغ گفته

ودم قسم كه تعداد نوزده نفر از بنى هاشم به بنى اميه در جنگ بدر بگردن ما است: آنان را خدا و رسول كشتند. بجان خ

اضافه سه نفر ديگر كشته خواهد شد. سپس از بنى اميه تعداد دو نوزده نفر در يك مكان كشته خواهد شد غير از آن 

 داند.گروهى از بنى اميه كه كشته شدند و غير از خدا كسى تعداد آنان را نمى

نفر مرد رسيد مال خدا را در بين  -30 -م فرموده: هنگامى كه تعداد فرزندان وزغ بهپيامبر اعظم صلّى اللَّه عليه و آله و سل

نمايند، بندگان خدا را غلام زر خريد و قرآن خدا را فاسد و باطل قرار ميدهند. موقعى كه تعداد آنان به خود تصاحب مى

( چهار صد و هفتاد و 475ى تعداد آنان به )( سيصد و ده نفر رسيد لعنت حق بر عليه و بر له ايشان خواهد بود. وقت310)

پنج نفر رسيد هلاكت ايشان از جويدن خرما سريعتر خواهد بود. پس از اين جريان حكم بن ابو العاص جلو آمد و تصميم 

زغ گرفت كه در اين باره سخن بگويد ولى پيامبر اسلام صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: صداى خويشتن را آهسته كنيد، زيرا و

ميشنود، وقتى اين مطلب را پيغمبر اكرم در خواب ديد كه بنى اميه بعد از آن حضرت مالك امر اين امت خواهند شد و 

 فوق العاده ناراحت گرديد خداى حكيم اين آيه شريفه را نازل كرد:

 لَيْلةَُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْر  

 اه )كه خلفاى بنى اميه خلافت كردند(.يعنى )درك نمودن( شب قدر بهتر است از هزار م

مدت خلافت شما چنان كه خداى عليم در السلام عليهمن بر له و بر عليه شما شهادت ميدهم كه بعد از قتل حضرت امير 

 قرآن مجيد تعيين نموده بيشتر از هزار ماه نخواهد بود.

ى: جز اين نيست كه يك هستى اولين عيب و اما تو اى عمرو بن عاص! كه داراى بغض على و لعين و بدون نسل هست

ننگ تو اين است كه مادرت زنى زنا كار بود! تو در رختخواب زنا كه بين چند نفر مشترك بود متولد شدى، آنگاه گروهى 

از مردان قريش در باره تو محاكمه نمودند كه از جمله آنان ابو سفيان ابن حرب، وليد بن مغيره، عثمان بن حارث، نصر 

حارث بن كلده و عاص بن وائل بودند كه هر كدام مدعى بودند: تو پسر آنان هستى! آخر الامر آن كسى كه از لحاظ بن 



تر و از جهت زناكارى بزرگتر بود بر ما بقى غلبه يافت و تو را به پسرى تر و از نظر منصب خبيثحسب و نسب پست

 ى: من بغض حضرت محمّد صلّى اللَّه عليه و آله را دارم!؟تصاحب نمود. با اين سوابقى كه دارى بر ميخيزى و ميگوئ

 عاص بن وائل گفت: محمّد مردى است كه پسر و نسلى ندارد، هر گاه بميرد اسم و رسم وى نابود خواهد شد!

 لذا خداى عليم آيه ذيل را در شأن عاص بن وائل نازل كرد كه ميفرمايد:

 حمّد! نسل آن كسى كه بغض تو را دارد قطع خواهد شد.يعنى يا م إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْترَُ

هاى مادر تو همان زنى بود كه براى زنا دادن نزد قبيله عبد قيس ميرفت و براى اين عمل وارد خانه و مكان و گودى درّه

 ايشان ميشتافت.

با آن بزرگوار عداوت و  تو همان كسى هستى كه پيغمبر اعظم اسلام در هر جا مقابل دشمن قرار ميگرفت از همه بيشتر

 كردى.از همه بيشتر آن حضرت را تكذيب مى

سپس خود را يكى از افراد كشتى قرار دادى كه نزد نجاشى رفتند. همان افراد هرج و مرجى كه بسوى حبشه خارج شدند 

يد، ولى مكر و خون جعفر بن ابى طالب و آن مردانى را كه بطرف نجاشى هجرت كرده بودند در معرض ريختن قرار داد

ثمر گرديد، و حيله تو دامنگير خودت شد، جد و جهد تو پايمال گرديد، آرزو و خواسته تو برنيامد، سعى و كوشش تو بى

 سخنان تو دروغ درآمد سخن افراد كافر پايمال شد و سخن خدا بالا رفت و ثابت گرديد.

ور كردى و بطرف كه آتش جنگ را بر عليه عثمان شعلهدين! تو بودى حياى بىاما سخنى كه در باره عثمان گفتى: اى بى

فلسطين فرار نمودى و عاقبت نابخيرى او را انتظار ميبردى، وقتى خبر قتل وى بتو رسيد خويشتن را نزد معاويه پناهنده 

ملامت كردى، اى خبيث! تو دين و ايمان خود را براى دنياى ديگرى فروختى!! ما تو را براى اينكه بغض ما را داراى 

نميكنيم، تو را در باره اينكه محبت ما را ندارى عتاب نخواهيم كرد، زيرا در زمان جاهليت و اسلام دشمن بنى هاشم بوده 

و هستى. تو بودى كه پيغمبر عزيز اسلام صلّى اللَّه عليه و آله را بوسيله هفتاد شعر هجو نمودى. آنگاه آن بزرگوار فرمود: 

 عر بگويم و شعر گفتن براى من سزاوار نيست، پس تو عمرو بن عاص را بشماره هر بيتى كهبار خدايا! من نميتوانم ش

 در باره هجو من گفته هزار مرتبه لعنت كن.

هائى براى نجاشى فرستادى اى هديهاى عمرو بن عاص كه دنياى ديگرى را )يعنى معاويه( بر دين و ايمان خود مقدم داشته

فتى و رفتن اول تو مانع رفتن ثانوى تو نگرديد. منظور تو از اين رفت و آمدها كه با حسرت و براى دومين بار بسوى او ر

و نااميدى مواجه شد هلاكت جعفر بن ابى طالب و ياران وى بود. هنگامى كه به آمال و آرزوى خود نرسيدى در باره 



دا قسم من تو را از اين لحاظ كه بغض على رفيق خودت يعنى عمارة بن وليد توطئه چيدى!! اما تو اى وليد بن عقبه!: بخ

كنم، زيرا آن حضرت تعداد هشتاد تازيانه براى اينكه تو ميگسارى كرده بودى را دارى ملامت و سرزنش نمىالسلام عليه

گوئى و حال آنكه خدا بوسيله ده آيه از قرآن آن بتو زد و پدر تو را در جنگ بدر كشت! تو چگونه به على ناسزا مى

سوره سجده است كه ميفرمايد:( آيا كسى كه  18ت را مؤمن و تو را فاسق معرفى نموده است!؟ از جمله آيات )آيه حضر

 مؤمن باشد نظير شخصى است كه فاسق باشد؟

ميفرمايد:( اگر شخص فاسقى براى شما خبرى آورد كاملا تحقيق كنيد، مبادا از روى  -6 -نيز در سوره حجرات )آيه

ى مصيبتى وارد نمائيد و سپس از كرده خويشتن پشيمان شويد! تو چه شخصيتى دارى كه نام قريش را خبرى به گروهبى

 بزبان آرى، جز اين نيست كه تو پسر عليج ميباشى كه از اهل صفّوريّه و نام او: ذكوان بود.

يگوئى طلحه و زبير و عايشه ايم: بخدا قسم اين سخنى كه در باره حضرت امير ماما اينكه گمان ميكنى ما عثمان را كشته

شدى كه پدرت كيست او ذكوان نتوانستند بگويند، پس تو چگونه اين تهمت را به على ميزنى!؟ اگر تو از مادرت جويا مى

بست و از اين حسب و نسب رفعت و مقامى بدست مياورد. در صورتى كرد و تو را به عقبة بن ابى معيط مىرا رها مى

و پدر و مادرت در دنيا و آخرت اين همه عيب و ننگ شماره كرده است!! و حال آنكه خدا در  كه خداى عليم براى تو

 كند.باره بندگان خود ستم نمى

 اى وليد! بخدا قسم تو از نظر ولادت و سن از آن كسى كه گمان ميكنى

و متوجه خويشتن پسر او هستى و حسب و نسبت به وى ميرسد بزرگترى، پس چگونه بحضرت ناسزا ميگوئى! اگر ت

كردى، نه اينكه خود را بديگرى ببندى، در صورتى كه مادرت بتو گفت: اى پسرم! ميشدى حسب و نسب خود را پيدا مى

 بخدا قسم كه پدرت از عقبه ناكستر و پليدتر بود.

دارى تا من بتو اما تو اى عتبة بن ابى سفيان! تو عقل درست و حسابى ندارى كه من جواب تو را بگويم. تو اصلا عقل ن

عتاب نمايم، خيرى ندارى كه كسى به آن اميدوار باشد و شرى ندارى كه كسى از آن بترسد. اگر تو بحضرت ناسزا بگوئى 

من آن را غريب و بعيد نميدانم. زيرا من تو را غلام غلام على بن ابى طالب نميدانم تا جواب تو را رد كنم و تو را مورد 

كه خدا در انتظار عذاب كردن تو و پدر و مادر و برادرت ميباشد. تو فرزند همان پدرانى هستى  عتاب قرار دهم. اما بدان

كه خدا در قرآن مجيد راجع به آنان فرموده: آنان كاركنندگانى هستند كه رنج ميبرند و آتش سوزنده را خواهند چشيد، از 

نياز مينمايد )سوره غاشيه، چاق و نه از گرسنگى بى نوشند، خوراكى غير از خار ندارند، نه ايشان راآب جوش جهنم مى

( تو مرا بقتل تهديد ميكنى!؟ پس چرا آن كسى را كه در رختخواب با زنت زنا ميكرد نكشتى، در صورتى 7تا آيه  2از آيه 

ود! واى بر كه روى فرج وى بر تو غلبه يافته بود و در توليد فرزند با تو شريك شد و فرزندى را بتو بست كه مال تو نب

كشيدى سزاوارتر بود از اينكه مرا تهديد بقتل نمائى! من تو را براى اينكه بحضرت ناسزا ميگوئى تو! اگر تو از او انتقام مى



ملامت نميكنم زيرا آن بزرگوار برادر تو را در كارزار كشت. حضرت امير و حضرت حمزه عليهما السّلام در كشتن جد 

ت نابكارى خويش مستحق آتش جهنم و عذاب دردناك گرديد، حضرت امير بود كه عموى تو شركت داشت تا اينكه بعل

تو را بدستور پيغمبر معظم اسلام صلّى اللَّه عليه و آله تبعيد نمود. اما اينكه گفتى: من آرزوى خلافت دارم: بخدا قسم اگر 

 ليفه باشم. ولى توكه خ كنندمیمن آرزوى خلافت داشته باشم جا دارد، زيرا مردم بمن التماس 

نظير برادرت و خليفه پدرت نيستى، زيرا برادرت بيشتر از هر كسى تمرّد امر خدا را ميكرد و از همه كس بيشتر ريختن 

 نمود.خون مسلمانها را مطالبه مى

اين  و خواهان مقامى بود كه اهليت آن را نداشت، وى با مردم خدعه و مكر مينمود در صورتى كه دست قدرت خدا براى

 گونه امور قويتر است اما اينكه گفتى:

 على براى قريش بدترين فرد قريش بود: بخدا قسم كه على هيچ مرحومى را تحقير نكرد و هيچ مظلومى را نكشت.

كننده قرآنى، توئى رسول خدا را تكذيب ميكنى، توئى اما تو اى مغيرة بن شعبه! حقا كه تو دشمن خدائى، توئى كه تكذيب

اند، ولى ارى، واجب است كه حد خدا بر تو جارى شود، زيرا شهود نيكوكارى بر زنا كارى تو شهادت دادهكه زنا ك

سنگباران نمودن تو بتأخير افتاده و حق بوسيله باطل و صداقت بواسطه غلط اندازى پايمال شد، اين گونه حقوق بدين 

ا براى تو مهيا نمايد، در صورتى كه رسوائى عذاب لحاظ از دست رفت كه خداى توانا عذاب دردناك و رسوائى دنيا ر

 آخرت بيشتر است.

تو بودى كه فاطمه زهرا را زدى و بدن وى را خون آلود نمودى، و آن مظلومه جنين خود را سقط كرد، تو اين عمل را 

 ا؟؟؟ انجام دادى.براى اينكه پيغمبر خدا را ذليل كنى و با امر آن حضرت مخالفت كرده باشى و هتك احترام آن حضرت ر

 در صورتى كه پيامبر خدا بحضرت زهراء فرمود: تو بزرگترين زنان بهشت ميباشى.

 بخدا قسم كه بازگشت تو بسوى آتش است وزر و وبال اين سخنانى كه گفتى بر عليه تو خواهد بود.

حضرت؟ يا براى اينكه از براى كدام يك از اين سه موضوع بحضرت امير ناسزا ميگوئى؟ آيا به نقصان حسب و نسب آن 

 پيغمبر اسلام صلّى اللَّه عليه و آله دور است؟

يا براى بلائى كه بر اسلام وارد كرده؟ يا بعلت جور و ستمى كه در قضاوت نموده؟ يا بجهت اينكه بدنيا رغبتى كرده 

 .كنندمیاست؟ اگر اين سخنان را بگوئى دروغ گفتى و مردم تو را تكذيب 

 : على عثمان را مظلومانه كشت؟ بخدا قسم كه على عليه السّلامآيا تو گمان ميكنى



پرهيزكارتر و پاكتر از اين سخنان است، بجان خودم قسم اگر اين طور باشد كه حضرت امير عثمان را مظلومانه كشته باشد 

عصبى نسبت به او بتو هيچ ربطى ندارد، زيرا تو عثمان را در موقعى كه زنده بود يارى نكردى و پس از موت وى هم ت

نداشتى خانه تو هميشه در طائف بود، تو دائما خواهان زنان زناكار و طرفدار امور زمان جاهليت و نابودكننده اسلام بودى، 

 تا اينكه هر چه نبايد بشود شد.

واب سخن تو اما جواب اعتراض تو ببنى هاشم و بنى اميه: منظور تو اين است كه خود را نزد معاويه محبوب نمائى. اما ج

ايد اين است كه: فرعون مدت چهار صد سال سلطنت در باره امارت و قول يارانت راجع بمقام سلطنتى كه بدست آورده

كرد و موسى و هارون عليهما السّلام دو پيغمبر بودند كه ويرا )براه حق دعوت ميكردند( و چه صدماتى كه از فرعون 

ا به افراد نيكو كار و تبهكار عطا مينمايد. لذا قرآن مجيد )در سوره انبياء، آيه كشيدند. مقام خلافت يك مقامى است كه خد

 ( ميفرمايد:111

 من نميدانم، چه بسا اين مقامى كه تا يك مدت معلومى بشما داده شده موجب آزمايش شما باشد.

ابود كنيم دستور ميدهيم تا تبهكاران آن اى را ن( ميفرمايد: ما هر گاه تصميم بگيريم اهل قريه16و نيز )در سوره اسراء، آيه 

 شود و آنان را بنحو مخصوصى نابود ميكنيم.قريه بفسق و فجور بپردازند آنگاه سخن ما ثابت مى

سوره نور  -26 -پس از اينكه عموم آنان را مجاب نمود برخاست و لباسهاى خود را تكانيد )و آيهالسلام عليهامام حسن 

 كه ميفرمايد:را تلاوت كرد( تا آنجا 

آن گروه منزه و مبرا هستند از اين سخنانى كه در باره ايشان ميگويند. آنان مورد مغفرت خدا و داراى رزق و روزى نيكوئى 

 ميباشند. منظور از اين گونه افراد على بن ابى طالب و ياران و شيعيان آن بزرگوارند.

ه ميفرمود: وزر و وبالى را كه بدست آوردى بچش و تحمل كن در حالى خارج شد كه بمعاويالسلام عليهسپس امام حسن 

و جزاى جنايات خود را دريافت كن. و براى آن عذابهائى را كه خدا براى تو و يارانت از قبيل رسوائى دنيوى و عذاب 

 دردناك

ايد هائى را كه مرتكب شدهاخروى آماده كرده مهيا باش!! پس از اين جريان معاويه بياران خويشتن گفت: شما نيز كيفر جنايت

بچشيد! وليد بن عقبه در جوابش گفت: بخدا قسم ما نچشيديم مگر آن طور كه تو چشيدى، امام حسن جز بر تو گستاخى 

 ننمود.

 معاويه گفت: آيا من نگفتم: شما نميتوانيد از اين مرد انتقام بگيريد!؟



كه شما را رسوا كرد انتقام ميگرفتيد! بخدا قسم امام حسن اى كاش شما اطاعت امر مرا ميكرديد، يا اينكه از اين مرد 

برنخاست مگر اينكه اين خانه در نظر من تاريك گرديد، من تصميم داشتم به وى آسيبى بزنم، امروز و بعد از اين خيرى 

 در وجود شما نخواهد بود.

كاف( رسيد و شنيد معاويه و يارانش : وقتى اين مناظرات و مكالمات بگوش مروان بن حكم )بفتح حاء و گويدمیراوى 

بوسيله امام حسن رسوا شدند متوجه آنان شد، موقعى رسيد كه ايشان در خانه معاويه نزد او بودند. مروان از آنان جويا 

شد: چه توهينى از امام حسن بشما وارد شده!؟ گفتند: هر چه شنيدى صحيح است. مروان گفت: پس چرا مرا احضار 

 م كه من حسن و پدر و اهل بيت او را بنحوى فحش ميدادم كه نزد غلام و كنيزان احترامى نداشته باشند.نكرديد! بخدا قس

معاويه گفت: اين گروه غافلگير نشدند، ايشان سوابق مرا و آن را به بد زبانى و فحاشى داشتند )ولى در عين حال رسوا 

فرستاد آن السلام عليهد! وقتى معاويه بسراغ امام حسن شدند( مروان به معاويه گفت: پس بدنبال حسن بفرست تا بياي

حضرت بفرستاده معاويه فرمود: اين شخص قلدر و ستمكيش از من چه ميخواهد؟ بخدا قسم اگر بخواهد زبان درازى 

 كند گوش او را از ننگ و عارهائى كه دارد بنحوى خسته ميكنم كه تا قيام قيامت باقى بمانند.

برخاست و متوجه آنان شد ديد ايشان بهمان حالى كه بودند در مجلس معاويه حضور السلام عليه هنگامى كه امام حسن

 دارند. و مروان هم بر ايشان وارد شده است.

 امام حسن رفت و نزد معاويه و عمرو بن عاص بر سر تخت نشست و بمعاويه فرمود:

ام بلكه مروان تو را خواسته است. مروان به امام حسن دهبراى چه بدنبال من فرستادى؟ معاويه گفت: من سراغ تو نفرستا

 اى!؟گفت: تو بمردان قريش فحاشى كرده

فرمود: اكنون چه تصميمى دارى؟ مروان گفت: بخدا قسم من تو و پدر و اهل بيت تو را بنحوى ناسزا و فحش خواهم 

 گفت كه ورد زبان غلام و كنيزان زر خريد باشد.

 ام، ولى خداى قهار:در جوابش فرمود: من بتو و پدرت فحش ندادهالسلام عليهامام حسن 

تو و پدرت و اهل بيت و ذريه تو را لعنت كرده است و هر كسى را كه از صلب پدر تو تا قيام قيامت بوجود بيايد بزبان 

خدا صلّى اللَّه عليه پيغمبر خويش لعنت نموده!! اى مروان! بخدا قسم تو و احدى از آن اشخاصى كه در موقعى كه پيامبر 

و آله و سلّم تو و پدرت را لعنت ميكرد منكر اين مطلب نخواهيد شد. خدا تو را ميترساند ولى تو جز طغيان و سركشى 

چيزى اضافه نخواهى كرد، خدا و رسول راست ميگويند كه در قرآن فرموده: شجره ملعونه )كه در قرآن ياد شده( ما ايشان 

( اى مروان! تو و ذريه تو از همان شجره 60ى غير از طغيان زياد نخواهند كرد )سوره اسراء، آيه را ميترسانيم، ولى چيز



نهاد و گفت: اى ابا السلام عليهايد كه در قرآن ياد شده!! ناگاه معاويه برجست و دست خود را بر دهان امام حسن ملعونه

حسن برخاست و لباس خود را تكان داد و از مجلس خارج محمّد! تو كه فحاش نبودى!؟ پس از اين جريان بود كه امام 

شد. سپس آن گروه كه گويا: مجلس فرعون را تجديد كرده بودند برخاستند و با صورتى سياه و غيظى كثير و حزنى شديد 

 از آن مجلس خارج شدند.

 در كتاب خرائج مينگارد: روايت شده: عمرو بن عاص به معاويه گفت: -2

شود و سخن خود از سخنرانى عاجز ميباشد، اگر او بر فراز منبر برود و مردم باو نظر كنند خجل مىحسن مردى است كه 

 را قطع مينمايد. كاش ميگفتى: او سخنرانى

 كرد. معاويه به امام حسن گفت: كاش بر فراز منبر ميرفتى و ما را موعظه ميكردى.مى

 فت و حمد و ثناى خداى را بجاى آورد فرمود:پس از اينكه بر فراز منبر رالسلام عليهامام حسن 

شناسد بداند كه من حسن ابن على و پسر سيده زنان يعنى فاطمه هر كسى مرا ميشناسد كه ميشناسد، هر كسى كه مرا نمى

نده، دختر پيغمبر با عظمت اسلام صلّى اللَّه عليه و آله هستم، منم پسر رسول خدا، منم پسر نبى اللَّه، منم پسر نور درخش

منم پسر بشير و نذير منم پسر آن كسى كه بعنوان رحمت براى عالميان فرستاده شد، منم پسر آن كسى كه بر جن و انس 

مبعوث شده، منم پسر آن شخصيتى كه بعد از پيامبر اسلام بهترين خلق خدا بشمار ميرود، منم پسر صاحب فضائل و 

مير المؤمنين، منم آن كسى كه حقم از دست رفته، من يكى از دو مناقب، منم پسر صاحب معجزات و دلائل، منم پسر ا

 بزرگ جوانان اهل بهشت ميباشم، منم كه پسر ركن و مقام هستم، منم پسر مكه و منا، منم پسر مشعر و عرفات.

رطب  نميبرد در غضب شد و به آن حضرت گفت: از اوصافالسلام عليهمعاويه كه انتظار يك چنين سخنرانى را از امام 

، گرما آن را ميپزد، خنكى شب آن را نيكو مينمايد، كندمیشرح بده! اين گونه سخنان را واگذار! فرمود: رطب را باد حامله 

سپس فرمود: منم پسر آن شفيعى كه اطاعتش واجب است، منم پسر آن كسى كه ملائكه در ركابش قتال ميكردند، منم پسر 

 مينمودند، منم پسر امام مردم، من پسر محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله ميباشم.آن كسى كه قريش در مقابل وى فروتنى 

آخر الامر معاويه ترسيد كه مبادا مردم بدين وسيله دچار فتنه و آشوب شوند لذا گفت: يا ابا محمدّ فرود آى! كفايت كرد. 

اهى شد، ولى تو كجا و مقام خلافت وقتى آن حضرت فرود آمد معاويه به وى گفت: من گمان ميكردم تو بعدا خليفه خو

كجا!! امام حسن فرمود: خليفه كسى است كه احكام قرآن و سنت رسول را رواج دهد، خليفه كسى نيست كه ظلم و ستم 

 را ترويج و سنت رسول را تعطيل نمايد، دنيا را پدر و مادر خود قرار دهد، مدت اندكى خلافتى بدست بياورد

 ت آن قطع شود و مسئوليت آن باقى بماند.مند شود، آنگاه لذو بهره



نوجوانى از بنى اميه كه در آن مجلس حضور داشت سخنانى غليظ و ناروا به امام حسن گفت و از دشنام و ناسزا گفتن به 

 آن بزرگوار و حضرت امير از حد تجاوز نمود.

از او بگير و او را در رديف زنان قرار بده  در حق وى نفرين كرد و گفت: پروردگارا! اين نعمت راالسلام عليهامام حسن 

تا عبرت بگيرد! وقتى آن جوان اموى متوجه خويشتن گرديد ديد زن شده و خداى توانا آلت رجوليت وى را بفرج زن 

گيرى كن، تو را با مجالس به وى فرمود: برخيز و كنارهالسلام عليهمبدل نموده و ريش وى فرو ريخت! آنگاه امام حسن 

 ن چه كار!؟ زيرا تو زن ميباشى.مردا

پس از اينكه يك ساعت صبر كرد لباس خود را تكان داد و برخاست كه خارج شود عمرو بن عاص السلام عليهامام حسن 

 به آن حضرت گفت: بنشين تا من مسائلى را از تو پرسش نمايم.

 كرم و نجده و مروءة آگاه كن.فرمود: هر چه بنظرت ميرسد بپرس! گفت: مرا از معنى السلام عليهامام 

فرمود: كرم آن است كه انسان كارهاى نيكو را تبرعا انجام دهد و قبل از اينكه چيزى از او بخواهند عطا كند، معنى نجده 

هاى خود دفاع، و در هر جا در مقابل ناملايمات صبر نمايد. معنى مروءة اين است كه مرد دين آن است كه انسان از محرم

 ود را حفظ كند و خويشتن را از پليديها بر كنار و براى اداء حقوق قيام و سلام را افشاء نمايد. آنگاه خارج شد.و آئين خ

معاويه عمرو بن عاص را ملامت كرد و گفت: تو اهل شام را فاسد نمودى! عمرو گفت: اين مطلب را از نظر من داشته 

مند رند، فقط تو را از اين لحاظ دوست دارند كه از دنياى تو بهرهباش كه اهل شام تو را از نظر ايمان و دين دوست ندا

 نياز نخواهد كرد.شوند، زيرا كه شمشير و مال دنيوى در دست تو ميباشد. اما سخن امام حسن ويرا بى

 پس از اين جريان داستان آن جوان اموى شيوع يافت و زوجه وى بحضور

به وى ترحم كرد و دعا نمود تا آن شخص بحالت اوليه السلام عليهمام امام حسن آمد و شروع بگريه و زارى نمود، ا

 بازگشت.

بمسجد پيغمبر اعظم اسلام م السلاعليهكه گفت: عبور امام حسن  كندمیدر كتاب مناقب از اسماعيل بن ابان روايت  -3

ه آن حضرت اشاره نمودند. اين موضوع در صلّى اللَّه عليه و آله افتاد و گروهى از بنى اميه را در آنجا ديد كه با چشم ب

وقتى بود كه معاويه بحسب ظاهر به امر خلافت غلبه يافته بود، وقتى امام حسن با اين منظره مواجه شد دو ركعت نماز 

خواند و به آنان فرمود: من متوجه اشاره شما شدم، ولى بخدا قسم شما هيچ روزى را سلطنت نميكنيد مگر اينكه ما دو 

نمائيم، اگر شما يك ماه سلطنت كنيد ما دو ماه باين مقام خواهيم رسيد، اگر شما يك سال سلطنت كنيد ما دو سال روز مي



شويم، آشاميم، لباس ميپوشيم، ازدواج ميكنيم و سوار مىباين مقام خواهيم رسيد. در زمان سلطنت شما ما ميخوريم، مى

 د و ازدواج نخواهيد كرد.آشاميولى شما در موقع سلطنت ما نميخوريد و نمى

ترين و رئوفترين و مهربانترين مردم ميباشيد و شود در صورتى كه شما بخشندهمردى گفت: اين موضوع چگونه عملى مى

 شما در زمان سلطنت اين گروه در امان باشيد ولى ايشان در زمان سلطنت شما در امان نباشند!؟

ما دشمنى كردند و مكر و حيله شيطان هم ضعيف است. ولى ما بوسيله قدرت فرمود: بعلت اينكه اينان با مكر شيطانى با 

 خدا با ايشان عداوت كرديم و قدرت خدا هم شديد و سخت است.

كه گفت: معاويه وارد مدينه شد و پس از سخنرانى كه كرد در باره حضرت  كندمیدر كتاب احتجاج از شعبى روايت  -4

هم برخاست و پس از اينكه حمد و ثناى خدا را بجاى آورد به السلام عليهگفت امام حسن سخنانى ناروا السلام عليهامير 

معاويه فرمود: هيچ پيامبرى مبعوث نشد مگر اينكه يك وصى از اهل بيتش برايش تعيين شد و هيچ پيغمبرى نبود مگر 

 اينكه يك دشمنى از ستم كيشان داشت.

 ميباشم، توالسلام عليهت بود. من پسر على حضرت امير بعد از پيامبر خدا وصى آن حضر

پسر صخر هستى، جد تو: حرب و جد من: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله است. مادر تو هند جگر خوار و مادر من 

حضرت فاطمه زهراء است. جده من خديجه كبرا و جده تو نثيله ميباشد، خدا لعنت كند آن كسى را كه از لحاظ حسب 

تر باشد!! اهل مسجد عموما گفتند: تر و از جهت شهرت گمنامتر و از لحاظ نفاق سختتر و از نظر كفر قديمىو نسب لئيم

 آمين! معاويه خطبه خويش را قطع كرد و از منبر فرود آمد.

ارد. نيز در همان كتاب مينگارد: هنگامى كه معاويه وارد كوفه شد به وى گفتند: حسن بن على نزد مردم مقام رفيعى د -5

تر از تو بنشيند و سخنرانى كند، چون زبان وى لكنت دارد از نظر مردم خواهد افتاد. به وى بگو: بر فراز منبر آيد و پائين

معاويه اين پيشنهاد را نپذيرفت ولى مردم به او اصرار كردند تا اين عمل را انجام دهد. معاويه اين مطلب را به امام حسن 

تر از معاويه نشست و حمد و ثناى خداى را بجاى آورد فرمود: اگر شما )بين مشرق ينكه پائينگفت و آن بزرگوار پس از ا

و مغرب جستجو نمائيد( تا مردى را بدست آوريد كه جدش پيغمبر باشد نخواهيد يافت غير از من و برادرم، ما حق قطعى 

ايم كه مقام و منبر پيغمبر خدا را تصاحب دهواگذار نمو -و بمعاويه اشاره كرد -خويشتن را به اين مرد قلدر و سركش

 -هاى مسلمين را از ريختن آنها بهتر ميدانيم گر چه ميدانم كه مقام خلافت باعث آزمايش شماكرده است. ما حفظ خون

خواهد شد. معاويه گفت: اين سخن را به چه منظورى گفتى!؟ فرمود: بهمان منظورى كه خدا  -و به معاويه اشاره كرد

 ه.فرمود



ناسزا و سخنانى ناروا گفت. امام السلام عليهاى غير فصيح و نارسا خواند و در آن خطبه بحضرت معاويه برخاست و خطبه

در همان حالى كه بالاى منبر بود به معاويه فرمود: اى پسر هند جگر خوار! تو اين جرات را دارى كه به السلام عليهحسن 

 ورتى كه پيامبر اعظم اسلام فرموده:امير المؤمنين ناسزا بگوئى! در ص

كسى كه بعلى ناسزا بگويد بمن ناسزا گفته و كسى كه بمن ناسزا بگويد بخدا ناسزا گفته و كسى كه بخدا ناسزا بگويد 

 خداى قهار او را دائما در جهنم جاى خواهد داد و دچار عذابى هميشگى خواهد شد. امام حسن پس از اين جريان

صدوق در كتاب امالى مينگارد: امام  -6، داخل منزل خويشتن گرديد و بعدا در آنجا نماز بجاى نياورد!! از منبر فرود آمد

در ضمن آن سخنانى كه بين آن حضرت و وليد بن عقبه رد و بدل شد به وليد فرمود: من تو را ملامت السلام عليهحسن 

اد تازيانه براى اينكه تو خمر خورده بودى بتو زد، پدرت كنم بحضرت امير ناسزا ميگوئى، زيرا آن حضرت تعداد هشتنمى

را در جنگ بدر به امر پيامبر اسلام صلّى اللَّه عليه و آله كشت. خداى عليم در بيشتر از يك آيه از قرآن على را مؤمن و 

 تو را فاسق معرفى نموده است! لذا شاعر در باره تو و حضرت امير گفته:

 ت امير و وليد قرآنى بر ما نازل نموده است.خداى عليم در باره حضر -1

 وليد در منزل كفر وارد شد و على در منزل ايمان داخل گرديد. -2

وليد و  -4آن كسى كه مؤمن باشد و خدا را عبادت كند نظير آن شخصى كه فاسق و خيانت كار باشد نخواهد بود  -3

 ال خويشتن دعوت ميشوند.حضرت امير بعد از مدت كوتاهى عينا براى دريافت جزاى اعم

 بهشت و جزاى وليد ذلت و خوارى خواهد بود.السلام عليهجزاى على  -5

كند كه گفت: زياد يك نفر از ياران امام حسن را كه وى را مؤلف گويد: ابن ابى الحديد از ابو الحسن مدائنى نقل مى -7

ين مضمون براى زياد نوشت: از طرف حسن بن على بسوى اى بدنامهالسلام عليهامان داده بودند احضار كرد امام حسن 

اى، من دوست : تو مزاحم وى شدهگويدمیايم. فلان شخص بمن زياد، اما بعد: تو ميدانى كه ما براى ياران خود امان گرفته

ن معرفى كرده دارم كه متعرض او نشوى. و السّلام نامه امام حسن موقعى به زياد رسيد كه معاويه زياد را پسر ابو سفيا

بود. زياد از اين لحاظ در غضب شد كه چرا امام حسن او را پسر ابو سفيان خطاب ننموده! لذا در جواب امام حسن 

نوشت: از طرف زياد بن ابو سفيان بسوى حسن، اما بعد: نامه تو راجع به شخص فاسقى كه شيعيان فاسق تو و پدرت او 

 من ويرا از ميان پوست و گوشت تو مطالبه اند بمن رسيد بخدا قسم كهرا پناه داده

السلام عليهخواهم كرد. گوشت محبوبترين مردم را كه ميخورم گوشت تو از آن خواهد بود. و السّلام هنگامى كه امام حسن 

 نامه زياد را خواند آن را براى معاويه فرستاد.



طرف معاوية ابن ابو سفيان بسوى زياد: تو داراى دو وقتى معاويه آن نامه را خواند خشمناك شد و براى زياد نوشت: از 

رأى ميباشى يك رأى از ابو سفيان و يك رأى از سميه )بضم سين و فتح ميم( رأى تو از ابو سفيان حلم خواهد بود و رأى 

دارى اى، تو حق نتو از سميه نظير آن نخواهد بود. حسن بن على براى من نوشته كه تو مزاحم يكى از ياوران وى شده

 ام.متعرض او شوى، زيرا من تو را بر او مسلط نكرده

با معاويه، مروان بن الحكم، مغيرة بن شعبه، السلام عليهدر كتاب احتجاج راجع به فخريه نمودن حضرت امام حسن  -8

ادى كه آنان وليد بن عقبه و عتبة بن ابى سفيان مينگارد: يكوقت امام حسن در مجلس معاويه وارد شد، در آن مجلس افر

را نگاشتيم حضور داشتند، هر يك از آن گروه بر بنى هاشم فخريه نمودند و بنى هاشم را در انظار كوچك كردند و 

فرمود: من شخصيتى از بهترين السلام عليهناگوار بود. امام السلام عليهسخنانى در باره ايشان گفتند كه براى امام حسن 

ترين عرب هستند، ما داراى نسب پر افتخارى ميباشيم، ما داراى حسب با شخصيتى ىها ميباشم، پدرانم گرامشخصيت

هائى اى داده، و بدنهاى پاكيزهها را بوجود آورده است و ميوههاى درختى ميباشيم كه بهترين شاخههستيم، ما از شاخه

ى مقام عالى و شامخى هستيم، ما داراى كننده تربيت نموده، اصل و ريشه اسلام و نبوت در آن درخت است، ما داراقيام

 هائى هستيم برافراشته كه مقهور نخواهيم شد.شوند و كوهعزت و قدرت ميباشيم. ما درياهائى هستيم كه خشك نمى

مروان به آن حضرت گفت: تو خويشتن را ستايش كردى، مقام خود را بالا بردى، اى حسن! هيهات! بخدا قسم ما پادشاهانى 

 نشين نخواهيم شد، تو نظير عزت و قدرتم بزرگوار. افرادى ميباشيم مقتدر و راهنما، ما ممنوع و خانههستي

 ما را ندارى، تو مقام و فخريه ما را نخواهى داشت. آنگاه اين شعر را سرود:

لحق شوند خواهد ما افرادى را كه از لحاظ وقار پاكيزه بودند شفا داديم. عزت و قدرت آنان به اشخاصى كه بما م -1

 رسيد.

مائيم كه غنيمت را گرفتيم و رد كرديم بجائى كه بايد رد كنيم، مائيم كه دست پادشاهان را بستيم سپس مغيرة بن شعبه  -2

شروع بسخن كرد و گفت: من پدر تو را نصيحت كردم ولى نپذيرفت، اگر من قطع رحم را مكروه نميداشتم از گروه اهل 

 شام ميشدم.

هائى كه در امور قبائل داشتند ميتوانم دانست كه من بوسيله بد اخلاقى قبيله قيس و حلم طايفه ثقيف و تجربهپدر تو مى

 شتران تشنه را از سر آب تشنه بازگردانم.

بسخن آمد و فرمود: اى مروان! آيا تو گمان ميكنى من اين سخنانى را كه گفتم بعلت خوف و ضعف السلام عليهامام حسن 

پندارى من خويشتن را ستايش كردم، در صورتى كه پسر رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم د، آيا تو مىو عجز بو

ميباشم، يا خواستم مقام خود را بالا ببرم، در صورتى كه من بزرگ جوانان اهل بهشت هستم!؟ واى بر تو! كسى تكبر 



شود كه بخواهد مقام خويشتن را رفعت دهد، فرحمند مى مينمايد كه بخواهد شخصيت پست خود را بالا ببرد، آن كسى

 ولى ما اهل بيت رحمت معدن كرم، جايگاه خير، گنجينه ايمان، نيزه اسلام و شمشير برنده دين ميباشيم.

مادرت برايت گريه كند! چرا قبل از اينكه من تو را دچار جزع و فزع كنم و نامى بتو بدهم كه بوسيله آن از اسم خود 

 از شوى سكوت اختيار ننمودى!؟نيبى

اما اينكه گفتى: غنيمت آوردى و پادشاهان را مغلوب نمودى. آيا اين اعمال را در آن روزى كه متصدى بودى و شكست 

وفائى و غدر خوردى، يا ممنوع و خائف شدى انجام دادى، آن روز غنيمت تو هزيمت تو بود، تو بودى كه با طلحه بى

حت بر تو باد! چقدر پوست صورت تو كلفت است!؟ مروان كه جوابى نداشت سر خويشتن را كردى و او را كشتى قبا

 بزير انداخت و مغيره همچنان مبهوت و متحير شد!!

آنگاه امام حسن متوجه او شد و فرمود: اى اعور ثقيف؛ )اعور كسى است كه يك چشم داشته باشد و چشم ديگرش حس 

شناسى! در صورتى قبيله قريش نيستى كه من با تو مفاخره نمايم. واى بر تو! آيا مرا نمى بينائى را از دست داده باشد( تو از

كه من پسر بهترين و بزرگترين زنان ميباشم! پيغمبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله از علم خدا بما تعليم داد. آن بزرگوار علم 

انفرمائى، فخريه و بزرگوارى مال ماست. تو از آن گروهى تأويل قرآن و مشكلات احكام را بما ياد داد عزت، قدرت، و فرم

هستى كه در زمان جاهليت حسب و نسبى براى آنان ثابت نشد و از اسلام هم نصيبى نداشتند، غلام زر خريد فرارى را 

كننده و تدر موقع زد و خورد شيران ژيان و مبارزه اقران با فخريه كردن چه كار!؟ مائيم كه بزرگواريم، مائيم كه حماي

پيشوائيم. مائيم كه حامى حيثيت و انسانيت هستيم، مائيم كه ننگ و عار را از دامن خويشتن دور مينمائيم. منم كه پسر 

 زنان نجيبه و باكره ميباشم.

تو نسبت به بهترين وصى بهترين پيامبران بدگمان هستى و ميخواستى او را نصيحت كنى، وى به عاجز بودن تو بيناتر و 

عف تو داناتر بود. تو بعلت آن بغض و حسودى كه در سينه و ظهور عهدشكنى كه در چشم دارى بايستى دست رد به ض

بسينه خود بگذارى. هيهات! على اين طور نبود كه بازوى افراد گمراه را تقويت كند. تو گمان ميكنى: اگر در جنگ صفين 

وانستى كرد؟ مادرت برايت گريه كند آيا با آن عجز و ناتوانى بودى با درشتخوئى قبيله قيس و حلم طايفه ثقيف چكار ميت

 كه در مقام جنگ داشتى؟ يا بفرارى كه در موقع مبارزات ميكردى؟

هاى پر قدرت حضرت امير تو را ميگرفت ميفهميدى كه هيچ قدرتى نميتوانست مانع آن حضرت شود بخدا قسم اگر پنجه

 ند.كننده سخت بر تو گريان ميشدو زنان گريه

اما درشتخوئى قبيله قيس تو را با قبيله قيس چه كار؟ جز اين نيست كه تو يك غلام زر خريدى هستى كه ثقيف 

 اى، براى اينكه شخصيتى بدست آورى فكر ديگرى بكن، زيرا تو از مرداناى و خود را بطائفه ثقيف ملحق نمودهشدهناميده



دبير جايگاه گوسفندان لايقترى از اينكه بخواهى جنگجوى باشى و ثقيف نيستى. تو براى دام نهادن بجهت شكار و ت

 شمشير را بكار ببرى. پس كدام حلم براى غلامان زر خريد خواهد بود.

را آرزو دارى؟ على همان است كه شناختى على شيرى شجاع، زهرى بود كشنده، السلام عليهتو ملاقات امير المؤمنين على 

نيزه زدن و مبارزه تاب مقاومت او را نداشت. پس چگونه كفتار پتياره ميتواند قصد او جز شخص شجاع احدى در موقع 

هاى كند و چگونه سرگين غلطانى كه به قهقرا بر ميگردد ميتواند دست بر او يابد. اما منسوب بودن تو نسبت به شخصيت

ر قرابت حيوانات دريائى است با آهوان بزرگ شناخته نشده و قرابت تو با آنان نامعلوم است. قرابت تو با ايشان نظي

 صحرائى بلكه تو از لحاظ حسب و نسب با آنان از قرابت اين دو دسته حيوان دورترى.

 ميفرمود:السلام عليهپس از اين گفتگوها مغيره از جاى پريد و امام حسن 

كه با  -مسخن شوند و مفاخره نمايندپس از اينكه غلامان زر خريد و آهنگران با ما ه -ما از بنى اميه معذرت ميخواهيم

 ايشان همكلام شويم.

معاويه بمغيره گفت: برگرد! زيرا گردن كشان نميتوانند با فرزندان عبد المطلب مقاومت كنند و افراد بزرگ منش قادر 

 نيستند با ايشان مفاخره نمايند. آنگاه معاويه امام حسن را قسم داد تا آن بزرگوار ساكت گرديد.

كه گفت: از عبد اللَّه بن جعفر بن ابى طالب  كندمیدر همان كتاب از سليم )بضم سين و فتح لام( ابن قيس روايت نيز  -9

شنيدم ميفرمود: معاويه بمن گفت: تو چقدر امام حسن و امام حسين را احترام ميكنى! در صورتى كه ايشان از تو بهتر 

بود من ميگفتم: مادر تو كه ر فاطمه عليها السّلام دختر پيغمبر اسلام نمىنيستند و پدر آنان هم از پدر تو بهتر نبودند، اگ

 اسماء بنت عميس است كمتر از مادر حسنين نبود!؟

: من از مقاله معاوية در غضب شدم و نتوانستم خود دارى نمايم، لذا به وى گفتم: تو نسبت به گويدمیعبد اللَّه جعفر 

 حضرت حسنين و پدر و مادر ايشان

ليل المعرفه هستى. بخدا قسم كه حسنين عليهما السّلام از من بهترند، پدر ايشان از پدر من و مادرشان از مادر من بهترند. ق

من در زمان كودكى از پيغمبر اعظم اسلام صلّى اللَّه عليه و آله شنيدم در باره حسنين و پدرشان توصيه و سفارش ميكرد 

 هن خويشتن سپردم.و من آن توصيه را حفظ كرده و به ذ

معاويه گفت: غير از حسنين و عبد اللَّه جعفر و ابن عباس و برادرش فضل كسى در مجلس نيست، آنچه را كه در باره 

 اى بگو، بخدا قسم كه تو دروغگو نيستى.ايشان شنيده



 عبد اللَّه جعفر گفت: مقام آنان بالاتر از آن است كه تو گمان ميكنى.

ز كوه احد و حرا هم مهمتر باشد بگو، زيرا مادامى كه كسى از اهل شام در مجلس نباشد من باكى معاويه گفت: اگر چه ا

ندارم. اما چون خدا آن شخص سركش شما )يعنى حضرت امير عليه السّلام( را كشت و جمعيت شما را پراكنده نمود و 

بگوئيد باكى نداريم و از اين ادعاها ضررى مقام خلافت را نصيب اهل آن و جاى گزين در معدن آن كرد از آنچه كه شما 

 بما نخواهد رسيد.

عبد اللَّه جعفر گفت: شنيدم از پيامبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله كه ميفرمود: من به مؤمنين از خود ايشان اولى و مقدم ميباشم 

بود. پيغمبر خدا اين موضوع را  و كسى كه من از خود او بر او مقدم باشم يا على تو نيز از خود او بر او مقدم خواهى

موقعى فرمود: كه حضرت امير، حسن، حسين، عمر بن ام سلمه، اسامة بن زيد، فاطمه زهراء، ام ايمن، ابو ذر، مقداد و زبير 

بن عوام در ميان خانه در حضور آن حضرت مشرف بودند، آنگاه حضرت رسول ببازوى حضرت امير زد و سه مرتبه 

 رد. سپس ثبوت امامت كليه دوازده امام را بطور صريح شرح داد.همان سخن را تكرار ك

اند. كنندهپس از اين گفتگوها آن بزرگوار فرمود: براى امت من تعداد دوازده پيشوا خواهد بود كه كليه آنان گمراه و گمراه

 تعداد ده نفر از آنان

بگردن آن  كنندمیازده نفر و گناه آن افرادى را كه گمراه از بنى اميه و دو نفر از ايشان از قريش ميباشند. گناه همه آن دو

 دو نفر است. آنگاه حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله نام آن دو نفر و نام آن ده نفر را با ايشان برد.

و معاويه گفت: نام آنان را براى ما بگو! گفت: فلان و فلان و فلان و صاحب سلسله و پسرش كه از آل ابو سفيان است 

 هفت نفر از فرزندان حكم )بفتح حاء و كاف( ابن ابى العاص كه اول ايشان مروان ميباشد.

معاويه گفت: اگر اين مطلبى كه تو ميگوئى حق باشد يقينا من و آن سه نفرى كه قبل از من بودند و عموم آن افرادى كه 

ين و انصارى كه از اصحاب پيامبر اسلام صلّى اللَّه ايم!! و نيز آن مهاجرشدهاز اين امت آنان را دوست داشته باشند هلاك

 اند؟عليه و آله و عموم تابعين غير از شما اهل بيت و شيعيان شما هلاك شده

 عبد اللَّه جعفر گفت: بخدا قسم اين مطلبى كه من گفتم: حق است و آن را از پيغمبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله شنيدم.

!؟ ابن عباس به معاويه كه گويدمیمام حسين و ابن عباس شد و گفت: عبد اللَّه بن جعفر چه معاويه متوجه امام حسن و ا

در اطراف جمع شده بودند گفت: نزد آن افرادى كه السلام عليهبراى اولين بار وارد مدينه شده بود و مردم بعد از قتل امير 

، معاويه نزد عمر بن ام سلمه و اسامه فرستاد، آنان عموما نامشان را عبد اللَّه جعفر برد بفرست تا از ايشان جويا شوند



شهادت دادند و گفتند: ما اين موضوع را از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله همان طور شنيديم كه عبد اللَّه جعفر شنيده 

 است.

كليه شما بر همين عقيده سپس معاويه متوجه امام حسن، امام حسين، ابن عباس، فضل، ابن ام سلمه و اسامه شد و گفت: 

 ؟گويدمیهستيد كه عبد اللَّه جعفر 

، نماييدمیگفتند: آرى. معاويه گفت: اى فرزندان عبد المطلب! شما امر بزرگى را ادعا ميكنيد و به حجت قوى استدلال 

اطلاعى را طى بىاگر اين ادعاى شما حق باشد بايد بر اين امر صبر كنيد و آن را مخفى نمائيد، مردم غافلند و طريق 

 . اگر اين مطلبى كه شما ميگوئيد حق باشد امت اسلام هلاك شده و از دينكنندمی

و مذهب خود باز گشته، بخدا كافر شده و پيغمبر خود را انكار نموده است، فقط شما اهل بيت و شيعيان شما كه نجات 

 ايد، و شيعيان شما در ميان مردم قليل و اندك ميباشند.يافته

( ميفرمايد: 13 -از اين جريان ابن عباس متوجه معاويه شد و به وى گفت: خداى عليم )در قرآن مجيد، سوره سبا، آيه بعد

( ميفرمايد: ايشان قليل هستند. اى معاويه! تعجب اين 24 -گزارند و نيز )در سوره ص، آيهاندكى از بندگان من سپاس

رائيل است، زيرا ساحرين بنى اسرائيل بفرعون )چنان كه قرآن در سوره مطلبى كه از من ميشنوى بيشتر از داستان بنى اس

( گفتند: تو هر عملى كه ميخواهى انجام بده! آنگاه بحضرت موسى ايمان آوردند و آن بزرگوار دهدمیخبر  -72 -طه، آيه

د و داخل دريا كرد و را تصديق كردند. سپس حضرت موسى آنان را با افرادى از بنى اسرائيل كه تابع ايشان شدند بر

عجائبى را به ايشان نشان داد، آنان موسى و تورات را تصديق كردند و بدين آن بزرگوار اقرار نمودند سپس وقتى به 

 -هائى كه مورد پرستش گروهى قرار گرفته بودند مرور كردند و بموسى )چنان كه قرآن مجيد، در سوره اعراف، آيهبت

 نيز براى ما خدايانى قرار بده كه ايشان دارند. حضرت موسى فرمود:( گفتند: تو دهدمیخبر  -138

( آنان عموما غير از دهدمیخبر  -88 -حقا كه شما مردمانى نادان ميباشيد! آنگاه )چنان كه قرآن كريم در سوره طه، آيه

حضرت موسى  هارون گوساله پرست شدند و گفتند: اين گوساله خداى شما و خداى موسى است! پس از اين جريان

( به آنان فرمود: داخل ارض مقدس شويد. ايشان آن جوابى را دهدمیشرح  -21 -)چنان كه قرآن در سوره مائده، آيه

( گفت: دهدمیسوره مائده خبر  -25 -دادند كه خدا داستان آن را شرح داده. آخر الامر حضرت موسى )چنان كه در آيه

 را بيشتر ندارم، پس تو ما بين ما و گروه فاسقين جدائى بينداز.پروردگارا! من اختيار خويشتن و برادرم 

 متابعت كردن اين امت از مردانى كه آنان را بالا بردند و از

ايشان اطاعت نمودند، همان افرادى كه با رسول خدا سوابقى داشتند و نزد آن حضرت مقام و منزلتى داشتند و خويشاوندانى 

ه عليه و آله و قرآن اقرار كردند و تكبر و حسد آنان را وادار نمود كه با امام و ولى خود كه بدين حضرت محمدّ صلّى اللَّ



اى ساختند و آن را مورد پرستش مخالفت نمايند تعجب بيشترى ندارد از آن گروهى كه از زر و زيور خويشتن گوساله

و همه غير از هارون معتقد به اين عقيده  قرار دادند و سجده كردند و گمان نمودند: آن گوساله پروردگار عالمين است

 شدند.

گروهى با صاحب و سرور ما )يعنى حضرت امير( كه براى پيغمبر اكرم اسلام نظير هارون بود براى موسى باقى ماندند 

ا بنام: سلمان و ابو ذر و مقداد و زبير، آنگاه زبير از حضرت امير برگشت و آن سه نفر با حضرت امير ماندند تا خدا ر

 ملاقات كردند.

اى معاويه! تو تعجب ميكنى از اينكه خداى عليم نام هر يك از امامان را ببرد، همان امامانى كه پيامبر خدا در روز غدير 

خم و مواطن ديگر امامت آنان را ثابت كرد و بوسيله امامان بر آن مردم اتمام حجت نمود و مردم را به اطاعت ايشان مأمور 

اى ميباشد، ول ايشان حضرت على بن ابى طالب است كه بعد از حضرت رسول مولاى هر مؤمن و مؤمنهكرد و خبر داد. ا

و فرمود: على بعد از من در ميان امت خليفه و وصى من است. پيامبر اسلام صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم لشكرى براى 

ر او كشته شد زيد و اگر زيد هم كشته گرديد عبد اللَّه جنگ موته فرستاد و فرمود: جعفر بن ابى طالب امير لشكر باشد، اگ

باز هم تو  كندمیبن رواحه امير لشكر باشد و آنان عموما شهيد شدند. پيغمبرى كه براى يك جنگ تعداد سه خليفه تعيين 

برسد كه خود امت  ! تا كار بجائىكندمیاى براى آنان تعيين نميگوئى: امت خويشتن را واگذار مينمايد و بعد از آن خليفه

شود گفت: رأى و نظريه امت براى خودشان از رأى و نظريه حضرت رسول بهتر براى خويشتن خليفه تعيين كنند! مى

 است! در صورتى كه آن اعمال را موقعى مرتكب شدند كه پيامبر خدا خليفه خود را تعيين و تبيين

اى نگذاشت!! اما سخن آن چهار نفرى كه بر عليه حضرت هكرده بود و آن حضرت امت خود را گمراه و دچار شك و شبه

قيام كردند و بر پيغمبر اعظم اسلام دروغ بستند و گمان كردند، رسول خدا فرموده: خدا مقام نبوت و السلام عليهامير 

خويشتن دچار خلافت را براى ما اهل بيت عطا نكرده است منظور آنان اين بود كه مردم را بوسيله شهادت و دروغ و مكر 

 اشتباه نمايند.

 اى دارى؟معاويه متوجه امام حسن شد و گفت: اى حسن! تو چه نظريه

كنم!! زيرا حيائى تو تعجب مىفرمود: اى معاويه! تو آنچه را كه من و ابن عباس گفتيم شنيدى. اى معاويه! من از تو و بى

را كه شخصى طاغى و سركش بود كشت و مقام گوئى: خدا حضرت امير بندى و مىجرات ميكنى و بخدا دروغ مى

خلافت را به اصل و معدنش بازگردانيد. اى معاويه! آيا تو معدن سزاوار خلافت هستى و ما نيستيم!؟ اى معاويه! واى بر 

تو و آن سه نفرى كه قبل از تو اين مقام را تصاحب كردند و در يك چنين مقامى جلوس نمودند و اين موضوع را براى 

سنت و سرمشق قرار دادند! من يك سخن ميگويم كه تو اهل بيت آن را ندارى ولى در عين حال ميگويم تا اين  تو يك

 فرزندان پدرم كه در اطراف منند آن را بشنوند و آن سخن اين است:



و نزاعى و  مردم راجع به امور فراوانى )كه ذيلا شرح داده ميشوند( اتحاد و اجتماعى دارند و در باره آن امور اختلاف

اى ندارند. )آن امور عبارتند از: شهادت به يگانگى خدا، رسالت حضرت محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله، نمازهاى تفرقه

پنجگانه، زكات واجب، روزه ماه رمضان، حج بجاى آوردن و موضوعات فراوانى كه غير از خدا كسى شماره و تعداد آنها 

هاى ديگرى كه كسى نا، سرقت كردن دروغ گفتن، قطع رحم نمودن، خيانت و معصيتداند، مردم بر حرام بودن زرا نمى

 داند مگر خدااندازه و شماره آنها را نمى

هائى شدند كه يك ديگر را لعنت هائى نمودند فرقههائى كه از جمله آنها ولايت است اختلاف و قتالولى در باره سنت

 يك ديگر را بقتل ميرسانند )و ميگويند: ما( به آن مقدم و اولى ميباشيم.! و از يك ديگر بيزارى ميجويند و كنندمی

اى اين اختلافات را ندارند افرادى هستند كه تابع قرآن خدا و سنت پيغمبر اسلام صلّى اللَّه عليه و آله باشند. فقط آن فرقه

ات اختلافى را بخدا واگذار نمايد از هر كس معتقد به عقيده اهل قبله كه اختلافى در آن نيست باشد و علم به موضوع

آتش جهنم نجات پيدا خواهد كرد و داخل بهشت خواهد شد. كسى كه خدا او را توفيق دهد و قلب وى را بوسيله 

صاحبان امر يعنى امامان او نورانى كند و به وى ياد دهد كه معدن علم كجا است نزد خدا با سعادت است. خدا داراى يك 

معظم اسلام صلّى اللَّه عليه و آله فرموده: خدا رحمت كند آن مردى را كه حق را تشخيص دهد و طرفدار ولى است. پيامبر 

 آن باشد تا غنيمتى بدست آورد، يا اينكه سكوت اختيار كند تا سالم باشد.

آن و پيغمبر اعظم ما اهل بيت ميگوئيم: امامان از ما خواهند بود، مقام خلافت صلاحيت ندارد مگر از براى ما، خدا در قر

اند. علم در خاندان ما و ما اهليت آن را داريم، كليه در سخنان و سنت خويشتن ما را براى مقام خلافت لايق و اهل دانسته

دهد حتى ديه جراحتى )كه بر كسى وارد شود( نيست مگر اى تا روز قيامت رخ نمىعلم نزد ما جمع شده. هيچ حادثه

 ول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و خط حضرت امير نوشته شده و نزد ما موجود است.اينكه حكم آن به املاء رس

اند، ايشان به اين مقام از ما مقدم و سزاوارترند، حتى تو، اى پسر هند! تو نيز اين ادعا را ميكنى. تو گروهى گمان كرده

در يك جلد بنويسم، آنچه را كه تو از قرآن گمان ميكنى: عمر نزد پدرم فرستاد و پيغام داد: من در نظر دارم قرآن را 

اى نزد من بفرست، پدرم نزد عمر آمد و گفت: اگر گردن مرا بزنى آن قرآن را بتو نخواهم داد، عمر گفت: چرا؟ نوشته
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 ، منم، نه تو و يارانت، عمر در غضب شد. سپس گفت: پسرلرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِوَ ا

: احدى نيست كه علم ديگرى نزد او باشد. هر كسى كه چيزى از قرآن را ميداند نزد من بياوريد! كندمیابو طالب گمان 

ير او ميخواند دستور ميداد آن را آمد و مقدارى از قرآن ميخواند و ديگرى هم همان مقدار را نظهر وقت شخصى مى

نوشتند، سپس گفتند: قرآن فراوانى از دست وى رفت. بخدا قسم كه دروغ ميگويند، بلكه قرآن يك نوشتند و الا نمىمى

اى است كه نزد اهلش محفوظ ميباشد سپس عمر به قاضيان و واليان خويشتن دستور داد در باره آراء خود جد و مجموعه

جع به هر موضوعى بنظر شما حق است قضاوت نمائيد. آنگاه عمر يا بعضى از واليان خود همچنان در باره جهد كنيد و را

هاى بسيار بزرگى ميشدند. پدرم حضرت امير آنان را از اشتباهشان نجات ميداد و بدين وسيله قضاوت كردن دچار اشتباه

گشتند كه در باره يك قضيه و يك موضوع خود بازمى براى ايشان اتمام حجت ميكرد. سپس قاضيان در حالى نزد خليفه

كرد. وى از اين لحاظ قضاوت كليه آنان را امضا ميكرد كه چند نوع قضاوت كرده بودند. خليفه داورى عموم را امضاء مى

ما  كنندمیخدا حكمت و تشخيص سخن حق را به او عطا نكرده بود. هر صنفى از مخالفين ما كه اهل قبله ميباشند گمان 

و حق ما را منكر  كنندمیمعدن علم و خلافت نيستيم، ما از خدا كمك ميخواهيم تا ما را بر افراد ظالمى كه بر ما ظلم 

نمايند نصرت دهد، خدا براى ما مردم را بر عليه ما تحريك مى -اى معاويه -گردند و نظير توشوند و بر ما مسلط مىمى

 كافى و بهترين وكيل است.

 اند:كه مردم سه دسته جز اين نيست

اند كه نجات نمايند، اين دستهباشند و بما تأسى مىو تسليم ما مى كنندمیافرادى كه مؤمن هستند و حق ما را ادا  -1

 خواهند يافت و دوست خدا و من هستند.

د، حق ما را انكار داننكنند، از ما بيزارى ميجويند، ريختن خون ما را حلال مىاشخاصى كه براى ما نصب عداوت مى -2

باشند كه از ما بيزارى بجويند، يك چنين افرادى كافر و مشرك و فاسق هستند. مينمايند و اين طور متدين بدين خدا مى

 شوند،دانند مشرك و كافر مىاين دسته اشخاص از طريقى كه نمى

 يك قرار ميدهند.همان طور كه بدون علم بخدا ناسزا ميگويند همان طور هم بدون علم براى خدا شر

كنند، اگر بما شوند بدون اختلاف و حكم هر امر مشكل و ولايت ما را بخدا واگذار مىافرادى كه معتقد به عقائدى مى -3

كنند. ما اميدواريم كه خدا ايشان را بيامرزد و داخل بهشت نمايند و حق ما را هم انكار نمىكنند دشمنى هم نمىتأسى نمى

 اد مسلمانى هستند ضعيف.كند. اين گونه افر

هنگامى كه معاويه اين سخنان را شنيد دستور داد: به هر يك از اهل مجلس هزار درهم دادند و به امام حسن و امام حسين 

 و عبد اللَّه جعفر هر كدام هزار هزار درهم دادند ...



ملاقات نمود و به آن حضرت گفت: تو السلام عليهابن ابى الحديد مينگارد: عمرو بن عاص در حال طواف با امام حسن 

گمان ميكنى كه دين جز بوسيله تو و پدرت بر پا نخواهد بود، در صورتى كه خدا معاويه را تأييد كرد تا دين را پس از 

اينكه رو به انحطاط نهاده بود بپا بدارد و دين را بعد از مخفى شدن روشن نمايد. آيا خدا بقتل عثمان راضى بود!؟ يا اين 

اى كه فوق ل حق است كه تو در اطراف كعبه طواف كنى آن طور كه شتر در اطراف آرد ميگردد، لباسهائى پوشيدهعم

العاده سفيد و براق است، در صورتى كه تو قاتل عثمان ميباشى، بخدا قسم كه من اين پراكندگى را مبدل به اتحاد و اين 

 بهمان طريقى كه پدرت رفت وارد نمايد.راه سخت را تبديل به آسانى ميكنم تا معاويه تو را 

در جوابش فرمود: اهل جهنم يك علائمى دارند كه بوسيله آنها شناخته ميشوند و آن اين است كه السلام عليهامام حسن 

در باره دين شك و ترديدى السلام عليهدشمن با دوستان خدا و دوست با دشمنان خدايند. بخدا قسم كه ميدانى على 

هرگز راجع بخدا يك ساعت و يك طرفه عين شك نداشت. اى پسر ام عمرو! بخدا قسم اگر جلو زبان خود را نداشت و 

نگيرى بدن تو را دچار شمشيرهائى برنده خواهم كرد! بر حذر باش از اينكه بمن هجوم نمائى! زيرا من همان كسى هستم 

 كه مرا

اشد، يا شكم پرست باشد. من در ميان قريش نظير واسطه ميشناسى، من كسى نيستم كه در مبارزات ضعيف و ناتوان ب

گردن بند ميباشم، حسب و نسب من معروف است، من پسر پدر خودم ميباشم، ولى تو آن كسى هستى كه خودت ميدانى 

 و مردم هم ميدانند. مردان قريش راجع به اينكه تو را به پسرى تصاحب كنند با يك ديگر محاكمه نمودند، تا اينكه آخر

تر و از لحاظ ملامت بزرگتر بود بر ما بقى غالب شد و تو را به الامر يكنفر شتر كش قريش كه از نظر حسب و نسب لئيم

فرزندى تصاحب كرد! از من دور شو! زيرا تو پليدى، و ما اهل بيتى هستيم پاك و پاكيزه كه خداى عليم پليديها را از ما 

ها دهانش بسته و با يك عالم عيب آفريده!! عمرو بن عاص پس از اين سرزنشدور نموده و ما را بخصوص پاك و پاكيزه 

 و عار بازگشت!!.

بود، ولى سخن السلام عليهدر كتاب مناقب مينگارد: يك وقت قريش شروع بفخر و مباهات نمودند، امام حسن  -10

 گفت. معاويه به آن حضرت گفت:نمى

ميگوئى در صورتى كه بخدا قسم حسب و نسب تو نقصى ندارد، و زبان تو اى ابا محمّد! مگر تو را چه شده كه سخن ن

فرمود: اينان هيچ فضيلت و شرافتى را ذكر نكردند مگر اينكه من لب و لباب آن را السلام ليهعألكن نيست!؟ امام حسن 

 دارم! سپس اين شعر را فرمود:

ام، نظير سبقت گرفتن اسب سريع ممتاز سبقت گرفته اين سخنان براى چيست؟ در صورتى كه من در داشتن مقام مبرز و

 هائى بعيد.السير از يك مسافت



نيز در همان كتاب مينويسد: يك روز معاويه فخريه و مباهات كرد و گفت: من پسر بطحا و مكه ميباشم، من پسر  -11

در زمان جوانى و پيرى از لحاظ ترين اجداد باشد، من پسر آن كسى هستم كه ام كه داراى گرامىترين اهل مكهبخشنده

به معاويه فرمود: آيا بر من فخريه ميكنى!؟ )اى السلام عليهفضيلت و شرافت بر قريش آقائى و سيادت نمود! امام حسن 

معاويه!( منم پسر اصل و ريشه زمين )شايد منظور آن حضرت بزرگوار حضرت ابراهيم باشد( منم پسر جايگاه تقوا و 

 پسر آن كسى كه طريق هدايت را آورد، منم پسر آنپرهيز كارى، منم 

 شخصيتى كه بوسيله فضيلت سابق و حسب و نسب فائق بر اهل عالم سيادت و آقائى كرد.

منم پسر آن كسى كه اطاعت وى اطاعت خدا و نافرمانى او نافرمانى پروردگار است آيا تو پدرى مثل پدر من دارى كه 

تو يك سوابق عالى نظير سوابق من دارى كه خود را از من برتر بدانى؟ اى معاويه! بگو  بوسيله وى بر من فخريه كنى؟ آيا

 فرمود:السلام عليهآرى، يا بگو: نه! معاويه گفت بلكه ميگويم: نه. اين مطلب براى قول تو يكنوع تصديقى است. امام حسن 

 يشناسند.حق ظاهرتر از آن است كه راه آن تغيير پيدا كند حق را صاحبان عقل م

 نيز در كتاب مناقب مينگارد: يكوقت معاويه به امام حسن گفت: -12

 در جوابش فرمود: چگونه اى پسر هند! معاويه گفت:السلام عليهمن از تو بهترم. امام 

 اند، ولى كسى در اطراف تو نيست.براى اينكه مردم در اطراف من اجتماع نموده

اى، هيهات!! اى پسر هند جگر خوار! اين بدترين مقامى است كه تو بدست آورده فرمود: هيهاتالسلام عليهامام حسن 

اند: يكى مطيع و ديگرى مجبور. آنان كه مطيع باشند معصيت خدا اند، دو دستهزيرا آن افرادى كه در اطراف تو جمع شده

ذر و موجه دارند. حاشا كه من بگويم: ، و اشخاصى كه بطور اجبار از تو فرمانبردارى مينمايند طبق قرآن خدا عكنندمیرا 

از تو بهترم، زيرا اصلا در وجود تو خيرى نيست، بلكه ميگويم: خداى رؤف مرا از صفات پست و رذيله تبرئه كرده، 

 همچنان كه تو را از صفات نيكو و پسنديده محروم نموده است.

كه  كندمینقل  وَ شارِكْهُمْ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ مايد:سوره اسراء كه ميفر -64 -در كتاب شيرازى از ابن عباس راجع به آيه

گفت: يك روز امام حسن و يزيد بن معاويه نشسته بودند و خرماى تازه ميخوردند. يزيد به امام حسن گفت: من از قديم 

 در جوابش فرمود:السلام عليهالايام بغض تو را داشته و دارم. امام 

 ه شيطان در موقعى كه پدرت با مادرت جماع ميكرد با وىاى يزيد! بدان بدان ك

 شركت كرد و چون دو آب با يك ديگر ممزوج شدند لذا تو بغض مرا دارى.



. نيز شيطان در موقع جماع حرب )كه از اجداد يزيد بود( شركت وَ شاركِْهُمْ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ زيرا خدا در قرآن ميفرمايد:

 بوجود آمد. بهمين لحاظ بود كه صخر بغض جدم پيامبر اسلام صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم را داشت.نمود تا صخر 

اى براى زياد فرستاد نامهالسلام عليهيكوقت سعيد بن سرح از دست زياد فرار كرد و بحضرت امام حسن پناهنده شد. امام 

ز طرف زياد بن ابى سفيان بسوى حسن بن فاطمه. اما و براى سعيد شفاعت نمود. زياد در جواب آن حضرت نوشت: ا

 بعد:

نامه تو بمن رسيد، تو نام خود را قبل از نام من مينويسى؟ در صورتى كه تو بمن احتياج دارى، من پادشاهم و تو يك 

د را خواند لبخند كرده بود. هنگامى كه امام حسن نامه زياالسلام عليهشخص بازارى ميباشى، از اين قبيل اعتراضات به امام 

زد و آن را براى معاويه فرستاد. معاويه براى زياد نوشت و او را سرزنش نمود و دستور داد تا سعيد و فرزندان و زن وى 

را آزاد بگذارد، اموالى را كه از وى به يغما برده بودند برگردانند، خانه او را كه خراب كرده بودند بسازند. سپس بزياد 

اى، اگر تو اى نامى از پدرش نبردهاى بحسن مينويسى كه نام خود او و مادرش را در آن نوشتهتو نامه اعتراض كرده بود:

اى بيشتر موجب افتخارش اى كه تو براى وى نوشتهعقل ميداشتى بايد بدانى چون فاطمه دختر پيغمبر اسلام است اين نامه

 خواهد شد.

نزد معاويه كه روى پهلوى راست خوابيده بود رفت و نزد پاى معاويه نشست. السلام عليهاند: يك روز هم امام حسن گفته

 : من اهليت خلافت را ندارم!؟گويدمیمعاويه به امام حسن گفت: آيا تو را از عائشه دچار تعجب نكنم كه 

اى!! معاويه خجل دهام و تو خوابيآورتر از آن اين است كه من پائين پاى تو نشستهفرمود: شگفتالسلام عليهامام حسن 

 شد، آنگاه برخاست و نشست و از آن بزرگوار عذر خواهى نمود.

 نيز در كتاب مناقب مينويسد: يك وقت مروان بن حكم در حضور -13

معاويه بحضرت امام حسن گفت: اى حسن! تعجب ميكنم از اينكه پيرى بسرعت در شارب تو اثر نموده است! ميگويند: 

 و دروغ گفتن ميباشد!؟ اين موضوع علامت حماقت

اى، سبب اين موضوع اين است كه دهان ما گروه بنى هاشم فرمود: اين طور نيست كه تو شنيدهالسلام عليهامام حسن 

هاى خود متوجه ما ميشوند )لذا آن نفسى كه از ايشان به شاربهاى ما هايمان نيكو است، زنان ما با نفسخوشبو و لب

رب ما ميشوند( ولى چون دهانهاى شما گروه بنى اميه بسيار بد بو ميباشد لذا زنان شما در ميخورد باعث سفيد شدن شا

هاى ، علت اينكه موهاى شقيقه و گونهكنندمیهاى شما متوجه هاى خود را بطرف شقيقه)موقع زناشوئى( دهان و نفس

 شود همين است.صورت شما زودتر سفيد مى



م! آيا نه چنين است كه شما داراى يك خصلت بدى هستيد!؟ فرمود: چه خصلتى؟ مروان به امام حسن گفت: اى بنى هاش

 گفت: شما شهوتران هستيد.

فرمود: آرى شهوترانى از زنان ما گرفته شده و در وجود مردان ما قرار گرفته ولى شهوترانى از مردان شما گرفته شده و 

واند در مقابل زنان اموى قيام كند. آنگاه برخاست و خارج شد در وجود زنانتان جايگزين شده! لذا غير از مرد هاشمى نميت

 و اين اشعار را خواند:

 مدت پنجاه و پنج سال است كه من اين روزگار را ميگذرانم و هر سال بعد از سال ديگر اميدوارى دارم. -1

 من در دنيا بمرد عاقلى بر نخوردم فعاليت كردم و به آنچه كه ميخواستم نائل نشدم. -2

 اى خواهم بود.هاى دنيا مرا بسرعت تحويل مرگ داد و يقين كردم كه من رهين مرگ با عجلهپنجه -3

 به حبيب بنالسلام عليهدر كتاب كشف الغمه و مناقب مينگارند: امام حسن  -14

 مسلمه فهرى فرمود: تو چه مسيرهائى ميروى كه طاعت خدا در آن نيست! گفت:

اى، اگر معاويه كرد نخواهم رفت. فرمود: آرى، ولى تو براى دنياى دنى مطيع معاويه شدهمن مسيرى را كه پدر تو طى 

براى تأمين دنياى تو قيام نموده آخرت تو از دست رفته است. اگر تو اين طور بودى كه هر گاه عمل شرى را انجام ميدادى 

( ميفرمايد: عمل صالح و 102 -رائة، آيهسخن خيرى ميگفتى از آن اشخاصى بشمار ميرفتى كه خداى عليم )در سوره ب

 طالح را با يك ديگر مخلوط كردند.

( ميفرمايد: گناهانى كه كردند ايشان را دچار 14 -ولى تو از آن افرادى ميباشى كه خداى سبحان )در سوره مطففين، آيه

 قساوت قلب نموده است.

السلام عليهمعاويه خروج كرد معاويه نزد امام حسن نيز در كتاب كشف الغمه مينگارد: موقعى كه حوثره اسدى بر  -15

 فرستاد و از آن حضرت تقاضا كرد كه متصدى قتل حوثره گردد.

فرمود: من بدين جهت از جنگيدن با تو منصرف شدم كه خون مسلمانها ريخته نشود، من گمان نميكنم السلام عليهامام 

 خدا قسم تو در اين باره بر من مقدم ميباشى.برايم صلاح باشد از طرف تو با گروهى قتال كنم، ب

به امام حسن گفته شد: تو داراى بزرگى و عظمت هستى. فرمود: نه، بلكه من داراى عزت ميباشم. زيرا خدا )در سوره 

 ( ميفرمايد:8 -منافقون، آيه



 عزت براى خدا و رسول و مؤمنين است.

و خويش خود شباهت ندارد. اگر شخص زبيرى شجاع  يكوقت معاويه گفت: اگر شخص هاشمى بخشنده نباشد بقوم

نباشد بخويشاوندان خود شباهت نخواهد داشت. هر گاه شخص اموى صبور و حليم نباشد بقوم و خويش خود شبيه 

نيست. اگر شخص مخزومى متكبر نباشد بقوم و خويشان خود شباهت ندارد. هنگامى كه اين سخنان بگوش امام حسن 

فرمود: معاويه عجب پيش بينى خوبى براى قوم و خويشان خود نموده است!! منظور معاويه اين است رسيد السلام عليه

 كه بنى هاشم اموال خود را بذل و بخشش كنند تا فقير شوند. بنى مخزوم تكبر نمايند تا مردم نسبت

 باشند تا پيش مردم محبوب گردند.به آنان خشمناك گردند. بنى زبير كارزار كنند تا فانى شوند. بنى اميه صبور و حليم 

كه عمرو بن عثمان بن عفان در باره آمدن اسامة بن زيد در مدينه راجع به يكى از  كندمیدر كتاب امالى شيخ نقل  -16

ديوارهاى مدينه مخاصمه نمود و اين خصومت را نزد معاويه بردند، كار آنان بجائى كشيد كه بنزاع پرداختند عمرو به 

با من نزاع ميكنى در صورتى كه تو غلام من هستى؟ اسامه گفت: بخدا قسم من غلام تو نيستم، بلكه دوست اسامه گفت: 

ندارم كه در حسب و نسب تو باشم، بلكه مولاى من پيامبر اسلام صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ميباشد. عمرو گفت: آيا 

جه اسامه شد و گفت: اى پسر زن سياه چهره! چه باعث شد كه ! آنگاه عمرو متوكندمیشنويد اين غلام با من چكار نمى

 تو طغيان و سركشى ميكنى!؟

اسامه گفت: تو بيشتر از من طغيان مينمائى، مرا بجهت مادرم ملامت مكن! بخدا قسم كه مادر من از مادر تو بهتر است، 

سلّم بود و آن حضرت بمادر من بيشتر از يك  زيرا مادر من ام ايمن ميباشد كه كنيز رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و

 مرتبه مژده بهشت داد.

پدر من نيز از پدر تو بهتر بود. پدر من كه نامش زيد حارثه بود يار و محبوب و غلام پيغمبر اسلام بشمار ميرفت. پدرم 

پدر تو بهتر بودند از قبيل ابو در جنگ موته در راه خدا و رسول شهيد شد، من بر پدر تو امير بودم. بلكه به افرادى كه از 

بكر، عمر، ابو عبيده و افراد شريف مهاجرين و انصار امير بودم. پس چگونه بمن فخريه ميكنى اى پسر عثمان!! عمرو 

!؟ ناگاه مروان بن حكم برخاست و نزديك عمرو بن عثمان گويدمیگفت: اى مردم! آيا نميشنويد اين غلام بمن چه 

 هم برخاست و نزديك اسامه نشست. سعيد بن عاص برخاست و پهلوى عمرو نشست.السلام عليهنشست. امام حسن 

 عبد اللَّه بن جعفر هم برخاست و نزديك اسامه نشست. وقتى معاويه با اين منظره دودستگى

 بنى هاشم و بنى اميه مواجه شد ترسيد كه مبادا شورش و انقلابى رخ دهد لذا گفت:

 گفتند: تو اطلاع خود را شرح بده، زيرا ما همه بگفته تو راضى ميباشيم. من از اين اطلاعى دارم،



معاويه گفت: من شهادت ميدهم كه پيامبر اسلام اين ديوار را به اسامة بن زيد داد، اى اسامه! برخيز و ديوار خود را 

 د.تصاحب كن، مبارك تو باشد! آنگاه اسامة با هاشميون برخاستند و معاويه را تحسين نمودن

عمرو بن عثمان متوجه معاويه شد و گفت: خدا از طرف قوم و خويش بتو جزاى خير ندهد، تو سخن ما را تكذيب و 

دليل ما را باطل و طعنه دشمن را بر ما مسلط كردى! معاويه گفت: اى عمرو! واى بر تو! وقتى من ديدم اين جوانان بنى 

آنان در صفين از زير زره متوجه من بود، نزديك بود كه عقل من از  گيرى كردند ياد آن موقعى آمدم كه چشمهاشم كناره

دست برود، اى پسر عثمان! من از ايشان در امان نيستم، و حال آنكه آن مصيبت را دچار پدرت عثمان نمودند، آنان با من 

كه با خواست خدا تلافى منازعه نمودند تا اينكه با يك زحمت بزرگ از دست ايشان نجات يافتم. اكنون تو برگرد تا اين

 اين ديوار تو را خواهم كرد.

نزد معاويه كه در يك مجلس السلام عليهكه گفت: امام حسن  كندمیمؤلف گويد: ابن ابى الحديد از ابن عباس نقل 

فت كوچكى بود رفت و نزد پاى وى نشست. معاويه آن سخنانى كه بايد بگويد گفت. آنگاه گفت: عائشه مرا لايق مقام خلا

آمرزد، پدر اين ام، عائشه را با اين كار چه كار!! خدا عائشه را مىاين مقام را بناحق تصاحب نموده كندمینميداند و گمان 

 شخصى كه اينجا نشسته )يعنى امام حسن( با من در باره امر خلافت منازعه كرد كه خدا او را قبض روح نمود.

 از اين موضوع تعجب ميكنى؟ گفت: فرمود: اى معاويه!السلام عليهامام حسن 

آرى و اللَّه. فرمود: آيا تو را از مطلبى كه تعجب آن از اين بيشتر است آگاه نكنم؟ گفت: چه مطلبى؟ فرمود: تو در صدر 

 مجلس نشسته باشى و من نزد پاهاى تو!

 معاويه پس از اينكه خنديد گفت: اى برادر زاده! من شنيدم تو مقروض هستى؟

ايم مبلغ سيصد هزار درهم بتو بپردازند . گفت: چقدر مقروضى؟ فرمود: صد هزار درهم گفت: ما دستور دادهفرمود: آرى

مبلغ صد هزار درهم آن براى قرض تو و مبلغ صد هزار درهم آن را بين اهل بيت خود تقسيم نمائى و مبلغ صد هزار 

را دريافت نما! هنگامى كه امام حسن برخاست و درهم آن براى خودت باشد. پس با احترام برخيز و جائزه خويشتن 

 خارج شد يزيد به معاويه گفت: بخدا قسم من نديدم اين طور كه تو از امام حسن استقبال كردى او از تو استقبال نمايد.

 بخشى!؟ معاويه گفت:تعجب اينجا است كه تو مبلغ سيصد هزار درهم به وى مى

 است، هر يك از آنان كه نزد تو آيند در اين گونه امور كوشا باش.اى پسرك من! بدان كه حق با بنى هاشم 

 و جريانهائى كه بين آنان واقع شدالسلام عليهبخش بيست و يكم راجع به اهل زمانه و عشيره و ياران امام حسن 



دوستى داشت السلام عليهكه فرمود: امام حسن  كندمیروايت السلام عليهدر كتاب معانى الاخبار از امام جعفر صادق  -1

كه لاابالى بود، مدتى نزد آن حضرت نيامده بود، يك روز كه بحضور آن حضرت مشرف شد امام به وى فرمود: حال شما 

چگونه است؟ گفت: يا بن رسول اللَّه! حال من بر خلاف آن چيزى است كه خودم و خدا و شيطان آن را دوست داشته 

ين معما را شرح بده! گفت: زيرا خداى سبحان دوست دارد من مطيع او باشم و معصيت باشيم. امام حسن خنديد و فرمود: ا

نكنم، ولى من اين طور نيستم. شيطان دوست دارد كه من خدا را معصيت نمايم و از او اطاعت نكنم، ولى من اين طور 

 هم نيستم. من خودم دوست دارم كه از دنيا نروم اين طور هم نخواهم بود.

برخاست و به امام حسن گفت: يا بن رسول اللَّه براى چيست كه ما مرگ را دوست نداريم!؟ فرمود: براى  ناگاه شخصى

ايد. بدين علت است كه دوست نداريد از مكان معمور و اينكه شما آخرت خود را خراب و دنياى خويشتن را آباد نموده

 آباد بمكان خراب منتقل شويد.

بشمار ميرفتند: عبد اللَّه بن جعفر طيار، مسلم السلام عليهگروه از ياران امام حسن مجتبى  در كتاب مناقب مينويسد: اين -2

بن عقيل، عبد اللَّه بن عباس، حبابه والبيه دختر جعفر، حذيفة بن اسيد، جارود بن ابى بشر، جارود بن منذر، قيس بن 

قيس مشرفى، ابو صالح كيسان بن كليب، ابو مخنف اشعث بن سوار، سفيان بن ابى ليلاى همدانى )بسكون ميم( عمرو بن 

لوط بن يحيى ازدى )بفتح همزه و سكون زاء( مسلم بن بطين، ابو زرين مسعود بن ابى وائل، هلال بن يساف و ابو اسحاق 

بودند. از قبيل: حجر السلام عليهابن كليب سبيعى. ما بقى ياران آن حضرت از اصحاب خصوصى پدرش حضرت امير 

حاء و سكون جيم( رشيد )بضم راء و فتح شين( رفاعه، كميل، مسيب، قيس، ابن وائله، ابن حمق، ابن ارقم، ابن )بضم 

 صرد، ابن عقله، جابر، دئلى، حبه، عبايه، جعيد، سليم، حبيب، احنف، اصبغ و اعور كه شماره آنان مقدور نيست.

متولد شد، السلام عليه: فرزندى براى حضرت امام حسن كه گفت كندمیدر كتاب فروع كافى از ابو برزه اسلمى نقل  -3

 قريش نزد آن بزرگوار آمدند و گفتند:

قدم اين سوار مبارك باشد! امام حسن فرمود: اين چه سخنى است كه ميگوئيد!! )اين طور نگوئيد( بلكه بگوئيد: خداى 

 نمايد، و نيكو كارى ويرا بتو نصيب نمايد.بخشنده را شكر، قدم اين فرزندى كه خدا بخشيده مبارك، خدا او را قوى 

 كه فرمود: كندمیروايت السلام عليهنيز در فروع كافى از امام جعفر صادق  -4

به وى فرمود: السلام عليهمردى بمرد ديگرى كه خدا پسرى به او عطا كرده بود گفت: قدم اين سوار مبارك باد! امام حسن 

وار يا پياده خواهد بود!؟ گفت: فدايت شوم پس چگونه تبريك بگويم؟ فرمود: بگو: تو از كجا ميدانى كه اين نوزاد س

خداى بخشنده را شكر، قدم اين نوزادى كه بتو بخشيده مبارك باد، اميد است فرزندى قوى شود و نيكوكارى او نصيب 

 تو گردد.



ام خارج شد، شخصى به آن حضرت از حمالسلام عليهكه يك روز امام حسن  كندمینيز در همان كتاب روايت  -5

 برخورد و گفت: طاب استحمامك. يعنى:

در جوابش فرمود: اى احمق! لفظ است در اينجا معنى ندارد!! او گفت: طاب حميمك. السلام عليهاستحمام تو نيكو باد. امام 

رفتن من نيكو شود چه  فرمود: آيا نميدانى كه معناى كلمه حميم عرق است. وى گفت: طاب حمامك. فرمود: اگر حمام

 اى دارد؟ بلكه بايد بگوئى:فائده

 طهر ما طاب منك و طاب ما طهر منك

 . يعنى پاكيزه باد آنچه كه از تو طيب است و طيب باد آنچه كه از تو پاكيزه است.

د و رشيد در كتاب مناقب مينويسد: ياران امام حسن ياران پدرش بودند و قيس ابن ورقاء كه به سفينه معروف بو -6

 هجرى و گفته شده: ميثم تمار بودند.

در كتاب اختصاص مينگارد: اصحاب حسن بن على عليهما السّلام: سفيان بن ابى ليلا همدانى )بسكون ميم( و حذيفة  -7

 بن اسيد )بضم همزه( غفارى و ابو رزين اسدى بودند.

كه فرمود: هنگامى كه روز قيامت فرا رسد  كندمیروايت السلام عليهنيز در همان كتاب از حضرت موسى بن جعفر  -8

: ياران و حواريون حسن بن على كه پسر فاطمه دختر پيغمبر اسلام صلّى اللَّه عليه و آله است كجايند؟ كندمیمنادى ندا 

بن على  : ياران حسينكندمی. سپس ندا كنندمیپس از اين ندا سفيان بن ابى ليلا همدانى و حذيفة بن اسيد غفارى قيام 

 كجايند؟ در اين موقع تمام آن افرادى كه با آن بزرگوار

 شهيد شده باشند برميخيزند و احدى از ايشان از آن حضرت تخلف نخواهند كرد.

كه معاويه از ابن عباس پرسيد: تو در باره على بن ابى طالب چه  كندمیدر كتاب روضه و كتاب فضائل روايت  -9

علم السلام عليهكه ابو الحسن است داراى مقام عالى ميباشد. بخدا قسم كه على السلام عليه ميگوئى؟ ابن عباس گفت: على

گاه مردم، نورى هدايت بود، شخص پرهيزكار، دانشمند محض، اصل و ريشه بذل و بخشش، كوه بزرگ دانش و بينش، پناه

بل محكم ايمان، داراى مجد و مقام عالى بود، ها، راهنماى راه بزرگ دين و مذهب، چنگ زننده بدستگيره و حدر تاريكى

پيشواى دين و تقوا بود، بزرگ اشخاصى بود كه لباس بزرگى در بر داشتند شوهر دختر مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و 

گريه  ترين اشخاصى بود كه ميخنديدند وسلّم بود، بزرگوارترين افرادى بود كه روزه ميگرفتند و نماز ميخواندند، با فخريه

 -10ميكردند، على بطرف دو قبله نماز خواند، آيا هيچ مخلوقى از گذشتگان و آيندگان ميتوانند با على مساوى باشند!؟ 

كه گفت: يك روز ما نزد معاويه بوديم، گروهى از قريش كه عده از  كندمیدر كتاب خصال از عبد الملك بن مروان نقل 



داشتند. معاويه گفت: اى بنى هاشم! شما براى چه بر ما فخريه ميكنيد، آيا نه چنين بنى هاشم در بين آنان بودند نيز حضور 

 است كه پدر، مادر، خانه و زادگاه ما همه يكى است!؟

ابن عباس گفت: ما بوسيله همان مقامى بر شما فخريه ميكنيم كه تو بر ساير قريش فخريه ميكنى، و قريش بر انصار و 

ر عجم فخريه مينمايند، يعنى ما به پيامبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم مفتخر و سرافرازيم انصار بر ساير عرب و عرب ب

 كه تو نميتوانى اين موضوع را انكار و از آن فرار كنى.

اى دارى كه بوسيله آن ادعاى باطل خود را ثابت و حق ديگران را معاويه گفت: اى ابن عباس! تو يك زبان تيز و گوينده

 ال ميكنى! ابن عباس گفت:پايم

 ها بردار،آرام باش! زيرا باطل نميتواند بر حق غالب شود، دست ازين حسودى

 زيرا حسودى صفت بدى است.

معاويه گفت: راست ميگوئى، ولى من تو را بجهت چهار خصلت دوست دارم و از چهار خصلت تو صرف نظر ميكنم. 

 چهار خصلت اول عبارت است از:

 ان پيغمبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله ميباشى.از خويشاوند -1

 تو مردى از اهل بيت من و نژاد خالص عبد مناف هستى. -2

 پدرم با پدر تو دوست بود. -3

 تو زبان و رهبر و فقيه قريش ميباشى. -4

 آن چهار خصلتى كه من از آنها صرف نظر كردم عبارت است از:

 كردى. تو در صفين با دشمنان من با من دشمنى -1

 تو با آن افرادى كه به عثمان بد رفتارى كردند همكارى نمودى. -2

 تو با آن اشخاص بودى كه بر عليه ام المؤمنين عائشه فعاليت نمودند. -3



تو در رديف آن گروهى بودى كه زياد را از من ندانستند. من چشم و بينى اين خصال را كوبيدم و عذر تو را از آيه  -4

 اء پذيرفتم.قرآن و قول شعر

( ميفرمايد: عمل صالح را با گناه مخلوط نمودند. قول شعراء اين 102 -آيه قرآن اين است كه خدا )در سوره برائة، آيه

 :گويدمیاست كه برادر بنى دينار 

 تو سبقت نخواهى گرفت بر برادرى كه او را از ميان مردان پراكنده و نيكو بدست آورى.

ول تو را قبول كردم و اين چهار خصلت تو را بخشيدم و در اين باره همان طورم كه اولى بدان كه من آن چهار خصلت ا

 گفته: من نيكو كارى كسى را كه محبت كند قبول ميكنم و از آن اعمالى كه غير از اين باشند صرف نظر مينمايم.

 معاويه پس از اين سخنان ساكت شد.

 جواب معاويه گفت:ابن عباس پس از حمد و ثناء حضرت پروردگار در 

 تو ميگوئى: مرا بجهت آن خويشاوندى كه با رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم دارم دوست دارى

اين موضوع وظيفه تو و هر فردى است كه بخدا و رسول ايمان آورده باشد. زيرا اين وظيفه همان اجرى است كه پيغمبر 

يت نمودن شما از شما خواست. و خدا هم راجع به اين موضوع )در سوره شورا، اكرم صلّى اللَّه عليه و آله در مقابل هدا

ام غير از اينكه خويشاوندان مرا ( ميفرمايد: يا رسول اللَّه! به امت خود بگو: من در مقابل اينكه شما را هدايت كرده22 -آيه

ميد و رسوا و بصورت داخل جهنم خواهد خواهم و كسى كه سخن پيامبر خدا را نپذيرد ناادوست داشته باشيد چيزى نمى

 شد.

ها اما اينكه گفتى: من مردى از اهل بيت تو ميباشم: آرى همين طور است، منظور تو صله رحم است. تو فعلا از گذشته

ها مسئوليتى ندارى. اما اينكه ميگوئى: پدر من با پدرت دوست بوده، آرى بيشتر صله رحم ميكنى و فعلا نسبت بگذشته

 طور است و قول اول سابقا در باره وى گذشت.همين 

بزودى حفظ ميكنم آن كسى را كه در زمان زندگى خويشتن با پدرم برادرى كرده باشد و او را بعد از وى در ميان  -1

 خويشاوندان نگاهدارى مينمايم.

 نمايد دشمن نيستم.كند و در موقع گرفتاريها با من رفاقت نمىمن با كسى كه عهد و پيمان را مراعات نمى -2



هائى را كه من دارم تو نيز دارى، چيزى كه هست شرف و اما اينكه ميگوئى: من زبان و رهبر و فقيه ميباشم: اين طور مقام

 :گويدمیكه مرا از خويشتن برتر ميدانى و قول شاعر اول بر اين موضوع دلالت دارد كه  كندمیكرم تو را وادار 

واران فضيلت قائل است. بزرگوارى را براى او لايق ميداند و لو اينكه خود وى هم با هر شخص بزرگوار براى بزرگ

 فضيلت باشد.

 اما اينكه گفتى: من در صفين با تو دشمنى كردم: بخدا قسم اگر من با تو دشمنى نميكردم لئيم ترين اهل عالم بودم.

لمؤمنين و سيد الوصيين را رها كنم؟ در صورتى كه اى معاويه! تو اين انتظار غلط را داشتى كه من پسر عمويم امير ا

 مهاجرين و انصار و مردان برگزيده و نيكوكار طرفدار آن حضرت ميباشند!؟ آيا در دين من شكى وجود دارد!؟ يا

ان شود؟ يا اينكه از كشته شدن در راه خدا مضايقه مينمايم؟ اما اينكه ميگوئى: من عثماينكه در طبع من سرگردانى يافت مى

را رها كردم، چون آن افرادى كه خويشاوندى نزديكترى با عثمان داشتند او را رها كردند لذا من هم به نزديكان عثمان و 

افرادى كه نسبت به وى بيگانه بودند تأسى نمودم، من با عثمان نظير ديگران ظلم و ستم نكردم، بلكه نظير جوان مردان و 

 عقلاء براى وى دفاع نمودم.

كه گفتى: من بر عليه عائشه قيام كردم. خداى توانا به عائشه دستور داد كه در خانه خويشتن قرار بگيرد و محجوبه اما اين

 باشد. ولى چون پرده حيا را دريد و با پيغمبر خود مخالفت نمود لذا وظيفه خويشتن را در باره او انجام داديم.

ن اين سخن را نگفتم، بلكه پيامبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله زياد را برادر اما اينكه ميگوئى: من زياد را برادر تو ندانستم. م

هائى كه تو ندانست، زيرا فرموده: فرزند متعلق برختخواب است، و زنا كار را بايد سنگباران كرد. من پس از اين جواب

 بتو دادم دوست دارم تو در جميع امور خوشوقت باشى.

 بن عاص شروع بسخن كرد و به معاويه گفت: ها عمروپس از اين قيل و قال

يا امير المؤمنين! بخدا قسم كه ابن عباس هرگز تو را دوست نداشته است. فقط يك زبان چربى دارد كه هر نوع بخواهد 

آن را برميگرداند. مثل تو و ابن عباس همان است كه شاعر اول گفت! ابن عباس گفت: عمرو عاص ميخواهد بين استخوان 

و بين عصا و پوست آن داخل شود )يعنى در نظر دارد بين من و تو كه نظير استخوان و گوشت بدن با يك  و گوشت

ديگر موافقت داريم جدائى بيندازد( عمرو بن عاص سخن خود را خاتمه داد، اكنون بايد جواب بشنود، زيرا با شخص 

 پهلوانى مواجه شده است.



كنم! زيرا تو همان شخصى ى خدا بغض تو را دارم؟ و از تو عذر خواهى نمىاى عمرو عاص! آيا نه چنين است كه من برا

 هستى كه برخاستى و گفتى: من

 بدخواه حضرت محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله هستم و خدا اين آيه را در شأن تو نازل كرد كه ميفرمايد:

ره خواهى شد! توئى كه در زمان جاهليت و اسلام بهيا محمّد! نام بد خواه تو محو خواهد شد! توئى كه از دين و دنيا بى

 بد خواه حضرت محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله بودى و هستى.

بحضرت رسول ميفرمايد:( نيابى گروهى را كه بخدا و روز قيامت ايمان  -22 -در صورتى كه خدا )در سوره مجادله، آيه

در صورتى كه تو با خدا و رسول قديما و جديدا بشدت  داشته باشند با دشمنان سرسخت خدا و رسول دوستى نمايند.

ها دشمنى كردى و ميكنى، تو بودى كه بر عليه پيغمبر اعظم اسلام صلّى اللَّه عليه و آله فعاليت كردى، تو بودى كه سواره

ر خودت نمود، و پيادگان خود را بر سر آن بزرگوار ريختى تا اينكه خدا تو را مغلوب كرد و مكر و حيله تو را گردنگي

قدرت تو را سست كرد و سخنان تو را تكذيب نمود، و تو با يك دنيا حسرت شكست خوردى! سپس مكر و حيله 

ها كردى! تو اين رفتارها را بجهت محبت و ورزيدى و براى عداوت با اهل بيت پيامبر خود بعد از آن حضرت فعاليت

ر تو خصومت با خدا و رسول بود اضافه بر اينكه از قديم الايام بغض دوستى معاويه و آل معاويه انجام ندادى، بلكه منظو

 و حسودى فرزندان عبد مناف را داشتى! مثل تو در باره اين موضوع همان است كه شاعر اول گفته:

 عمرو كه رسواى جهان است بنحوى مزاحم و متعرض من شد كه كفتار متعرض شير ژيان شود. -1

ست كه مزاحم عرض و آبروى او گردم، و نه غلام زر خريد من است كه وى را مورد حمله نه مقام عمرو نظير من ا -2

 قرار دهم.

عمرو بن عاص شروع بسخن نمود، ولى معاويه سخن او را قطع نمود و گفت: اى عمرو! بخدا قسم تو مردى نيستى كه 

هى سكوت اختيار كنى اختيار كن! عمرو ابن عباس را مجاب كنى، اگر ميخواهى جواب او را بگوئى بگو و اگر هم ميخوا

 از موقعيت استفاده نمود و ساكت گرديد.

ابن عباس بمعاويه گفت: عمرو را آزاد بگذار، بخدا قسم من عيب و عارهاى او را بنحوى شرح ميدهم كه تا قيامت باقى 

ه و شنيده شوند! سپس ابن عباس بمانند و ورد زبان كنيزان و غلامان زر خريد قرار بگيرند و در مجالس و محافل خواند

شروع بسخن كرد و گفت: اى عمرو! )و خواست كه عمرو بن عاص را بيش از پيش رسوا كند( ولى معاويه دست خود 

را بر دهان ابن عباس نهاد و گفت: اى ابن عباس! تو را قسم ميدهم كه ساكت شوى! زيرا معاويه صلاح نميديد اهل شام 

ين عمرو را رسوا نمايد! آخرين سخنى كه ابن عباس به عمرو گفت اين بود: اى غلام زر بشنوند ابن عباس بيش از ا

 خريدى كه پست هستى برو گم شو!! آنگاه پراكنده شدند.



شيخ مفيد در كتاب مجالس مينگارد: يكوقت ابن عباس در مجلس معاوية بن ابو سفيان وارد شد. معاويه متوجه وى  -11

شما ميخواهيد مقام امامت را دارا باشيد همان طور كه مقام نبوت مختص شما بود بخدا قسم  گرديد و گفت: يا بن عباس!

كه اين دو مقام با يك ديگر جمع نخواهند شد، اين دليلى كه شما براى مقام خلافت مياوريد مردم را دچار اشتباه كرده 

ام خلافت نصيب غير ما شود!! اين سخن شما يك است، شما ميگوئيد: ما اهل بيت پيغمبر اكرم اسلام هستيم، چرا بايد مق

اى است كه بحق شباهت دارد و مختصرى شبيه بعدالت ميباشد، ولى اين طور نيست كه شما گمان ميكنيد، زيرا مقام شبهه

ايم كه مردم بگويند: هاى خصوصى در ميان قبائل قريش دور ميزند، ما نشنيدههاى عمومى و مشورتخلافت با رضايت

نى هاشم سرپرست ما بودند! اگر بنى هاشم سرپرست ما بودند براى امور دنيوى و اخروى ما صلاحيت داشتند. اگر كاش ب

 گيرى ميكرديد فعلا براى رسيدن به آن قتال نميكرديد.شما قبلا از مقام خلافت كناره

 ود زودتر هلاك مينموديد!؟اى بنى هاشم! اگر شما صاحب خلافت ميشديد مردم را از عذاب قوم عاد و صاعقه قوم ثم

ابن عباس گفت: اى معاويه! سخن تو كه ميگوئى: ما بوسيله نبوت استدلال ميكنيم و ميگوئيم: مقام خلافت از ماست 

صحيح ميباشد، اگر مقام خلافت متعلق بمقام نبوت نباشد پس سزاوار كيست!؟ اما اينكه گفتى: مقام خلافت و نبوت با 

( ميفرمايد: آيا نسبت به آنچه كه بمردم 54 -معنى اين آيه چيست كه خدا )در سوره نساء آيه يك ديگر جمع نميشوند. پس

، در صورتى كه ما به آل ابراهيم كتاب و حكمت و ملك بزرگ عطا كرديم. معنى كتاب نبوت كنندمیعطا كرده حسودى 

يم، و حكم اين مقام تا قيام قيامت در و معنى حكمت اخبار و سنت و معنى ملك مقام خلافت است. ما آل ابراهيم ميباش

 حق ما جريان خواهد داشت.

تر و از ماه . دليل و حجت ما از آفتاب درخشندهكندمیاما اينكه ادعا ميكنى و ميگوئى: دليل و برهان مردم را دچار اشتباه 

 ه عليه و آله و سلّم در ميان ما است.تر است، زيرا قرآن خدا با ما ميباشد، سنت و اخبار پيغمبر اعظم اسلام صلّى اللَّنورانى

عاطفه و رو ايم لذا نسبت بما بىتو اين مطالب را خوب ميدانى، ولى چون ما برادر و جدّ و دائى و عموى تو را كشته

گردان هستى، براى بزرگترين حادثه و ارواحى كه در جهنم ميباشند گريان مباش! و براى خونهائى كه شرك و كفر ريختن 

ها از ما بريدى و نگذاشتى كه در را حلال و دين آنها را ناچيز دانسته خشمناك نباشيد!! اما اينكه تو مردم را در گذشتهآنها 

اطراف ما اجتماع نمايند: محروميت مردم از ما از محروميتى كه ما از آنان داريم بزرگتر، نيست، محصول هر امرى كه 

 طرف خواهد شد.حاصل گردد حقانيت آن ثابت و باطل آن بر 

اى: فرعون هم قبل از تو اما افتخار تو در باره اين خلافتى كه نابود خواهد شد و تو از طريق باطل آن را تصاحب نموده

كنيد مگر اينكه ما بعد از شما دو روز باين مقام رسيد، ولى خدا او را هلاك كرد! اى بنى اميه! شما هيچ روزى خلافت نمى

 ا هيچ ماه و سالى خلافت نخواهيد نمود مگر اينكه ما دو ماه و دو سال خلافت مينمائيم.خلافت خواهيم كرد، شم



اما اينكه گفتى: اگر ما خلافت ميكرديم خلافت ما مردم را از عذاب قوم عاد و صاعقه قوم ثمود زودتر نابود ميكرد، قرآن 

يفرمايد: اى محمّد! ما تو را نفرستاديم مگر اينكه سوره انبياء( م 107 -خدا اين سخن تو را تكذيب مينمايد زيرا )در آيه

براى اهل عالم رحمتى باشى. ما اهل بيت نزديك اين محمّد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم هستيم تو كه طوق بندگى بر گردن 

پدرت كه  اى بيشتر ايشان را عذاب ميكنى، چنان كه ظاهر و هويدا است، بزودى بعد از تو پسرت و پسرمسلمين نهاده

مالك رقاب مردم ميشوند مردم را زودتر از عذاب قوم عاد نابود خواهند كرد! سپس خداى توانا انتقام دوستان خود را 

 خواهد كشيد و عاقبت بخيرى نصيب پرهيزكاران خواهد شد.

ند كه سعد بن ابى در كتاب امالى مينويسد: هنگامى كه معاويه حج بجاى آورد و وارد مدينه شد از وى اجازه خواست -12

وقاص نزد او برود. معاويه به اهل مجلس خود گفت: وقتى من به سعد اجازه دادم كه بنشيند شما بعلى بن ابى طالب ناسزا 

 بگوئيد.

موقعى كه سعد وارد شد و با معاويه بالاى تخت نشست و آن گروه بحضرت ناسزا گفتند چشمان سعد پر از اشك شدند. 

 راى چه گريه ميكنى، آيا گريه ميكنى كه بقاتل برادرت عثمان ناسزا ميگويند!؟معاويه به سعد گفت: ب

سعد گفت: بخدا قسم كه گريه من اختيارى نيست. ما از مكه خارج و وارد همين مسجد )پيامبر خدا( شديم، شب و روز 

ع بر ما ناگوار گرديد هيبت در اينجا بوديم، هنگامى كه ما از اين مسجد خارج شديم و حضرت امير باقى ماند اين موضو

و عظمت پيغمبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله مانع شد كه علت اين مطلب را از آن حضرت جويا شويم وقتى عائشه نزد ما 

آمد به او گفتيم: اى ام المؤمنين! ما هم مصاحبتى و هجرتى نظير على داريم. پس چرا بايد ما خارج شويم و على در مسجد 

دانيم كه چه كسى مورد غضب خدا و رسول قرار گرفته است؟ تو اين موضوع را با پيغمبر خدا در ميان بگذار، بماند، ما نمي

 زيرا ما از هيبت آن بزرگوار حساب ميبريم.

 وقتى عائشه اين موضوع را با رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم در ميان نهاد در جوابش

يشان را از مسجد خارج نكردم و على را باقى نگذاشتم، بلكه خدا آنان را خارج كرد و فرمود: اى عائشه! بخدا قسم من ا

 على را باقى نهاد.

وقتى در جنگ خيبر آن افرادى كه بايد فرار كنند فرار كردند پيامبر اسلام صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: امروز پرچم را بجوان 

شد و خدا و رسول هم او را دوست داشته باشند. آنگاه على را كه مبتلى مردى ميدهم كه خدا و رسول را دوست داشته با

بچشم درد بود خواست و پس از اينكه آب دهان مبارك خود را بچشم على ريخت پرچم را بدست على داد و خدا فتح 

 و فيروزى را نصيب آن حضرت كرد.



على وداع نمود على گريان شد، پيامبر اعظم به آن  هنگامى كه خواستيم با رسول خدا بجنگ تبوك برويم و پيغمبر اكرم با

اى من شدهحضرت فرمود: براى چه گريان شدى!؟ گفت: چگونه گريان نشوم در صورتى كه از آن زمانى كه تو مبعوث

ام، پس چرا مرا در اين جنگ همراه خود نميبرى!؟ فرمود: يا على! آيا راضى نيستى كه در هيچ جنگى از تو تخلف ننموده

 و براى من نظير هارون باشى براى موسى؟ تفاوتى كه هست بعد از من پيغمبرى نخواهد آمد. على گفت: راضى شدم.ت

در بعضى از كتب مناقب قديمى مينگارد: روايت شده: معاويه براى مروان كه در مدينه عامل وى بوده نوشت: دختر  -13

ارى كن كه: هر مبلغ صداقيه كه پدرش بخواهد معلوم كند و كليه عبد اللَّه بن جعفر را براى يزيد با اين شرائط خواستگ

هاى پدرش هر چه كه باشد ادا شود و بين قبيله بنى هاشم و بنى اميه صلح و سازش بوجود بيايد! وقتى مروان براى قرض

 خواستگارى نزد عبد اللَّه جعفر فرستاد عبد اللَّه گفت:

است، براى خواستگارى نزد آن بزرگوار برويد. هنگامى كه مروان السلام عليهاختيار ازدواج زنان ما بدست امام حسن 

آمد آن حضرت فرمود: هر كسى را كه ميخواهى دعوت كن! مروان السلام عليهبمنظور خواستگارى بحضور امام حسن 

عاويه بمن دستور داده پس از اينكه قبيله بنى هاشم و بنى اميه را دعوت كرد و حمد و ثناى خداى را بجاى آورد گفت: م

 اىكه زينب دختر عبد اللَّه بن جعفر را با صداقيه

هاى عبد اللَّه را ادا نمايد و بين قبيله بنى هاشم كه پدرش تعيين نمايد براى يزيد بن معاويه خواستگارى كنم و كليه قرض

 و بنى اميه را صلح و سازش دهند.

ان خودم قسم افرادى كه از ازدواج شما با يزيد غبطه ميخورند از آن يزيد بن معاويه شخصى است كه نظير ندارد، بج

. آنگاه كندمیاشخاصى كه از ازدواج يزيد با شما غبطه ميخورند بيشترند يزيد آن كسى است كه ابراز وجود او استفاده 

 سكوت اختيار كرد.

آورد بمروان فرمود: اما اينكه گفتى صداقيه بعد از اينكه حمد و ثناى خداى را بجاى السلام عليهسپس حضرت امام حسن 

طبق تعيين پدرش ميباشد: ما هرگز راجع به تعيين صداق براى دختران پيغمبر اسلام صلّى اللَّه عليه و آله از سنت آن 

 حضرت رو گردان نخواهيم شد، اما راجع به اينكه دختر عبد اللَّه قرض پدر خود را ادا كند:

ن ما قرضهاى پدران خود را ادا كرده باشند، اما اينكه ميگوئى: بين بنى هاشم و بنى اميه صلح و اصلا سابقه ندارد كه زنا

سازش برقرار شود: ما براى خدا و در راه خدا با شما دشمنى ميكنيم، هرگز براى مال دنيا با شما صلح و سازش نخواهيم 

 كرد.



يخورند از آن اشخاصى كه از ازدواج يزيد با شما غبطه ميخورند اما اينكه گفتى: افرادى كه از ازدواج شما با يزيد غبطه م

بيشترند: اگر مقام خلافت بر مقام نبوت برترى داشته باشد ما بايد بر مقام يزيد غبطه بخوريم و اگر مقام نبوت بر مقام 

 خلافت برترى داشته باشد، او بايد براى مقام ما غبطه بخورد.

مند ميشوند: اين مقام فقط به آل رسول صلّى اللَّه عليه و آله منحصر است. ما د يزيد بهرهاما اينكه ميگوئى: ابرها از وجو

اين طور صلاح ديديم كه دختر عبد اللَّه جعفر را براى پسر عمويش قاسم بن محمدّ بن جعفر ازدواج نمائيم و ازدواج وى 

، همان ملكى كه معاويه در مقابل آن مبلغ ده هزار دينار ام قرار دادمخاتمه يافته، مهريه آن دوشيزه را از آب و ملك مدينه

 بمن داد، اين آب و ملك از براى اين دختر كافى است.

 شكنى ميكنيد! امام حسن عليه السّلاممروان گفت: اى بنى هاشم! چرا پيمان

ويه نوشت معاويه گفت: ما از فرمود: اين عمل را در مقابل عمل شما قرار داديم. هنگامى كه مروان اين جريان را براى معا

گفتيم!! روايت شده: يكوقت معاويه در ايشان زن خواستيم و نپذيرفتند، ولى اگر آنان از ما زن ميخواستند جواب رد نمى

اند و آن حضرت را احترام مينمايند، اين موضوع مدينه طيبه ديد گروه زيادى از قريش در اطراف امام حسن اجتماع نموده

معاويه شد، لذا ابو الاسود دئلى و ضحاك بن قيس فهرى را خواست و با ايشان راجع به امام حسن مشورت باعث حسودى 

 كرد و گفت: من در نظر دارم سخنانى به امام حسن بگويم.

 ابو الاسود بمعاويه گفت: گر چه رأى تو افضل است ولى در عين حال من ميگويم:

يچ سخنى به امام حسن نخواهى گفت مگر اينكه شنوندگان خواهند گفت: مبادا به امام حسن سخنى بگوئى! زيرا تو ه

جوانمردى است السلام عليهحسودى ميكنى، و بدين سبب مقام امام حسن بالا خواهد رفت. در صورتى كه امام حسن 

وبد و عيوب تر، من خائفم از اينكه بنحوى جواب سخنان تو را بگويد كه تو را بكعادل كامل و از هر كسى حاضرجواب

 هاى تو را واضح و روشن نمايد.و ننگ

پس بنا بر اين: هر سخنى كه تو نسبت به آن حضرت بگوئى براى او فضيلت و برترى و براى تو فضيحت و سرزنش 

خواهد بود. آرى مگر اينكه تو عيب و نقطه ضعفى در ادب از امام حسن بگيرى، يا اينكه راجع بحسب و نسب آن حضرت 

ائى، در صورتى كه حسب و نسب آن بزرگوار پاك و پاكيزه است و از نسب خاص و خالص و لب و لباب عيبجوئى نم

عرب ميباشد. امام حسن شخص كريمى است از عرب كه مردم تابع وى هستند، وى از عنصر طيب و طاهر عرب است. 

روع بسخن كرد و گفت: اى معاويه! اى معاويه! مبادا اين منظورى را كه دارى انجام دهى!! سپس ضحاك بن قيس فهرى ش

 اين تصميمى را كه در باره امام حسن دارى انجام بده و بلاى خود را از سر او منصرف



شود كه منماى! اگر تو امام حسن را با سخنان تيز و تند و جواب محكم خود سركوب نمائى آنچنان در مقابل تو ذليل مى

 خود را انجام خواهم داد.شتر پير رام گردد! معاويه گفت: من منظور 

موقعى كه جمعه فرا رسيد معاويه بر فراز منبر رفت و پس از اينكه حمد و ثناى خداى را بجاى آورد و بر پيامبر اعظم 

 اسلام درود فرستاد حضرت على بن ابى طالب را مورد نقص قرار داد و گفت:

دگى تيره و تارى ميباشند، قضا و قدر آنان را دچار رنج ايها الناس! حقا كه پيران قريش سفيه و كم عقل هستند، صاحب زن

نموده، شيطان سر ايشان را جايگاه نشستن قرار داده، بزبانشان قدرت مبادرت داده، در سينه آنان تخم نهاده و جوجه 

نان جلوه درست كرده! شيطان در گلوى ايشان جايگزين شده، لغزش را بر ايشان حكمفرما نموده، سخنان باطل را در نظر آ

داده، راه راست را از نظر ايشان مخفى كرده، آنان را بسوى ظلم و دشمنى و ياوه گوئى و بهتان راهنمائى نموده است! اينان 

با شيطان شريك و شيطان با ايشان قرين ميباشد، كسى كه شيطان قرين وى باشد بد قرينى خواهد داشت، من براى اينان 

 دا استعانت ميخواهم.كافى هستم كه ادبشان كنم! از خ

از جاى برجست و پس از اينكه بازوى منبر را گرفت و حمد السلام عليهبعد از اين همه سخنان ناروا بود كه امام حسن 

 و سپاس خدا را بجاى آورد فرمود:

من پسر  ايها الناس! هر كه مرا ميشناسد كه ميشناسد، و كسى كه مرا نميشناسد من حسن بن على بن ابى طالب ميباشم.

كننده قرار گرفته، منم پسر چراغ نورانى، منم پسر بشارت پيغمبر خدايم، منم پسر آن كسى كه زمين از برايش مسجد و پاك

دهنده و بيم دهنده، منم پسر خاتم النبيين و سيد المرسلين و امام متقين و رسول پروردگار عالميان، منم پسر آن شخصيتى 

 منم فرزند آن كسى كه براى اهل عالم رحمت بود. كه بر جن و انس مبعوث گرديد،

 موقعى كه معاويه اين سخنان را شنيد از سخن امام حسن در غضب شد و در

نظر گرفت كه سخن آن بزرگوار را قطع نمايد، لذا گفت: يا حسن! از خرماى تازه شرح بده! فرمود: باد درخت آن را باردار 

، اى معاويه على رغم انف تو! سپس بسخن قبلى كندمیآن را خنك و نيكو  مينمايد، گرما آن را ميرساند، هواى شب

خويشتن ادامه داد و فرمود: منم پسر آن كسى كه مستجاب الدعوه بود، منم فرزند آن كسى كه شفيع و مطاع بود، منم پسر 

ملائكه در ركاب او قتال  آن كسى كه اولين بار سر از خاك برميدارد و در بهشت را ميكوبد، منم فرزند آن شخصيتى كه

هاى اسلام را ميكردند، در صورتى كه در ركاب پيغمبران قبل از او اين عمل را انجام ندادند، منم پسر آن كسى كه گروه

 يارى كرد، منم فرزند آن كسى كه قريش در مقابل وى ذليل و رام شدند.

صورتى كه اين اهليت را ندارى! امام حسن فرمود:  معاويه به امام حسن گفت: تو نفس خود را لايق خلافت ميدانى، در

خلافت لايق آن كسى است كه طبق قرآن و سنت رسول عمل نمايد. خلافت شايسته كسى نيست كه با قرآن مخالفت و 



سنت پيغمبر خدا را تعطيل كند. مثل اين خلافت نظير يك مردى است كه ملكى بدست بياورد و يك مدتى از آن بهره 

 هاى آن براى وى باقى بماند.د، آنگاه از آن گرفته شود و مسئوليتبردارى نماي

 هاى نيكوئى از ما نزد او ميباشد.معاويه گفت: هيچ مردى در ميان قريش نيست مگر اينكه دست و نعمت

ثريت امام حسن فرمود: آرى، همان افرادى كه ذلت تو بوسيله آنان مبدل به عزت و اقليت تو بواسطه ايشان تبديل به اك

 شد.

 معاويه گفت: آنان كيانند يا حسن! فرمود: همان كسى كه تو از شناختن او به لهو و لعب ميپردازى.

پس از اين گفتگوها فرمود: منم پسر آن كسى كه در زمان جوانى و پيرى بر قريش سرورى ميكرد، منم السلام عليهامام 

 پسر آن شخصيتى كه با كرامت و شرافت

دت نمود، منم فرزند آن كسى كه بوسيله بخشش و فضيلت سابقى خود بر اهل دنيا آقائى كرد، منم پسر بر اهل عالم سيا

آن شخصيتى كه رضايت او رضايت خدا و غضب وى غضب خدا ميباشد. اى معاويه! آيا تو داراى يك چنين حسب و 

 نسب هستى!؟

 معاويه گفت: براى اينكه قول تو را تصديق كرده باشم نه.

ن فرمود: حق ظاهر و باطل دچار ترديد است، كسى كه مرتكب حق شود هرگز پشيمان نخواهد شد، شخصى كه امام حس

شناسند، سپس معاويه فرود آمد و پس از اينكه دست امام حسن را مرتكب باطل گردد نااميد خواهد شد، عقلاء حق را مى

 گرفت گفت: كسى كه بتو اسائه ادب كند خوشى نخواهد ديد.

كتاب اختصاص مينگارد: گروهى از اهل عراق نزد معاويه آمدند، عدى بن حاتم طائى پيشاهنگ گروه كوفيان بود، در  -14

احنف بن قيس و صعصعة بن صوحان در ميان اهل بصره بودند. عمرو عاص بمعاويه گفت: اينان مردمان دنيوى هستند، 

اب على كارزار نمودند، تو بايد از ايشان در حذر باشى! اينان همان شيعيان على ميباشند كه در جنگ جمل و صفين در رك

 معاويه دستور داد تا براى هر كدام جاى مناسبى آماده كردند آنگاه آن گروه با احترام وارد شدند.

هنگامى كه آنان نزد معاويه آمدند معاويه گفت: خوش آمديد، شما وارد زمين مقدس انبياء و رسل و حشر و نشر شديد! 

يار حاضر جواب بود گفت اى معاويه! تو ميگوئى! اين زمين زمين مقدسى است، زمين مقدس اهل خود را صعصعه بس

، بلكه نيكوكارى انسان را مقدس مينمايد. أما اينكه گفتى اين زمين زمين انبياء و رسل ميباشد: افرادى كه كندمیمقدس ن

ودند از آن اشخاصى كه پيغمبر بودند. اما اينكه ميگوئى: منافق و مشرك و ستمكيش بشمار ميرفتند در اين زمين بيشتر ب



اين زمين زمين حشر و نشر است: دورى محشر براى شخص مؤمن ضررى ندارد، و نزديك بودن محشر براى شخص 

 منافق ثمرى نخواهد داشت.

كياست بود. صعصعه  معاويه گفت: اگر ابو سفيان پدر عموم مردم بود احدى از مردم وجود نداشت مگر اينكه رشيد و با

گفت: حضرت آدم كه بهتر از ابو سفيان است پدر اين مردم ميباشد و مع ذلك در ميان مردم؛ احمق، منافق، تبه كار، فاسق، 

السلام عليهدر كتاب نوادر راوندى از امام جعفر صادق  -15ناقص العقل و مجنون وجود دارد! معاويه فوق العاده خجل شد!! 

فرمود: حضرت حسنين عليهما السّلام پشت سر مروان بن حكم مشغول نماز )فرادا( بودند. به يكى از  كه كندمیروايت 

 شود نماز نميخواند فرمود: نه بخدا )پدرم نماز ميخواند( ولى يزيد نماز نميخواند.ايشان گفتند: هر گاه پدرت وارد منزل مى

كه گفت: معاويه در زمان خلافت خود پس  كندمیقيس روايت در كتاب احتجاج از سليم )بضم سين و فتح لام( ابن  -16

ها كسى به از اينكه حج بجاى آورد متوجه مدينه طيبه شد اهل مدينه از وى استقبال نمودند. وقتى توجه كرد ديد از قرشى

نكردند!؟ در جوابش  ! براى چه از من استقبالكنندمیاستقبال او نيامده! هنگامى كه پياده شد گفت: پس گروه انصار چه كار 

 اند، مال سوارى ندارند. معاويه گفت: پس شترهاى آبكش آنان چه شده!؟گفته شد: انصار محتاج شده

قيس بن سعد كه بزرگ انصار بشمار ميرفت گفت: شتران خود را در جنگ بدر كه در ركاب پيغمبر معظم اسلام صلّى اللَّه 

ودند تا اينكه خداى توانا دين اسلام را بوسيله شمشيرهاى آنان غالب و فاتح عليه و آله با پدر تو جنگ ميكردند نابود نم

گردانيد در صورتى كه شما به غالب شدن اسلام راضى نبوديد! معاويه ساكت شد. آنگاه قيس گفت: پيامبر خدا بما خبر 

تورى داده؟ سعد گفت: بما داد: ستمكاران بعد از آن حضرت بر ما غالب خواهند شد. معاويه گفت: پيغمبر بشما چه دس

 فرموده: صبر كنيم تا او را ملاقات كنيم. معاويه گفت: پس صبر كنيد تا وى را ملاقات نمائيد.

سپس معاويه بگروهى از قريش برخورد كه نشسته بودند، عموم ايشان برخاستند، ولى ابن عباس برنخاست! معاويه به او 

 گفت: براى چه برنخاستى

 گ صفين در دل دارى، ناراحت مباش كه ما خون عثمان را كه به ستم كشته شد طلب خواهيم كرد.اى از جنمگر كينه

 ابن عباس گفت: عمر هم كشته شد، پس چرا خون او را مطالبه نميكنى؟

 معاويه: عمر را شخص كافرى كشت. ابن عباس: عثمان را چه كسى كشت؟ معاويه:

 براى سكوت تو كافى خواهد بود. مسلمانان او را كشتند. ابن عباس: همين دليل



ايم: بايد مردم از ذكر فضائل و مناقب على بن ابى طالب خود دارى نمايند، تو نيز معاويه: ما بعموم گماشتگان خود نوشته

 بايد خود دارى كنى.

 ابن عباس: ما را از خواندن قرآن جلوگيرى ميكنى!؟ معاويه: نه.

تر است يا عمل قرآن نهى ميكنى؟ معاويه: آرى ابن عباس: خواندن قرآن واجب ابن عباس: ما را از تفسير و معنا كردن

 كردن به آن؟

 معاويه: عمل كردن بقرآن. ابن عباس: قرآنى را كه معناى آن را ندانيم چگونه به آن عمل كنيم!؟

 معاويه: معنا و تأويل قرآن را از كسى جويا شو كه غير از اهل بيت تو باشد.

 بر اهل بيت من نازل شده، آيا جا دارد كه معناى آن را از آل ابو سفيان جويا شوم!؟ابن عباس: قرآن 

اى معاويه! آيا جا دارد كه ما را از عمل كردن بحلال و حرام قرآن باز دارى! اگر اين امت از معانى قرآن پرسش نكنند 

يد، ولى آن آياتى را كه در شأن شما نازل دچار اختلاف و هلاك خواهند شد!! معاويه: قرآن را بخوانيد و تأويل هم بكن

 شده براى مردم روايت نكنيد! موضوعات ديگرى را روايت كنيد.

و لو اينكه كفار را خوش  كندمیابن عباس: خدا ميفرمايد: ميخواهند: نور خدا را خاموش كنند، اما خدا نور خود را كامل 

 نيايد.

را بگير! اگر هم ميگوئى در خفا بگو، آشكارا مگو! موقعى كه معاويه وارد  معاويه: اى ابن عباس! آرام باش، جلو زبان خود

 منزل شد مبلغ صد هزار

 ( براى ابن عباس فرستاد، تا شايد جلو زبان خود را بگيرد.100، 000درهم )

ل بيت او سپس معاويه دستور داد تا مناديان ندا كردند: هر كس حديثى در باره فضائل و مناقب على بن ابى طالب و اه

نقل كند در امان نخواهد بود. پس از اين اخطار بود كه رنج و شكنجه اهل كوفه از همه بيشتر شد، زيرا شيعيان اكثرا در 

 كوفه بودند. معاويه پس از اين جريان زياد را استاندار كوفه و بصره نمود.

شيعيان را بشدت تحت تعقيب قرار ميداد و شناخت. لذا چه آنكه زياد مدتى با حضرت امير بود و شيعيان را كاملا مى

ايشان را و لو اينكه زير سنگ و كلوخ پنهان ميشدند بدست مياورد و نابود ميكرد، ميترسانيد، دست و پاهاشان را ميبريد! 



اخراج  بر فراز درختان خرما بدار ميزد! چشمانشان را كور ميكرد! ايشان را تبعيد مينمود، تا اينكه آنان را عموما از عراق

 اى در عراق نبود مگر اينكه كشته، يا بدار كشيده، يا آواره وطن گرديد.نمود. بالاخره شيعه

نظير براى عموم گماشتگانى كه در شهرها داشت نوشت: شهادت احدى از شيعيان على و معاويه پس از اين جنايات بى

ت و دوست او باشد و آن افرادى را كه فضائل و مناقب اهل بيت او را قبول نكنيد. ولى هر كسى را كه از شيعيان و اهل بي

عثمان را نقل كند مقرب بدانيد و نزديك خود بنشانيد و احترام نمائيد! هر كسى در باره مناقب عثمان حديثى جعل كند، 

نوازش قرار دهم! اش را براى من بنويسد تا من به او خلعت دهم و او را مورد يا روايت نمايد نام وى و نام پدر و نام قبيله

هاى زر خريد احاديث فراوانى راجع به فضيلت عثمان جعل كردند و معاويه پس از اين اعلام بود كه منافقين عرب و غلام

خلعت و جوائز و بخششهاى قابل توجهى براى آنان ميفرستاد. اين گونه اخبار و احاديث جعلى در هر شهرى بقدرى 

آمد و سيله بدست آوردن مال و منال دنيوى قرار دادند و هر كسى كه از شهرى مىفراوان شد كه مردم اين موضوع را و

كرد نام او را مينوشتند، مقرب درگاه آنان قرار ميگرفت، جوائز فراوانى به حديثى راجع به فضيلت عثمان جعل و نقل مى

 وى داده

 ميشد، آب و ملك شايان توجهى به او ميدادند.

يان گذشت معاويه براى عمال خود نوشت: اخبار و احاديث جعلى بقدر كافى راجع بفضيلت موقعى كه مدتى از اين جر

عثمان در تمام شهر منتشر شده. از اين به بعد مردم را وادار كنيد تا از اين گونه احاديث جعلى را در باره فضيلت معاويه 

شويم و براى اهل بيت محمّد لب بيشتر شاد مىجعل نمايند. زيرا فعلا اين موضوع براى ما محبوبتر است، ما از اين مط

 .كندمیهاى آنان را بيشتر باطل ناگوارتر است و دليل

اى هاى او را پس از وصول براى مردم ميخواندند مردم دنياپرست هم در هر شهر و دهكدهگماشتگان و عمال معاويه نامه

براى مكتبداران ميفرستادند تا همان طور كه قرآن را به در باره فضيلت معاويه احاديث فراوانى جعل كردند و آنها را 

كودكان تعليم ميدادند آن احاديث مجعوله را هم به آنان تعليم دهند. آن احاديث را نيز بزنان و دختران خويشتن ياد دهند 

 تا اينكه محبت معاويه در قلب عموم جايگزين شود.

 براى معاويه نوشت:پس از اينكه وضع مردم مدتى بدين منوال بود زياد 

قبيله حضرميّين بر دين و رأى على بن ابى طالب ميباشند، )وظيفه من چيست؟( معاويه در جوابش نوشت: هر كسى كه 

 بر دين و رأى على باشد او را بقتل برسان!! زياد آنان را كشت و مورد رنج و شكنجه قرار داد.

 آن اين بود: سپس معاويه نامه ديگرى به جميع شهرها نوشت كه مضمون



 هر كسى را ثابت شود كه دوست على بن ابى طالب و اهل بيت او ميباشد نام او را از ليست ما محو و حذف نمائيد.

نامه ديگرى به آنان نوشت: هر كسى را به هر نحوى ثابت شود دوست و محب على ميباشد، و اگر ثابت نشود ولى بشود 

بقتل برسانيد، اين گونه افراد را و لو اينكه در زير هر سنگ و كلوخى يافت شوند  او را متهم نمود و در باره او گمانى برد

 نابود نمائيد!! كار بجائى رسيد كه شيعيان را براى گفتن يك كلمه يا يك

شمردند و مزاحم او نميشدند، به هر كسى كه تهمت ميكشتند، ولى هر كسى را به كفر و زندقه مشهور ميشد محترم مى

داده ميشد در هر شهرى كه بود مخصوصا بصره و كوفه جانش در امان نبود. چنان كه يكى از شيعيان ميخواست  نسبت تشيع

نهاد و پس از اش ميشد و مخفى از خادم وى سر بغل گوش او مىبديگرى كه محرم رازش بود سخنى بگويد وارد خانه

سخن خويشتن را براى او ميگفت!! خلاصه؛ مظلوميت  اينكه وى را قسم ميداد و پيمان ميگرفت كه سخن او را فاش نكند

يافت، معاونين ظلم و ستم قوى و زياد ميشدند، احاديث مجعوله در ميان مردم منتشر گرديد! شيعه روز بروز شدت مى

ى و كودكان با يك چنين تعليم و تربيتى پرورش يافتند! بدترين مردم در آن زمان قاريان قرآن بودند زيرا بوسيله رياكار

كردند! خويشتن را براى بدست آوردن اموال دنيوى پرهيزكار نشان ميدادند، اخبار مكارى اظهار خشوع و پرهيزكارى مى

و احاديث مجعوله و دروغ را در باره گماشتگان ظلم و ستم و قاضيان نابكار نقل ميكردند و بدين وسيله خويشتن را نزد 

گرفتند! مردم براى آن هاى فراوان مىز آنان اموال و قصرها و آب و ملكنمودند و در عوض اآنان مقرب و محترم مى

كردند و پس از اينكه آنها را ميشنيدند و حق حسن ظنى كه به قاريان قرآن داشتند اين گونه اخبار مجعوله را قبول مى

نمودند!! سرانجام؛ ا وى دشمنى مىنمودند. اگر كسى اين گونه احاديث مجعوله را رد ميكرد بميدانستند براى ديگران نقل مى

اين گونه اخبار و احاديث جعلى و ساختگى بدست افراد متعبد و متدينى افتاد كه حاضر نبودند بخدا و رسول افتراء بزنند 

و ايشان از روى نادانى اين گونه احاديث را پذيرفتند و پنداشتند كه آنها حق هستند! اگر آنان ميدانستند اين گونه اخبار 

موما جعلى و ساختگى ميباشند ابدا آنها را براى ديگران نقل نميكردند و با كسى كه آنها را رد ميكرد مخالفت و دشمنى ع

 نمودند! در آن زمان؛ حق نزد آنان باطل و باطل نزد ايشان حق بود. راست بنظرنمى

د شد كار بلا و فتنه بقدرى بالا گرفت كه شهيالسلام عليهآنان دروغ و دروغ پيش آنان راست بود!! موقعى كه امام حسن 

هيچ دوستى از دوستان خدا راجع بجان خود در امان نبود، يا كشته شده بود، يا آواره وطن گرديده بود! دو سال قبل از 

 با عبد اللَّه جعفر و عبد اللَّه بن عباس اراده حج كرد، امام حسنالسلام عليهاينكه معاويه بميرد حضرت امام حسين 

زنان و مردان بنى هاشم، شيعه و دوستان آنان را خواه به حج رفته يا نرفته بودند و آن افرادى را كه از ايشان السلام عليه

در شهرها بودند و آن بزرگوار را با اهل بيتش ميشناختند احضار نمود، نيز كليه اصحاب حضرت رسول را با فرزندانشان 

صلاح و عبادت مشهور بودند خواست و عموم آنان را دستور داد تا براى اعمال حج و تابعين و انصار را كه به زهد و 

در منا در ميان خيمه السلام عليهآماده شوند، تعداد بيشتر از هزار نفر از اين گونه افراد در منا اجتماع نمودند. امام حسين 

تند در ميان خيمه امام حسين جمع شدند. امام خويشتن بود. اكثر آن گروه كه از تابعين و فرزندان صحابه بشمار ميرف



پس از اينكه برخاست و حمد و ثناى خداى بجاى آورد فرمود: اين ملعون طاغى يعنى معاويه آن اعمالى را كه م السلاعليه

ر دارم نبايد با ما و شما انجام دهد انجام داد، چنان كه همه ديديد و شنيديد و حاضر بوديد و بشما خبر رسيد. من در نظ

چند موضوعى را از شما جويا شوم، اگر راست بگويم سخن مرا تصديق و الا تكذيب نمائيد، اكنون بسخن من گوش كنيد 

و آن را كتمان نكنيد، موقعى كه بجانب شهرهاى خويشتن مراجعت نموديد آنچه را از سخنان من دريافتيد براى افرادى از 

ئيد و ايشان را هم دعوت كنيد، زيرا من ميترسم اين دينى كه بر حق است مندرس خويشاوندان كه به آنان اعتماد داريد بگو

 و نابود گردد. خدا نور خود را تام و تمام خواهد كرد، و لو اينكه افراد كافر را خوش نيايد.

وت و تفسير كرد، نازل شده بود براى آنان تلاالسلام عليهمكليه آن آياتى را كه در شأن اهل بيت السلام عليهامام حسين 

 نيز كليه آن اخبار و رواياتى را كه رسول

معظم اسلام صلّى اللَّه عليه و آله در حق پدر و مادر و اهل بيت امام حسين فرموده بود نقل نمود، صحابه آن روايات را 

يز ميگفتند: آرى ما اين كه ميشنيدند مورد تصديق قرار ميدادند و ميگفتند: همين طور است، ما بوديم و شنيديم، تابعين ن

روايات را از راويانى كه براى ما نقل ميكردند و بقول آنان اعتماد داشتيم شنيديم. امام حسين در اين سخنرانى كليه دليل 

و برهانها را براى آنان ظاهر و هويدا نمود و در پايان سخنرانى خويشتن به آن گروه فرمود: شما را بخدا قسم ميدهم 

رهاى خود بازگشتيد كليه اين مطالبى را كه من براى شما گفتم براى آن افرادى كه به آنان اعتماد داريد هنگامى كه بشه

 پس از اين سخنرانى از منبر فرود آمد و مردم متفرق شدند.السلام عليهنقل نمائيد. امام 

معاويه برقرار شد بسر )بضم  شيخ مفيد در كتاب مجالس و شيخ طوسى در كتاب امالى مينويسند هنگامى كه خلافت -17

 بسوى حج فرستاد.السلام عليهباء و سكون سين( ابن ارطاة را بمنظور دستگير كردن شيعيان حضرت على بن ابى طالب 

در آن موقع عبيد اللَّه بن عباس استاندار مكه بود. وقتى بسر بن ارطاة عبيد اللَّه را تعقيب كرد و او را نيافت دو كودك 

كه در نهايت زيبائى بودند و داراى گيسوانى نيكو بودند بدست آورد و سر بريد. هنگامى كه اين خبر  كوچك وى را

 جانگداز بمادر آن دو كودك رسيد نزديك شد كه روح از بدنش مفارقت نمايد. آنگاه اشعار ذيل را سرود:

 كالدرتين تشظا عنهما الصدف  ها من احس بابنى اللذين هما

ه باش! اگر كسى دو فرزند مرا احساس نمايد )خواهد دانست( كه نظير دو دانه در بودند كه صدف از آنان يعنى آگا -1

 پرواز نمايد و جدا شود.



آگاه باش! اگر كسى دو فرزند مرا كه چون گوش و چشم من بودند احساس كند )ميداند كه( امروز قلب من از دست  -2

تصديق نكردم آنچه را كه گمان نمودند از سخن آنان و آن تهمتى كه مرتكب  من از كار بسر آگاه شدم و -3رفته است! 

 شدند.

 اى به شاه رگهاى دو طفل من نهاد و همين طور استشمشير برنده -4

 ظلم و اسراف.

اى را به دو كودكى كه فوت شدند راهنمائى كند، زيرا گذشتگان كيست كه شخص حيران و گريان و دل سوخته -5

 گذشتند.

د از اين جريان بود كه عبيد اللَّه بن عباس به مجلس معاويه رفت و بسر بن ارطاة را در آنجا ملاقات نمود، معاويه به بع

عبيد اللَّه گفت: اين پير مرد را ميشناسى، اين قاتل دو پسر تو ميباشد! بسر گفت: آرى من قاتل فرزندان وى هستم، مگر 

 كاش من يك شمشير ميداشتم بسر گفت: چه كار ميتواند كرد؟ عبيد اللَّه گفت:

بيا اين شمشير مرا بگير! وقتى خواست شمشير خود را بوى بدهد معاويه مانع شد و به بسر گفت: اف بر تو باد! اى پير 

اى!؟ گويا: خبر از جگرهاى بنى مرد تو چقدر احمقى! شمشير خود را بدست كسى ميدهى كه دو فرزند عزيز ويرا كشته

بخدا قسم اگر شمشير را به او ميدادى اول تو را ميكشت و بعد مرا نابود ميكرد! عبيد اللَّه به معاويه گفت: هاشم ندارى، 

شيخ طوسى در كتاب امالى از حسن بن ابو الحسن نقل  -18بخدا قسم اول تو را ميكشتم و بعد بسر را نابود ميكردم 

بودم، امير لشكر ما يكى از تابعين بود، يك روز او نماز ظهر  كه گفت: من در زمان معاويه در خراسان بجنگ رفته كندمی

را با ما بجاى آورد، آنگاه بر فراز منبر رفت و پس از اينكه حمد و ثناى خداى را بجاى آورد گفت: ايها الناس! بدانيد 

چنين حادثه رخ نداده است. حادثه بزرگى در اسلام رخ داده كه بعد از رحلت پيغمبر اكرم اسلام صلّى اللَّه عليه و آله يك 

بمن اين طور رسيده كه معاويه حجر )بضم حاء و سكون جيم( ابن عدى و ياران وى را بقتل رسانيده است. اگر مسلمين 

بتوانند اين ظلم و ستم را تغيير بدهند چه بهتر، و الا من از خدا ميخواهم مرا قبض روح نمايد و در اين باره تعجيل فرمايد. 

 كنندگان وى بگوش ما رسيد.: بخدا قسم وى پس از آن نماز درگذشت و صداى گريهدگويمیراوى 

كه گفت: در آن سالى كه معاويه حجر )بضم حاء و سكون جيم(  كندمیدر كتاب احتجاج از صالح بن كيسان نقل  -19

ه امام حسين گفت: يا ابا عبد ملاقات نمود، آنگاه بالسلام عليهابن عدى و يارانش را كشت به حج رفت و با امام حسين 

 اللَّه!

آيا ميدانى كه من با حجر بن عدى و ياران وى و شيعيان پدرت چه عملى انجام دادم؟ امام حسين فرمود: ها چه عملى با 

هاشان نماز خوانديم! امام حسين پس از اينكه خنديد آنان انجام دادى؟ گفت: ايشان را كشتيم و كفن كرديم و بر جنازه



: اى معاويه! آن گروه دشمن تو خواهند بود. ولى اگر ما شيعيان تو را بكشيم آنان را كفن نخواهيم كرد، و نماز بر فرمود

 جنازه ايشان نخواهيم خواند، و داخل قبرشان نخواهيم نمود.

اى و آن دهاى و آن قيامى كه براى شكست ما نموگفتهالسلام عليهآرى من از آن ناسزاهائى كه در باره حضرت امير 

اى بنفس خود مراجعه كن و حق اى آگاهم؟ اكنون كه اين گونه امور را انجام دادههائى كه براى بنى هاشم كردهعيبجوئى

شود عيب تو را خواه بر عليه و خواه بر له وى باشد از او جويا شو! اگر عيب خويشتن را بزرگتر از همه نيافتى معلوم مى

ايم. اى معاويه هيچ وقت تير را بغير كمان جاى مده و بسوى غير از هدف خود م كردهكوچك است و ما در حق تو ظل

پرتاب منماى! تير دشمنى را از نزديك بر ما مينداز بخدا قسم تو در باره ما از مردى )يعنى عمرو عاص( اطاعت كردى كه 

ر عين حال متوجه باش و بخود بيا، يا اى ندارى، ولى داسلام او قديم و نفاق وى جديد نيست گرچه تو از خود اراده

 دست بردار.

در كتاب رجال كشى مينويسد: پيامبر اعظم اسلام صلّى اللَّه عليه و آله لشكرى را براى جنگ اعزام نمود و به آنان  -20

 فرمود: در فلان ساعت فلان شب راه را گم ميكنيد، وقتى راه را گم نموديد بطرف چپ برويد، هنگامى كه بطرف چپ

: تا از غذاى گويدمیرفتيد با مردى مواجه ميشويد كه در ميان گوسفندان خود ميباشد، موقعى كه راه از وى جويا شويد 

نوازى مينمايد، سپس راه بشما من نخوريد راه را بشما نشان نخواهم داد. او گوسفندى براى شما ميكشد و از شما مهمان

 ام.نيد و بگوئيد من در مدينه ظهور نمودهنشان خواهد داد، شما سلام مرا به او برسا

هنگامى كه آنان حركت نمودند همان طور شد كه پيغمبر اكرم اسلام صلّى اللَّه عليه و آله فرموده بود. وقتى متوجه سمت 

چپ شدند با عمرو بن حمق )بفتح حاء و كسر ميم( خزاعى مواجه شدند، وى آن لشكر را همان طور كه پيغمبر اسلام 

اده بود ضيافت نمود و راه را به آنان نشان داد. ولى ايشان فراموش كردند كه سلام حضرت رسول را به او برسانند، خبر د

هنگامى كه خواستند حركت كنند عمرو بن حمق به آنان گفت: آيا پيغمبرى در مدينه ظهور كرده؟ گفتند: آرى. او پس از 

د از اينكه مدتى در حضور پيامبر اكرم بود آن بزرگوار به وى فرمود: شنيدن بشارت متوجه مدينه گرديد و مسلمان شد. بع

والى شود نزد او برو! عمرو بجاى خود مراجعت السلام عليهاكنون بجايگاه خود بازگرد. ولى موقعى كه على بن ابى طالب 

مشرف شد و در السلام عليهنمود تا آن موقعى كه حضرت وارد كوفه گرديد، آنگاه عمرو نيز بحضور امير المؤمنين على 

 جوار آن بزرگوار بود.

 اى دارى؟ گفت:يك روز حضرت امير به عمرو بن حمق فرمود: آيا خانه

آرى. فرمود: آن خانه را بفروش و در ميان قبيله ازد )بفتح همزه و سكون زاء( خانه بخر، زيرا موقعى كه از ميان شما 

و نميگذارند تو در دست آنان  كنندمیفت، ولى قبيله ازد از تو حمايت هاى ستمكيش تو را خواهند گررحلت كنم والى

باشى، سپس تو از كوفه متوجه موصل خواهى شد، در بين راه بمردى كه زمين گير است برميخورى، نزد او مينشينى و 



و او را بدين مبين  شود، تو اوضاع و احوال خود را برايش شرح بدهو از حال تو جويا مى دهدمیآب ميطلبى، وى بتو آب 

اسلام دعوت كن، او مسلمان خواهد شد، تو پس از اين اعمال دست خود را به رانهاى وى بمال، زيرا خداى توانا پاى او 

 شود.را شفا خواهد داد، وى با تو رفيق و همراه مى

، تو شرح دهدمیو آب هنگامى كه مقدار ديگرى راه طى كردى بمرد كورى برميخورى، از او هم آب طلب ميكنى، وى بت

 حال خويشتن برايش بگو و او را بدين اسلام دعوت كن! وقتى مسلمان شد دست بچشمانش بكش، زيرا چشمانش

 شود. اين دو رفيق بدن تو را بخاك دفن مينمايند.به معجزه من روشن خواهند شد و او نيز با تو رفيق مى

زديكى قلعه موصل و فلان موضع بتو ميرسند. وقتى آن سواران را سپس سوارانى براى دستگير نمودن تو ميايند و در ن

مشاهده كردى از اسب پياده شو و داخل آن غارى بشو كه در آن حوالى ميباشد. زيرا فساق جن انس در ريختن خون تو 

 شريك خواهند شد.

تا وى را شهيد كنند.  هنگامى كه حضرت امير شهيد شد گماشتگان معاويه عمرو بن حمق را تحت تعقيب قرار دادند

موقعى كه عمرو از كوفه متوجه موصل گرديد كليه آن مطالبى كه حضرت امير فرموده بود رخ دادند. وقتى نزديك قلعه 

موصل رسيد به آن دو رفيق خود گفت: بالا برويد و بسوى كوفه نظر كنيد، هر چه را كه ديديد بمن خبر دهيد، ايشان 

كه ميايند. عمرو پياده شد و پس از اينكه اسب خود را رها كرد داخل آن غار شد، ناگاه افعى بينيم گفتند: سوارانى را مى

سياهى آمد و او را زد!! موقعى كه آن سواران آمدند و با اسب وى مواجه شدند گفتند: اين اسب مال او است. وقتى مشغول 

عضايش كه دست ميزدند از يك ديگر جدا جستجوى وى شدند جسدش را در ميان غار يافتند. ولى به هر عضوى از ا

ميشدند. آخر الامر سر مبارك وى را جدا نمودند و نزد معاويه آوردند! معاويه دستور داد تا سر مقدس او را بالاى نيزه 

شيخ طوسى در كتاب امالى از پدر هشام بن سائب كلبى  -21زدند. اين اولين سرى بود كه در اسلام بر فراز نيزه بلند شد!! 

كه گفت: يك روز معاويه در مسجد دمشق سخنرانى كرد. در آن مسجد، علماء قريش خطباى ربيعه و رؤساى  كندمینقل 

 آنان، گردنكشان يمن و پادشاهان آن حضور داشتند.

معاويه گفت: خداى تعالى خلفاى خود را گرامى داشته و بهشت را بر آنان واجب نموده و ايشان را از آتش جهنم نجات 

 و خدا ايشان را ظفر داده و بر دكننمیه است. خدا مرا هم از ايشان قرار داده و ياران مرا كه از حرم خدا دفاع داد

 اند از اهل شام قرار داده است.دشمنان خدا مسلط شده

آن روز در مسجد جامع دمشق احنف بن قيس و صعصعة بن صوحان كه اهل عراق بودند حاضر بودند. احنف به صعصعه 

آيا كافى است كه من در مقابل معاويه قيام كنم؟ صعصعه گفت: بلكه من براى جواب وى كافى هستم. سپس قيام  گفت:

 كرد و گفت:



شود سخنان تو اى پسر ابو سفيان! سخنرانى و تبليغ خود را كردى و در اراده خويشتن كوتاهى ننمودى. ولى چگونه مى

غلبه يافتى، و از طريق تجبر و ستم بر ما خلافت ميكنى، بغير حق بر ما  درست باشد، در صورتى كه تو بظلم و قهر بر ما

اى، اما اينكه مدح اهل شام را گفتى من كسى را نديدم كه از اى، بوسيله اسباب فراوانى بر ما مستولى گرديدهنزديك شده

و بدنشان را بوسيله مال دنيا  ايشان بيشتر مطيع مخلوق و سرپيچتر از امر خالق باشد، اينان گروهى هستند كه تو دين

، و اگر به آنان عطا نكنى دست از يارى تو برميدارند و كنندمیاى، اگر به ايشان عطائى بكنى تو را حمايت و يارى خريده

 تو را رها مينمايند.

حلم معاويه گفت: اى پسر صوحان! ساكت باش! بخدا قسم اگر من هيچ جرعه غيظ و غضبى را نياشاميده بودم كه از 

افضل و از كرم نيكوتر باشد، مخصوصا در مقابل شخصى مثل تو و احتمال صاحبان تو تو سخن خود را اعاده نميكردى! 

 صعصعه پس از اين جواب نشست و معاويه اين شعر را سرود:

 من جاهل آنان را از باب حلم و بزرگوارى پذيرفتم و حلم با قدرت يكنوع فضلى است از كرم.

كه گفت: حارثة بن قدامه سعدى كه مردى محترم بود  كندمیر كتاب مجالس از عبد الملك لخمى نقل شيخ مفيد د -22

 بر معاويه وارد شد.

 در آن موقع احنف بن قيس و حباب مجاشعى با معاويه بر فراز تخت بودند.

نم تو )شخصيتى داشته( معاويه به حارثه گفت: تو كيستى؟ گفت: من حارثة بن قدامه ميباشم. معاويه گفت: گمان نميك

 باشى. آيا تو بيشتر از يك زنبور عسل خواهى بود!؟

حارثه گفت: اى معاويه! اين عمل را انجام مده! آيا تو مرا بزنبور عسل تشبيه ميكنى كه نيش آن سوزنده و لعابش شيرين 

. و كلمه اميه )كه جد بنى اميه كندمیاست!؟ من هم ميگويم: معنى كلمه معاويه يعنى آن سگى كه به سگهاى ديگر عاوعاو 

است( تصغير كلمه امه ميباشد )كلمه امه يعنى كنيز زر خريد( معاويه گفت: اين جسارت را بمن مكن! حارثه گفت: چون 

تو جسارت كردى من هم كردم!! معاويه به حارثه گفت: بيا با من بر فراز تخت بنشين! حارثه گفت: نخواهم نشست. 

 معاويه گفت: چرا!؟

 اند من نميخواهم با ايشان شركت كنم.بينم اين دو نفر تو را از جاى خود خارج نمودهت: براى اينكه مىگف

 ام.معاويه گفت: بيا جلو! تا تو را خوشحال كنم! وقتى جلو آمد معاويه گفت: اى حارثه! من قرض اين دو نفر را خريده

 ت: آهسته صحبت كن!حارثه گفت: پس قرض مرا هم خريدارى كن. معاويه به وى گف



 بخش بيست و دوم در باره تواريخ، احوال، اخلاق، مدت عمر، شهادت، دفن و فضيلت گريه براى امام حسن عليه السّلام

در ماه رمضان سنه دوم هجرى كه جنگ بدر رخ داد متولد شد. نيز السلام عليهدر كتاب كافى مينگارد: امام حسن  -1

( سالگى و چند 47( هجرى در سن )49سوم هجرى متولد و در آخر ماه صفر سنه ) روايت شده كه آن حضرت در سال

 ماه شهيد شد.

( 49در ماه رمضان سال دوم هجرى متولد گرديد و در ماه صفر سال )السلام عليهدر كتاب تهذيب مينويسد: امام حسن  -2

 ( سالگى بوسيله زهر شهيد شد.47هجرى در سن )

در روز سه شنبه، نيمه ماه رمضان سال السلام عليهه اللَّه در كتاب دروس مينگارد: امام حسن مؤلف گويد: شيخ شهيد رحم

 دوم هجرى در مدينه طيبه متولد شد.

( هجرى مسموما قبض 50( هجرى يا سنه )49مفيد فرموده: سال سوم هجرى، و در روز پنجشنبه، هفتم ماه صفر، سنه )

 روح شد.

در روز سه شنبه. نيمه ماه رمضان سنه سوم هجرى متولد گرديد و در روز السلام عليه شيخ كفعمى فرموده: امام حسن

 ( هجرى از دنيا رفت.50هفتم ماه صفر سال )

( 64نقش انگشتر آن بزرگوار؛ العزة للَّه بود. آن حضرت داراى پانزده فرزند بود. تعداد زنان آن بزرگوار غير از كنيزانش )

 2ود.نفر بود. باب وى سفينه ب

 142بحار الأنوار( ؛ ص 44زندگانى حضرت امام حسن مجتبى علیه السلام ) ترجمه جلد 

در شب نيمه ماه رمضان سال سوم هجرى كه جنگ احد رخ داد متولد السلام عليهدر كتاب مناقب مينگارد: امام حسن  -3

 شد و گفته شده: سال دوم هجرى بوده.

وز هفتم ولادت در ميان پارچه حرير بهشتى كه جبرئيل آن را براى پيغمبر اكرم حضرت زهراى اطهر آن مولود مسعود را ر

آورده بود پيچيد و بحضور رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله آورد. پيامبر اعظم آن نوزاد مبارك را حسن ناميد و يك قوچ 

پيغمبر اكرم اسلام زندگى كرد. و  از برايش عقيقه كرد. امام حسن مدت هفت سال و چند ماه و گفته شده: هشت سال با

اند: ده سال هم بعد از پدر بزرگوارش زندگى نمود. امام حسن مدت سى سال با حضرت امير و مدت نه سال، بعضى گفته

ميانه بالا و داراى محاسنى انبوه بود. مردم بعد از شهادت پدر بزرگوارش در روز جمعه بيست و يكم ماه السلام عليه

                                                           
 ش. 1362تهران، چاپ: دوم،  -بحار الأنوار(  44مجتبى عليه السلام ) ترجمه جلد مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، زندگانى حضرت امام حسن  2



لم هجرى با آن حضرت بيعت نمودند. امير لشكر آن بزرگوار عبيد اللَّه بن عباس و پس از وى قيس بن رمضان سنه چه

سعد بن عباده بود. عمر امام حسن در موقعى كه با وى بيعت كردند سى و هفت سال بود. مدت چهار ماه و سه روز از 

ل و يكم هجرى رخ داد. سپس امام حسن خلافت آن بزرگوار گذشت كه جريان صلح آن حضرت با معاويه در سنه چه

 متوجه مدينه شد و مدت ده سال اقامت كرد.

 خدا آن بزرگوار را حسن ناميد و نام مباركش را در تورات، شبر نهاد.

هاى مقدسش: سيد، سبط، امين، حجت، بر، تقى، اثير، زكى، مجتبى. كنيه آن حضرت، ابو محمّد و ابو القاسم است. لقب

 . مادر حضرت امام حسن حضرت فاطمه زهراء دختر پيامبر اعظم اسلام صلّى اللَّه عليه و آله است.سبط اول و زاهد

 امام حسن مظلومانه زندگى كرد و مسموما از دنيا رحلت نمود.

 امام حسن ده سال بعد از سلطنت معاويه در مدينه شهيد شد. اول سلطنت معاويه در سنين امامت امام حسن بود.

ن مدت چهل روز مريض بود. دو شب به آخر ماه صفر سنه پنجاهم هجرى و گفته شده: سنه چهل و حضرت امام حس

نهم هجرى باقى مانده بود كه آن حضرت رحلت كرد. مدت عمرش چهل و هفت سال و چند ماه بود. گفته شده: چهل و 

حمّد بن اشعث و مادرش ام فروه هشت سال بود و گفته شده: در سال پنجاهم هجرى بود. معاويه براى جعده كه پدرش م

هاى با آب سورا و سواد كوفه داد تا اينكه خواهر ابو بكر بن ابى قحافه بود مبلغ ده هزار دينار اشرفى و ده قطعه از زمين

 امام حسن را مسموم نمود.

 متصدى غسل و كفن و دفن امام حسن گرديد.السلام عليهحضرت امام حسين 

 اش فاطمه بنت اسد ميباشد.يع نزديك قبر جدهقبر مبارك آن حضرت در بق

كه گفته: صحيحترين اقوال راجع بولادت امام حسن  كندمیدر كتاب كشف الغمه از كمال الدين بن طلحه شافعى نقل  -4

 اين است كه آن حضرت در نيمه ماه رمضان سال سوم هجرى متولد شد.السلام عليه

در ماه ذى حجه سنه دوم هجرى با حضرت فاطمه زهراء عليها السلام عليهپدر بزرگوارش حضرت على بن ابى طالب 

 السّلام ازدواج نمود و حضرت امام حسن اولين فرزند آن بانو بود.

 گفته شده: امام حسن را شش ماهه زائيد. ولى صحيح اين است كه شش ماهه

 بدنيا نيامده است.



يامبر خدا از اين موضوع آگاه شد امام حسن را گرفت، اذان بگوش وى متولد گرديد و پالسلام عليههنگامى كه امام حسن 

 گفت، عبد العزيز بن اخضر هم نظير اين روايت را نقل كرده است.

شش ماهه بدنيا آمد و هيچ مولودى شش ماهه بدنيا نيامد كه زنده بماند مگر السلام عليهابن خشاب مينگارد: امام حسن 

 يم عليهم السّلام.امام حسن و حضرت عيسى بن مر

دولابى در كتاب ذريه طاهرة مينگارد: حضرت على بن ابى طالب با فاطمه زهراء ازدواج نمود و آن بانو امام حسن را دو 

سال بعد از وقعه احد براى حضرت امير آورد. بين وقعه احد و آمدن پيغمبر اكرم بمدينه طيبه دو سال و شش ماه و نيم 

چهار سال و شش ماه و نيم گذشته بود كه فاطمه اطهر امام حسن را زائيد. فاصله بين جنگ احد فاصله شد. از تاريخ فوق 

 و جنگ بدر يك سال و نيم بود.

روايت شده: آن بانو امام حسن را در ماه رمضان سال سوم هجرى و بقولى در نيمه ماه رمضان همان سال متولد كرد. كنيه 

 آن بزرگوار، ابو محمدّ بود.

عقيقه كرد. سر مبارك السلام عليهه: پيغمبر اعظم اسلام صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم يك قوچ براى امام حسن روايت شد

 آن حضرت را تراشيد و به وزن موى سرش نقره صدقه داد.

روايت شده: حضرت زهراء عليها السّلام تصميم گرفت يك قوچ براى امام حسن عقيقه كند، ولى پيغمبر اكرم به وى 

 فرمود: تو براى حسن عقيقه نكن، ولى سر مباركش را بتراش و به وزن موى سرش نقره در راه خدا بده.

 كه پيامبر اسلام براى امام حسن و امام حسين هر كدام يك قوچ عقيقه كرد. كنندمینيز از ابن عباس نقل 

وى در شب نيمه ماه رمضان سنه سوم هجرى گنجى شافعى در كتاب كفاية الطاب مينويسد: كنيه امام حسن، ابو محمدّ بود. 

 در مدينه طيبه متولد شد و شبيه ترين مردم بود برسول خدا.

از احمد بن محمدّ بن ايوب مغيرى روايت شده كه، بدن مقدس امام حسن سرخ و سفيد بود. چشمان مباركش سياه، 

كشيده بود، ريش مباركش انبوه و هاى صورت مباركش صاف، يك خط باريك مو از سينه مقدسش تا سر نافش گونه

 هايش بزرگ بود.فراوان، گردن مقدسش نظير نقره ميدرخشيد، سر استخوانهاى مفصل

تر بود از خضاب سياه استفاده ميكرد، موى بين دو كتفش عريض بود، ميانه بالا بود، صورت مباركش از همه كس نمكى

 ت.مباركش مجعد يعنى پيچيده بود، بدن بسيار نيكوئى داش



ميفرمايد: امام حسن از سينه تا سر به پيغمبر اكرم شباهت داشت و امام حسين از السلام عليهحضرت على بن ابى طالب 

 سينه به پائين به حضرت محمّد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم شبيه بود.

( سالگى شهيد شد. امام 45) در سنالسلام عليهكه گفت: امام حسن  كندمیدر كتاب كشف الغمه از جنابذى نقل  -5

 حسين و عباس كه برادران آن حضرت بودند متصدى غسل آن بزرگوار شدند.

 ( هجرى بر بدن آن بزرگوار نماز خواند49سعيد بن عاص در سنه )

 كه گفت: كندمیحافظ )ابو نعيم( در كتاب حليه از عمر بن اسحاق نقل 

بحضور آن حضرت مشرف شديم. امام حسن به آن شخص فرمود: از السلام ليهعمن با مرد ديگر براى عيادت امام حسن 

 كنم تا اينكه خدا تو را شفا دهد، آنگاه سؤال خواهم كرد.من پرسش كن. گفت: نه بخدا، من از تو سؤالى نمى

 : امام حسن پس از اينكه براى تطهير رفت و بازگشت فرمود:گويدمیراوى 

سؤال كنى، وى گفت: ان شاء اللَّه كه خدا تو را شفا دهد تا ما از تو سؤال نمائيم.  از من سؤال كن قبل از اينكه نتوانى

ام سپس ام، ولى تاكنون مثل اين دفعه مسموم نشدهام. من مكررا مسموم شدهفرمود: من قسمتى از كبد خود را از دست داده

حسين هم بالاى سر آن بزرگوار  روز ديگر كه بحضور آن حضرت مشرف شدم ديدم در حال جان دادن است و امام

 نشسته. امام حسين به آن حضرت گفت، چه كسى بقتل تو متهم است!؟ فرمود: براى چه اين سخن را ميگوئى؟

آيا منظور تو اين است كه او را بقتل برسانى؟ گفت: آرى. فرمود: اگر آن كسى باشد كه من گمان ميكنم عذاب خدا براى 

 گناهى بجهت من كشته شود. اين بفرمود و شهيد شد.او نباشد من دوست ندارم شخص بىاو شديدتر خواهد بود، و اگر 

فرا رسيد فرمود: مرا بطرف صحرا ببريد تا به السلام عليهاز رقيه دختر مصقله نقل شده كه گفت: وقتى اجل امام حسن 

 آيات و عجائب آسمان نظر كنم.

من جان خود را كه نزد من عزيزترين جانها است، بتو ميسپارم و راضى  موقعى كه وى را بصحرا بردند فرمود: پروردگارا!

 به قصاص نميشوم. خدا هم اين موضوع را پذيرفت.

كه گفت: من در آن مرضى كه امام حسن از دنيا رفت بحضور آن  كندمیدر كتاب كفايه از جنادة بن ابى اميه نقل  -6

كه استفراغ ميكرد در ميان آن طشت ميريخت، نيز قطعات كبد  حضرت مشرف شدم. جلو آن بزرگوار طشتى بود، خونى

مباركش بوسيله آن زهرى كه از طرف معاويه به آن بزرگوار داده شده بود خارج ميشد من به امام حسن گفتم: اى آقاى 

 من! چرا خويشتن را معالجه نميكنى!؟



 .إنَِّا للَِّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ فرمود: اى بنده خدا: مرگ را با چه ميتوان معالجه نمود!؟ من گفتم:

سپس آن حضرت متوجه من شد و فرمود: بخدا قسم پيغمبر خدا بما خبر داده: مقام امامت نصيب دوازده نفر از فرزندان 

شود! آنگاه من طشت را على و زهرا عليهما السّلام خواهد شد و هيچ يك از ما نيست مگر اينكه مسموم يا مقتول مى

 گريست.السلام عليهبرداشتم و امام 

 : به امام حسن گفتم يا بن رسول اللَّه! مرا موعظه كن. فرمود:گويدمیراوى 

آرى، آماده سفر آخرت باش، زاد و توشه اين سفر را قبل از فرا رسيدن اجل تحصيل كن، بدان كه تو طالب دنيا هستى و 

ن روزى كه نيامده مخور! بدان تو از مال بيشتر از قوت و غذاى خود مرگ طالب تو در اين روزى كه هستى غم و اندوه آ

 جمع نميكنى مگر اينكه براى ديگرى خزينه خواهى كرد. بدان كه:

 فی حلالها حساب، و فی حرامها عقاب، و فی الشبهات عتاب.

بهه ناك آن عتاب خواهد يعنى فرداى قيامت در باره مال حلال دنيا حساب و راجع بحرام آن عقاب و عذاب و در باره ش

بود. تو دنيا را نظير يك مردارى فرض كن و بقدر كفايت از آن برگير، اگر اين مقدار كه گرفتى حلال باشد از زهاد دنيا 

محسوب خواهى شد، و اگر حرام باشد مسئوليتى ندارى، زيرا گويا، از ميته بقدر احتياج استفاده نموده باشى. و اگر عتاب 

 ل و آسان است.در كار باشد سه

براى دنيا بنحوى كار كن كه گويا، دائما ميخواهى در دنيا باشى )پس اگر يكى از كارهاى دنيوى بتأخير بيفتد بعدا وقت 

دارى كه آن را انجام دهى( ولى براى عالم آخرت بنحوى كار كن كه گويا، فردا خواهى مرد )و فرصتى براى انجام دادن 

ت بدون عشيره و هيبت بدون قدرت هستى از ذلت معصيت پروردگار بسوى عزت آن نخواهى داشت( اگر طالب عز

طاعت او شتاب كن. هر گاه ناچار شدى با مردان رفاقت نمائى با كسى رفاقت كن كه زينت بخش تو باشد، اگر خدمتى 

مايد، اگر بر دشمنى براى او كردى نگاهدار تو باشد، اگر كمكى از وى بخواهى معين تو باشد، اگر سخنى بگوئى تصديق ن

اى در كار تو ايجاد كند حمله كنى تو را تقويت كند، اگر دستى براى احسان دراز كنى او نيز دراز نمايد، اگر روزگار رخنه

او آن را مسدود كند، اگر از تو نيكى احساس كند منظور بدارد، اگر از او چيزى بخواهى عطا نمايد، اگر تو ساكت باشى 

 ، اگر بلائى به وى رسيد تو ناراحت شوى.او شروع بسخن كند

خلاصه؛ بايد كسى باشد كه بوسيله او مصيبتى بر تو وارد نشود. و بلاهائى از او بتو نرسد، در موقع حقايق تو را رها ننمايد، 

 اگر در باره چيزى اختلاف پيدا نموديد تو را بر خود مقدم بدارد.



و رنگ مقدسش بنحوى زرد شد كه من ترسيدم شهيد شود! در اين بين : سپس نفس مبارك امام حسن قطع گويدمیراوى 

 و اسود بن ابوالسلام عليهامام حسين 

الاسود وارد شدند. امام حسين آن حضرت را در برگرفت. سر و ميان دو چشم مبارك او را بوسيد، سپس نزد آن بزرگوار 

السلام عليهإنا للَّه! امام حسن خبر مرگ خود را داد، امام حسن نشست و با يك ديگر رازهاى فراوان گفتند، ابو الاسود گفت: 

( سالگى شهيد و در 47حسين را وصى خويشتن قرار داد و در روز پنج شنبه آخر ماه صفر سنه پنجاهم هجرى در سن )

 قبرستان بقيع دفن شد.

پانزده سال و چند ماه بعد از السلام عليهسيد مرتضى در كتاب عيون المعجزات مينويسد: ولادت امام حسن مجتبى  -7

 بعثت پيامبر اكرم اسلام صلّى اللَّه عليه و آله واقع شد.

 حضرت فاطمه زهراء در موقعى كه امام حسن را زائيد يازده سال تمام داشت.

ى گفتن تولد امام حسن مثل ولادت جد و پدر بزرگوارش بود. در موقع ولادت پاك و پاكيزه و مشغول تسبيح و تهليل يعن

اند براى امام حسن كه در ميان گهواره بود سخن لا اله الا اللَّه و قرائت قرآن بود. جبرئيل چنان كه راويان اخبار نقل كرده

و ذكر خواب ميگفت. هنگامى كه پيغمبر خدا قبض روح شد امام حسن هفت سال و چند ماه داشت. علت مفارقت و 

اين بود كه معاويه مبلغ ده هزار اشرفى براى  -لم آخرت چنان كه در اخبار وارد شدهبسوى عاالسلام عليهانتقال امام حسن 

هاى جعده كه زوجه آن حضرت بود فرستاد، آنگاه بجعده وعده داد كه اگر امام حسن را شهيد كند چندين قطعه از زمين

ر را در غذاى امام حسن ريخت. مزروعى سورا و سواد كوفه به وى بدهد. سپس زهرى براى جعده فرستاد و جعده آن زه

! خداى را در مقابل ملاقات نمودن حضرت إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ وقتى آن غذا را در حضور امام حسن نهاد فرمود:

لوات محمدّ سيد المرسلين و پدرم سيد الوصيين و مادرم سيدة نساء العالمين و عمويم جعفر طيار و حمزه سيد الشهداء ص

 اللَّه عليهم اجمعين سپاسگزارم.

بينى؟ فرمود: خويشتن نزد آن حضرت آمد و به وى فرمود: حال خود را چگونه مىالسلام عليهسپس برادرش امام حسين 

 را در آخرين روز دنيا و اولين روز

غفر اللَّه! ولى در عوض وقتى بميرم بينم، اما مفارقت تو و ما بقى برادرانم براى من ناگوار است. آنگاه فرمود: استآخرت مى

 رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و امير المؤمنين و فاطمه و جعفر و حمزه صلوات عليهم اجمعين را ملاقات خواهم كرد.

امام حسن پس از اين جريان امام حسين را وصى خويشتن قرار داد. اسم اعظم خدا و مواريث پيامبران صلّى اللَّه عليه و 

تسليم نمود و به او فرمود: هنگامى السلام عليهو سلّم را كه امير المؤمنين به آن حضرت سپرده بود بحضرت امام حسين  آله

كه مردم بدنم را غسل بده، حنوط و كفن بكن و نزد جدم صلّى اللَّه عليه و آله ببر و بخاك بسپار. اگر ممنوع شدم تو را 



نين و مادرت فاطمه زهراء قسم ميدهم كه مبادا با احدى مخاصمه كنى! بلكه بحق جدت رسول خدا و پدرت امير المؤم

 ام را بطرف بقيع بازگردانى و نزد مادرم دفن نمائى.بايد فورا جنازه

شهيد شد و امام حسين جنازه مباركش را برد كه نزد پيغمبر اعظم اسلام صلّى اللَّه عليه السلام عليههنگامى كه امام حسن 

نمايد مروان بن حكم كه پيامبر خدا او را تبعيد كرده بود بر استر سوار شد و پس از اينكه نزد عايشه آمد به وى  و آله دفن

 گفت:

اى ام المؤمنين! حسين در نظر دارد برادرش حسن را نزد رسول خدا بخاك بسپارد بخدا قسم اگر اين عمل را انجام دهد 

جوار پيامبر خدايند تا روز قيامت از بين خواهد رفت! عايشه گفت: اى افتخار همجوارى پدرت ابو بكر و عمر كه در 

مروان اكنون وظيفه من چيست؟ گفت: برخيز برو و از اين عمل جلوگيرى نما! عايشه گفت: چگونه نزد او بروم! مروان 

اميه را بر عليه امام حسين گفت: بيا بر استر من سوار شو! مروان از استر خود پياده و عايشه بر آن سوار شد و مردم و بنى 

تحريك ميكرد، آنان را وادار مينمود كه امام حسين را از آن منظورى كه دارد ممانعت نمايند. موقعى عايشه نزديك قبر 

هم وارد شده بود، عايشه خود را از السلام عليهرسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم رسيد كه جنازه مبارك امام حسن 

 تر بزير انداخت و گفت: بخدا قسم هرگز نبايد جنازه حسن در اينجا دفن شود مگربالاى اس

السلام عليهاينكه اين موهاى سر من كنده شوند!! بنى هاشم تصميم گرفتند با عايشه مشغول جدال گردند، ولى امام حسين 

او را بطرف بقيع باز گردانيد، زيرا آن فرمود: شما را بخدا قسم ميدهم، مبادا كه وصيت برادرم را ضايع نمائيد! جنازه 

حضرت مرا قسم داده اگر مانعى براى اين عمل پيش بيايد با احدى مخاصمه نكنم و جنازه مقدس امام حسن را در بقيع 

 نزد مادرش دفن نمايم.

يك روز بر  پس از اين جريان ابن عباس قيام كرد و بعايشه گفت: اى حميراء! جنگيدن تو با ما كه نقل يك روز نيست!

شتر و يك روز بر استر سوار ميشوى؟ آيا براى تو كافى نيست كه گفته شود: جنگ جمل را بپا كردى! تا اين جنگ استر 

را بپا كنى؟ يك روز سوار بر آن و يك روز سوار بر اين!؟ تو از پرده پيامبر خدا خارج ميشوى و در نظر دارى نور خدا را 

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ  ر خود را تام و تمام مينمايد و لو اينكه مشركين را خوش نيايد!!خاموش كنى، در صورتى كه خدا نو

( سالگى 49در سن )السلام عليهعايشه در جواب ابن عباس گفت! اف بتو و قوم تو!! روايت شده كه امام حسن  راجِعُونَ

پيغمبر اعظم اسلام صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم بود و ما بقى  و چند ماه از دنيا رحلت نمود. مدت هفت سال و شش ماه با

طى كرد. )بروايت دوم همين بخش رجوع شود كه با اين روايت منافات دارد( السلام عليهعمر خود را با امير المؤمنين 

 بر جاى دادند.را با جنازه مادرش حضرت زهراى اطهر در يك قالسلام عليهروايت شده: جنازه مبارك امام حسن 

مؤلف گويد: ابن ابى الحديد از ابو الحسن مدائنى نقل نموده كه: وقتى مروان از دفن شدن جنازه امام حسن نزد جدش 

 رسول خدا ممانعت كرد بنى هاشم و بنى اميه اجتماع كردند و هر كدام قبيله خويشتن را تقويت نمودند و اسلحه آوردند.



: آيا جا دارد تو مانع شوى امام حسن در اين موضع دفن شود، در صورتى كه من از ابو هريره به مروان بن حكم گفت

در كتاب روضه كافى از امام  -8پيغمبر معظم اسلام شنيدم ميفرمود: حسن و حسين بزرگ جوانان اهل بهشت ميباشند!؟ 

 كه فرمود: كندمیروايت السلام عليهجعفر صادق 

شركت داشت. جعده دخترش امام حسن را مسموم نمود. محمدّ السلام عليهير اشعث بن قيس در ريختن خون حضرت ام

 پسرش در ريختن خون امام حسين سهيم بود.

كه فرمود: هنگامى كه اجل امام حسن فرا رسيد به امام  كندمیروايت السلام عليهدر كتاب كافى از امام محمدّ باقر  -9

ام را آماده كن و بحضور جدم ن ميكنم حفظ كن. موقعى كه من مردم جنازهحسين فرمود: اى برادر! اين وصيتى را كه م

ام را نزد قبر مادرم زهراء ببر، سپس رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله ببر تا با آن بزرگوار تجديد عهد نمايم، آنگاه جنازه

جنازه من خواهد رسيد و مردم از اعمال  بدنم را باز گردان و در بقيع دفن كن آگاه باشيد كه بزودى از عايشه مصيبتى به

 و رفتار و عداوت عايشه نسبت بخدا و رسول و اهل بيت آگاه خواهند شد.

ها نماز ميخواند اش را بالاى تختش نهادند و در آن مكانى كه پيغمبر اكرم بر جنازهموقعى كه امام حسن شهيد شد جنازه

ازه مباركش را داخل مسجد حضرت محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله و بردند. وقتى نماز بر بدن آن حضرت خوانده شد جن

سلّم كردند موقعى كه آن جنازه مبارك را روى قبر پيامبر اكرم نگاه داشتند و به عايشه خبر رسيد كه جنازه امام حسن را 

ه سوار شده بود و اولين اند در جوار پيغمبر اعظم اسلام دفن كنند عايشه در حالى خارج شد كه بر استر زين كردآورده

 زنى كه در اسلام بر زين سوار شد عايشه بود. عايشه توقف نمود و گفت: اين جنازه را

در السلام عليهاز خانه من دور كنيد. زيرا نبايد چيزى در خانه من دفن شود، نبايد پرده پيامبر خدا پاره گردد! امام حسين 

ه پيامبر خدا را پاره كردى و كسى را داخل خانه آن حضرت نمودى كه نزديك جواب عايشه فرمود: تو از قديم الايام پرد

بودن او را دوست نداشت. اى عايشه! تو از اين جهت نزد خدا مسئوليت خواهى داشت. برادرم امام حسن بمن دستور داد 

 او را نزد جدش رسول خدا بياورم تا با آن حضرت تجديد عهد نمايد.

رم حسن نسبت بخدا و رسول از ما بقى مردم اعلم بود، نيز به تأويل قرآن خدا عالمتر از اين بود اى عايشه! بدان كه براد

( ميفرمايد اى افرادى كه ايمان 53 -كه پرده پيغمبر اكرم را پاره كند. زيرا خداى حكيم )در قرآن مجيد، سوره احزاب آيه

زه داده شود. در صورتى كه تو مردانى را )يعنى جنازه ابو بكر هاى پيامبر نشويد، مگر اينكه بشما اجاايد داخل خانهآورده

( -3و  2 -و عمر را( بدون اجازه پيغمبر اكرم داخل خانه وى كردى، و حال آنكه خداى سبحان )در سوره حجرات، آيه

بجان خودم قسم  ميفرمايد: اى افرادى كه ايمان آورديد صداهاى خود را بلندتر از صداى پيغمبر خدا قرار ندهيد! اما تو،

 -هائى بزمين زديد. در صورتى كه خداى تعالى )در سوره حجرات، آيهتو و پدرت و عمر نزد گوش آن حضرت كلنگ

آنان همان اشخاصى ميباشند كه خدا  كنندمی( ميفرمايد: آن افرادى كه صداى خود را نزد پيغمبر اكرم اسلام آهسته 3 -2



ده است. بجان خودم قسم پدر تو و عمر كه نزد رسول خدا دفن شدند موجب اذيت قلبشان را براى پرهيزكارى امتحان نمو

و آزار آن حضرت گرديدند! و آن حقى را كه خدا بزبان پيامبر از براى آن حضرت لازم دانسته بود رعايت نكردند. خدا 

 براى اموات مؤمنين حرام كرده آنچه را كه براى احياء آنان حرام نموده است.

 بخدا قسم اگر دفن كردن امام حسن را نزد رسول خدا كه تو اى عايشه!

دوست ندارى بين ما و خدا جائز بود ميديدى كه ما على رغم انف تو جنازه ويرا نزد پيغمبر بخاك ميسپرديم! راوى 

 : سپس محمدّ بن حنيفه شروع بسخن كرد و گفت: اى عايشه! يك روز سوار بر استر و يك روز سوار بر شترگويدمی

توانى نفس خود را كنترل كنى! تو بعلت دشمنى با بنى هاشم مالك زمين نخواهى شد. عايشه نزديك شوى! تو نمىمى

محمدّ بن حنفيه آمد و گفت: اى پسر حنيفه! كافى است كه اين فرزندان فاطمه سخن بگويند، تو از جان من چه ميخواهى!؟ 

از فرزندان فواطم دور ميدانى، بخدا قسم اين محمدّ بن حنيفه از نسل  امام حسين بعايشه فرمود: چرا محمدّ بن حنفيه را

 فاطمه بنت عمران بن عائذ بن عمرو بن مخزوم. -1سه فاطمه ميباشد بدين شرح: 

فاطمه بنت زائدة بن اصم بن رواحة بن حجر بن عبد معيص بن عامر. عائشه به امام  -3فاطمه بنت اسد بن هاشم.  -2

جنازه السلام عليهكننده. امام حسين زه را از من دور كنيد و ببريد! زيرا شما گروهى هستيد خصومتحسين گفت: اين جنا

 را نزد قبر مادرش زهراء برد، سپس آن را از آنجا خارج كرد و در بقيع دفن نمود.السلام عليهامام حسن 

( سالگى در سنه 47ه فرمود: امام حسن در سن )كند كروايت مىالسلام عليهنيز در كتاب كافى از امام جعفر صادق  -10

 پنجاهم هجرى قبض روح شد و چهل سال بعد از رسول خدا زندگى كرد.

در كتاب عدد مينويسد: روز نيمه ماه رمضان، هجده ماه از هجرت نبوى در سال جنگ بدر حضرت امام حسن  -11

 متولد شد.السلام عليه

دت امام حسن در نيمه ماه رمضان سنه سوم هجرى واقع شد. در كتاب تحفة الظرفاء نگارد: ولادر كتاب دلائل الامامه مى

 و كتاب ذخيره نيز همين طور مسطور است.

در كتاب المجتبى فی النسب مينويسد: ولادت امام حسن در ماه رمضان سال سوم هجرى، نوزده روز قبل از بدر در مدينه 

 واقع شد. در كتاب تذكره

ن حضرت در نيمه ماه رمضان سنه سوم هجرى كه جنگ احد رخ داد واقع گرديد. در كتاب مواليد الائمه : ولادت آگويدمی

در ماه رمضان سنه دوم هجرى، بنا بروايتى سنه سوم هجرى، روز سه شنبه نيمه ماه رمضان السلام عليهمينويسد: امام حسن 

 در زمان سلطنت يزدجرد بن شهريار متولد شد.



السلام عليهكه گفت: جعده دختر اشعث بن قيس كندى امام حسن  كندمیفى از ابو بكر حضرمى روايت در كتاب كا -12

را با كنيزكى كه آن حضرت داشت مسموم نمود. كنيزك آن بزرگوار زهر را استفراغ كرد. ولى امام حسن زهر در شكم 

 مباركش ماند و آن بزرگوار را شهيد كرد.

يفات علماء ما روايت شده هنگامى كه شهادت امام حسن نزديك شد و روزگارش بسر مؤلف گويد: در بعضى تأل -13

به وى فرمود: چرا رنگ السلام عليهآمد و زهر در بدنش نفوذ كرد رنگ مباركش ديگرگون و سبز گرديد. امام حسين 

بمن و تو فرموده صحيح مبارك تو بسبزى مايل است!؟ امام حسن پس از اينكه گريان شد فرمود: حديثى كه جدم راجع 

 است، آنگاه دست بگردن امام حسين درآورد و گريه طولانى كردند.

سپس امام حسين از آن حديث جويا شد. امام حسن فرمود: جد بزرگوارم بمن فرمود: در شب معراج كه داخل روضات 

مجاور يك ديگر و يكنوع بودند،  الجنات شدم و بمنزلهاى اهل ايمان مرور كردم با دو قصرى مواجه شدم كه خيلى عالى و

فقط تفاوتى كه داشتند، يكى از آنها از زبر جد سبز و ديگرى از ياقوت قرمز بود. من بجبرئيل گفتم: اين دو قصر از كيست؟ 

 گفت: از امام حسن و امام حسين ميباشند.

كنى؟ گفت: از تو تكلم نمىگفتم: اى جبرئيل! پس چرا يك رنگ نيستند؟ ديدم ساكت شد و جوابى نداد. گفتم: چرا 

كشم! گفتم تو را بخدا قسم ميدهم كه مرا از اين موضوع آگاه نمائى! گفت: علت سبز بودن رنگ قصر امام خجالت مى

 شود و در وقت شهادت رنگش سبز خواهد شد.حسن اين است كه مسموما شهيد مى

ش بوسيله خون قرمز خواهد شد!! در همين شود و صورتسبب قرمز بودن قصر حسين اين است كه آن حضرت شهيد مى

كه  كندمیموقع بود كه گريه طولانى كردند و حضار هم صدا به ضجه و گريه بلند نمودند! ابن ابى الحديد از مدائنى نقل 

اى بقدر اين ام، ولى هيچ مرتبهگفت: امام حسن چهار مرتبه مسموم شد. در مرتبه اخير ميفرمود: من مكررا مسموم شده

كه گفت: وقتى امام حسن شهيد شد و جنازه مباركش را  كندمیتبه مشقت نكشيدم! مدائنى از جويرية بن اسماء روايت مر

به مروان فرمود: تو امروز جنازه امام السلام عليهحركت دادند مروان بن حكم زير تابوت آن حضرت آمد! امام حسين 

 او ميدادى!؟ حسن را بلند ميكنى و ديروز جرعه غيظ و غضب بخورد

 ها است.مروان گفت: آرى من اين عمل را با شخصى انجام دادم كه حلم و صبرش به وزن كوه

در موقع شهادت اختلاف است يك قول آن است كه چهل و هشت السلام عليه: راجع به سن امام حسن گويدمیسپس 

نقل شده است. قول ديگر آن است كه چهل و السلام عليهساله بود. اين قول در روايت هشام بن سالم از امام محمّد باقر 

 شش ساله بود.

 نقل شده است.السلام عليهاين قول نيز در روايت ابو بصير از امام محمّد باقر 



ابو الفرج در كتاب مقاتل الطالبيين مينگارد: در باره سن امام حسن در موقع شهادت اختلاف است. يك قول از امام جعفر 

رموده: آن حضرت در موقع وفات چهل و هشت ساله بود. بنا بروايت ديگر فرمود: چهل و شش ساله صادق است كه ف

 بود.

در موقع شهادت پنجاه و هشت ساله بود. السلام عليهكه فرمود: امام حسين  كندمینقل السلام عليهنيز از امام جعفر صادق 

هم در همين حدود بود. آنگاه ابو السلام عليهمامام محمدّ باقر  و سن امام حسن و امير المؤمنين على و على بن الحسين و

: اين قول درست نيست. زيرا امام حسن در سنه سوم هجرى متولد و در سنه پنجاه و يك هجرى شهيد شد گويدمیالفرج 

 و در اين اختلافى نيست. بنا بر اين آن بزرگوار

 در موقع شهادت چهل و هشت ساله بود.

مشرف شدم و گفتم: تو ما السلام عليهكه گفت: من بحضور امام حسن  كندمیاحتجاج از شخصى روايت در كتاب  -14

 را ذليل كردى و ما شيعيان را غلام زر خريد قرار دادى، هيچ مردى با تو باقى نمانده است! فرمود: براى چه!؟

: بخدا قسم من اين امر را به او واگذار نكردم گفتم: براى اينكه امر خلافت را به اين مرد ستمكيش تسليم نمودى فرمود

 مگر آن موقعى كه يار و ياورى نداشتم.

اگر من ياورانى ميداشتم شب و روز با معاويه ميجنگيدم تا اينكه خدا بين من و او حكم فرمايد. ولى من اهل كوفه را 

حيت ندارد. ايشان لفظا و عملا وفادار نيستند، ام، آنچه كه از آنان فاسد است براى من صلاشناخته و آنان را امتحان نموده

 اند.هاى ما با شما است، در صورتى كه شمشيرهاى آنان بر عليه ما شهرت يافتهآنان مختلفند، زيرا بما ميگويند: قلب

ش در همين موقع كه آن امام مظلوم با من سخن ميگفت ناگاه خون بالا آورد و طشتى را طلب كرد كه قبلا از خون دهان

بينم!؟ فرمود: آرى معاويه ستمكيش پر شده بود. من گفتم: يا بن رسول اللَّه! اين خونها چيست؟ من تو را دردمند نمى

شود. گفتم: پس چرا شخصى را تحريك نموده و مرا مسموم كرده است، جگرم اين طور كه ميبينى قطعه قطعه خارج مى

 ه و اين مرتبه سوم است كه دوائى برايش پيدا نميكنم.معالجه نميكنى؟ فرمود: دو مرتبه مرا مسموم نمود

 بمن اطلاع داده شد كه معاويه براى پادشاه روم نوشته و تقاضا كرده بود:

مقدارى زهر كشنده كه آشاميدنى باشد براى وى بفرستد. پادشاه روم در جوابش نوشت: دين و مذهب ما براى ما صلاح 

ا ندارد اعانت نمائيم. معاويه دوباره نوشت: اين مرد پسر همان مردى است كه در نميداند، بر كشتن كسى كه سر جنگ با م

. منظور من اين است كه شخصى را تحريك كندمیتهامه خروج كرده بود، وى خروج كرده و سلطنت پدرش را مطالبه 

 كنم تا اين زهر آشاميدنى را بخورد او دهد و بدين وسيله



هائى براى پادشاه روم فرستاد. پادشاه روم يك شربت زهر ت نمايم، آنگاه معاويه هديهمردم و شهرها را از دست او راح

 ام و پادشاه با وى شروطى كرده است.اى كه كرده آن را آشاميدهآشاميدنى را براى معاويه فرستاد كه من بوسيله دسيسه

اد و به وى گفت: اگر امام حسن را مسموم روايت شده: معاويه زهر را براى جعده دختر اشعث كه زن امام حسن بود فرست

كنى من پس از شهيد شدن وى تو را براى يزيد تزويج مينمايم. هنگامى كه جعده امام حسن را مسموم و شهيد كرد جعده 

نزد معاويه آمد و گفت: اكنون مرا براى يزيد تزويج كن! معاويه به او گفت: برو! زنى كه براى امام حسن صلاحيت نداشته 

در كتاب مروج الذهب از حضرت على بن الحسين عليهما السّلام نقل  -15د براى يزيد هم صلاحيت نخواهد داشت!! باش

كه فرمود: پدرم حسين در آن اوائلى كه امام حسن مسموم شده بود نزد امام حسن رفت. امام حسن براى روا كردن  كندمی

اى اين ام، ولى هيچ مرتبهد: من چند مرتبه مسموم شدهحاجت شخصى برخاست و رفت هنگامى كه بازگشت نمود فرمو

بينم آن را با چوبدستى زير و رو ميكنم! امام حسين ام، و گويا مىطور نبودم، زيرا قسمتى از كبد خود را از دست داده

گمان ميكنم  به وى فرمود: چه كسى تو را مسموم نمود!؟ فرمود: چه منظورى دارى، اگر آن كس باشد كه منالسلام عليه

گناهى مؤاخذه شود. بعد از اين جريان خدا حساب او را خواهد رسيد و اگر غير از او باشد كه من دوست ندارم شخص بى

 بيشتر از سه روز باقى نبود كه شهيد شد.

ته بود، ناگاه كه گفت: يك روز پيغمبر معظم اسلام صلّى اللَّه عليه و آله نشس كندمیدر كتاب امالى از ابن عباس نقل  -16

 حضرت حسن آمد و پيامبر خدا پس از ديدن او گريان شد، و به امام حسن فرمود:

 الىّ الىّ يا بنى

 ! يعنى اى پسر كوچك و عزيزم! نزد من بيا، رسول خدا او را همچنان نزد

ن، نور چشم من، روشنى خويشتن برد تا وى را بر سر زانوى راست خود نشانيد. تا آنجا كه فرمود: اين حسن پسر من، از م

قلب من، ميوه دل من، بزرگ جوانان، اهل بهشت، حجت خدا است براى امت، امر او امر من، قول وى قول من ميباشد. 

 كسى كه تابع حسن گردد از من و كسى كه از فرمان او سرپيچ باشد از من نخواهد بود.

د از من خواهد ديد! وضع حسن همچنان خواهد بود تا هائى آمدم كه بعهنگامى كه من بحسن نظر كردم به ياد آن ذلت

گانه براى شهادت او گريان ميشوند اينكه بوسيله زهر كشته خواهد شد. در همان موقع است كه ملائكه و آسمانهاى هفت

، حتى پرندگان هوا و ماهيان دريا. هر كسى براى حسنم گريه كند چشمش كنندمیو هر چيز براى مظلوميت حسن گريه 

آن روزى كه كليه چشمها كور ميشوند كور نخواهد شد. كسى كه براى او محزون گردد قلبش در آن روزى كه همه  در

ها در ها محزون ميشوند محزون نخواهد شد. هر كسى حسنم را در بقيع زيارت كند قدم او در آن روزى كه قدمقلب

 صراط ميلغزند لغزش نخواهد يافت.



كه فرمود: در آن بينى كه من و فاطمه و  كندمیروايت السلام عليهرت على بن ابى طالب نيز در همان كتاب از حض -17

حسن و حسين در حضور پيامبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله بوديم ناگاه آن حضرت متوجه ما و مشغول گريه شد! من گفتم: 

كه بعد از من بشما ميرسد گريان شدم. گفتم: كدام يا رسول اللَّه! چه باعث گريه شما شد؟ فرمود: براى آن ظلم و ستمهائى 

ظلم و ستمها!؟ فرمود: گريه ميكنم براى آن ضربتى كه بر فرق تو خواهد رسيد و آن سيلى كه بر صورت فاطمه خواهد 

 خورد و آن خنجرى كه بران حسن فرو ميرود و زهرى كه ميخورد و شهيد شدن حسين.

 ان شدند! من گفتم: يا رسول اللَّه! آيا خدا فقط ما را براى بلاء آفريده است؟حضرت امير ميفرمايد: اهل بيت همه گري

فرمود: يا على مژده باد تو را. خداى مهربان با ما عهد كرده كه غير از مؤمن كسى تو را دوست ندارد و غير از منافق كسى 

( 47دو شب به آخر ماه صفر سنه )السلام عليه: شهادت امام حسن گويدمیدر كتاب عدد  -18بغض تو را نخواهد داشت! 

: در باره وقت شهادت امام حسن اختلاف است. بنا بقولى شهادت آن حضرت گويدمیهجرى واقع شد. در كتاب استيعاب 

( هجرى ده سال بعد از خلافت معاويه و طبق روايتى در سنه 50( هجرى و بنا بروايتى در ماه ربيع الاول سنه )47در سنه )

ى واقع شد. امام حسن در بقيع در خانه پدرش دفن شد. سعيد بن عاص كه امير مدينه بود بر بدن آن حضرت ( هجر51)

اش نماز خواند. امام حسين وى را مقدم داشت و فرمود: اگر سنت نبود من تو را مقدم نميداشتم. آن حضرت را زوجه

دختر اشعث انجام داد. معاويه براى او ضمانت داده جعده دختر اشعث بن قيس مسموم نمود. گفته شده: اين عمل را جون 

بود كه اگر امام حسن را شهيد كند وى را براى يزيد تزويج كند. ولى موقعى كه جعده امام حسن را شهيد نمود معاويه به 

 ضمانت خود عمل نكرد.

ال و چهار ماه و نوزده روز ( سال بود. گفته شده: عمر آن حضرت چهل و نه س45: عمر امام حسن )گويدمیدر كتاب دره 

بود. بنا بقول ديگرى امام حسن مدت هفت سال با پيغمبر خدا بود مدت سى و سه سال با پدرش امير المؤمنين بود و بعد 

 شود پنجاه سال.ها مىاز پدر هم ده سال زندگى نمود. جميع اين

نزديك شد گريه كرد. به آن بزرگوار گفته السلام عليه: موقعى كه شهادت امام حسن كندمیدر كتاب امالى روايت  -19

شد: آيا گريه ميكنى در صورتى كه يك چنين مقام و منزلتى نزد پيغمبر خدا دارى و آن بزرگوار در باره تو فرموده آنچه را 

تقسيم اى و سه مرتبه مال خود را حتى نعلين خود را با خدا كه بايد بفرمايد، تو بيست حج با پاى پياده بجاى آورده

 اى!؟ فرمود: من براى دو موضوع گريه ميكنم، يكى هول موقع حساب و ديگرى فراق دوستان.نموده

 كه كندمیروايت السلام عليهدر كتاب علل الشرائع از امام جعفر صادق  -20

ا جمع كرده بود فرمود: وقتى امام حسين تصميم گرفت جنازه امام حسن را نزد پيامبر اكرم اسلام دفن نمايد و گروهى ر

 مردى گفت: از امام حسن شنيدم ميفرمود:



داشت تا جنازه آن حضرت به امام حسين بگوئيد: براى من خونى را نريزد! اگر اين وصيت نبود امام حسين دست بر نمى

 را نزد پيغمبر خدا بخاك بسپارد.

وار شد عايشه بود كه وارد مسجد شد و نگذاشت فرمود: اول زنى كه بعد از پيغمبر خدا بر استر سالسلام عليهامام صادق 

 جنازه امام حسن را نزد رسول خدا بخاك بسپارند.

 همه شب جمعه قبر امام حسن را زيارت ميكرد.السلام عليه: امام حسين گويدمیدر كتاب عدد  -21

امام حسن از دنيا رفت نزد امام در آن مرضى كه السلام عليهكه امام حسين  كندمیدر كتاب امالى شيخ طوسى روايت  -22

 حسن آمد و به آن حضرت فرمود:

بينم. بدان كه من بر اجل خود بينى؟ فرمود: خود را در اولين روز آخرت و آخرين روز دنيا مىحال خود را چگونه مى

ارم. آنگاه فرمود سبقت نخواهم گرفت. بر پدر و جدم وارد ميشوم در حالى كه فراق تو و برادران تو و محبين را دوست ند

استغفر اللَّه و اتوب اليه از اين سخنى كه گفتم. بلكه محبت ملاقات رسول خدا، پدرم على بن ابى طالب، مادرم زهراء، 

اى شدهو هر فوت گويدمیو به هر مصيبتى تعزيت  كندمیرا دارم. خدا جبران هر هلاك شده را السلام عليهمحمزه و جعفر 

 را درك مينمايد.

ام، من ميدانم چه كسى اين عمل را با من انجام داده و از كجا آمده. اى برادر! من جگر خود را در ميان طشت ريخته اى

 برادر! تو با او چه خواهى كرد؟

امام حسين فرمود: بخدا كه او را خواهم كشت. فرمود: من تو را از او آگاه نخواهم كرد تا اينكه پيغمبر خدا را ديدار نمايم. 

 حسينم! اكنون وصيت نامه مرا بنويس:اى 

اين وصيت نامه حسن بن على است كه براى برادرش حسين نوشته. وصيت حسن اين است كه به يگانگى خدا شهادت 

 ، خدا را آن طور كه بايد و شايددهدمی

ى را آفريده و ، خدا در سلطنت خود شريك ندارد، دوستى از لحاظ ذلت ندارد، خدا است است كه هر چيزكندمیعبادت 

گيرى كرده خدا براى اينكه مورد پرستش و سپاسگزارى قرار بگيرد از هر كسى سزاوارتر آن را به نحو مخصوصى اندازه

شود، كسى كه خدا را معصيت نمايد گمراه خواهد شد، كسى كه بسوى او است، كسى كه خدا را مطيع باشد هدايت مى

 شود.باز گردد هدايت مى



ر باره اهل بيت خود و فرزندانم و اهل بيت تو بتو سفارش ميكنم كه از بدرفتارى آنان درگذرى و نيكو اى حسينم! من د

اش از كارى آنان را بپذيرى و براى ايشان چون پدرى باشى، مرا نزد پيغمبر اكرم دفن كن، زيرا من به آن حضرت و خانه

رترم، چون كه بعد از آن بزرگوار كتابى براى آنان نازل اش شدند سزاواآن افرادى كه بدون اجازه آن حضرت وارد خانه

هاى ايد! بدون اجازه داخل خانه( ميفرمايد: اى افرادى كه ايمان آورده53 -نشده. خدا در قرآن مجيد )سوره احزاب، آيه

رگوار شوند و بعد هاى آن بزپيغمبر نشويد! بخدا قسم آنان در زمان حيات پيامبر خدا مجاز نبودند بدون اجازه داخل خانه

اى براى ايشان نيامده است. ولى ما چون وارث پيامبر اعظم اسلام ميباشيم بعد از آن حضرت، از فوت هم يك چنين اجازه

 حق تصرف داريم.

ولى اگر آن زن )يعنى عايشه( مانع تو شود تو را بحق خدا و آن قرابتى كه خدا با رسول خود براى تو قرار داده قسم 

بادا حتى بقدر يك خون حجامت از براى من خونريزى نمائى، تا اينكه پيامبر خدا را ملاقات نمائيم و راجع به ميدهم كه م

 آن ظلم و ستمى كه مردم بعد از آن حضرت بما كردند مخاصمه كنيم و آن بزرگوار را آگاه نمائيم. اين بفرمود و شهيد شد.

ا عبد اللَّه جعفر و على بن عبد اللَّه ابن عباس خواست و بما فرمود: پسر مرا بالسلام عليه: امام حسين گويدمیابن عباس 

عموى خود را غسل دهيد، ما بدن امام حسن را غسل داديم، حنوط كرديم، كفن نموديم، آنگاه آن را از مغسل خارج و 

 داخل مسجد كرديم و نماز بر بدنش خوانديم، سپس امام حسين دستور داد تا در خانه را

مايند، ولى مروان بن حكم و آل ابو سفيان و اشخاصى كه از فرزندان عثمان ابن عفان در آنجا حضور داشتند ممانعت باز ن

كردند و گفتند: عثمان شهيد در بدترين مكان يعنى بقيع دفن شود و حسن نزد پيامبر خدا دفن گردد!؟ ابدا چنين موضوعى 

 بين ما شكسته شوند و تيرهائى تمام گردند. عملى نخواهد شد مگر اينكه نيزه و شمشيرهائى در

امام حسين فرمود: آرى، بحق آن خدائى كه مكه را محترم شمرده حسن بن على كه فرزند فاطمه است برسول خدا صلّى 

اللَّه عليه و آله و سلّم سزاوارتر است از آن افرادى كه )يعنى ابو بكر و عمر( بدون اجازه داخل خانه آن حضرت شدند 

قسم امام حسن از آن كسى كه مرتكب خطاهائى و باعث تبعيد ابو ذر گرديد به پيغمبر خدا نزديكتر و سزاوارتر  بخدا

است. همان كسى كه با عمار و عبد اللَّه انجام داد آن عملى را كه نبايد انجام بدهد. همان كسى كه تبعيدشده پيغمبر خدا 

شمنان و فرزندان ايشان تابع شما شدند. سپس ما جنازه امام حسن را آورديم را پناه داد. ولى شما بعد از او امير شديد و د

 و نزد قبر مادرش )منظور فاطمه بنت اسد است( دفن كرديم.

: من اولين كسى بودم كه باز گشتم. ناگاه سر و صداهائى شنيدم، ميترسيدم امام نسبت به جنگ با افرادى گويدمیابن عباس 

اه شخصى را ديدم كه فتنه و شر از او احساس مينمودم، وقتى او جلوتر از همه آمد ديدم وى ميايند تعجيل نمايد. آنگ

 آيد، او بر استرى زين كرده سوار و بر همه مقدم و آنان را بجنگ امر ميكرد.عايشه است كه با چهل سوار مى



ا در دنيا جرات پيدا كرده و هر مرتبه هنگامى كه چشم عايشه بمن افتاد گفت: اى پسر عباس! نزد من بيا! نزد من بيا! شم

پس از ديگرى مرا اذيت ميكنيد! ميخواهيد شخصى را داخل خانه من بكنيد كه من وى را دوست ندارم!! من در جوابش 

گفتم: وا مصيبتاه! يك روز بر استر سوار ميشوى و يك روز بر شتر! در نظر دارى نور خدا را خاموش كنى! با دوستان خدا 

 ينميجنگى، ب

رسول خدا و حبيبش )يعنى امام حسن( حائل ميشوى و نميگذارى جنازه وى را نزد جدش دفن كنند! بازگرد! زيرا خدا 

كار را درست كرد جنازه امام حسن را نزد مادرش )فاطمه بنت اسد( بخاك سپردند، بخدا قسم كه امام حسن بلطف خدا 

 ديدى. كندمیآنچه را كه تو را خوشحال  نزديك و شما از خدا دور شديد! وا مصيبتاه! برگرد،

: عايشه با صوتى خشمناك متوجه من شد و با بلندترين صدا فرياد زد: آيا جنگ جمل را فراموش گويدمیابن عباس 

ايد! اى پسر عباس! شما افرادى كينه ورز هستيد! من گفتم: آرى و اللَّه، اهل آسمانها هم جنگ جمل را فراموش ننموده

شود اهل زمين آن را فراموش نمايند. سپس عايشه در حالى بازگشت اين شعر را ميخواند: عصاى ، پس چگونه مىاندنكرده

 خود را انداخت و بمسافرت نرفت.

 شود.همچنان كه بوسيله آمدن مسافر چشمش روشن مى

 به اهل خود ميفرمود:م السلاعليهكه امام حسن  كندمیدر كتاب خرائج روايت  -23

يله زهر شهيد ميشوم همان طور كه پيغمبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم شهيد شد. گفتند چه كسى تو را مسموم من بوس

. گفتند: پس دهدمیو اين دستور را به او  كندمیمينمايد؟ فرمود: جعده دختر اشعث بن قيس، زيرا معاويه وى را تحريك 

كن! فرمود: چگونه او را خارج كنم در صورتى كه هنوز عملى انجام نداده ات خارج و از نفس خود دور جعده را از خانه

 است اگر من وى را خارج كنم باز هم مرا ميكشد! اضافه بر اينكه نزد مردم عذرى خواهد داشت.

چند صباحى نگذشت كه معاويه مال قابل توجهى براى جعده فرستاد و او را تطميع كرد كه مبلغ صد هزار درهم نيز از 

 رايش بفرستد و او را براى يزيد تزويج نمايد، بشرط اينكه آن زهرى را كه براى جعده فرستاد بخورد امام حسن دهد.ب

كه روزه بود وارد منزل شد، در موقع افطار كه روز بسيار گرمى بود جعده يك شربت شير كه السلام عليهوقتى امام حسن 

 همان زهر را در ميان آن ريخته بود بجاى

 ار امام حسن آورد. وقتى كه امام حسن آن شير را آشاميد به جعده فرمود:افط



اى دشمن خدا! مرا كشتى! خدا تو را بكشد! بخدا تو را و قسم كه بعد از من نظير من نخواهى يافت بدان كه معاويه تو را 

پس از اين جريان دو روز زنده بود السلام عليهفريب داد و مسخره نمود. خدا تو را و او را رسوا خواهد نمود. امام حسن 

در كتاب خرائج از امام  -24هائى كه به وى داده بود وفا نكرد! و شهيد شد. معاويه با جعده عهدشكنى نمود و بر آن وعده

 كه فرمود: كندمیروايت السلام عليهجعفر صادق 

با يك هول و خوف بطرف يك امر بزرگى  رسيد شديدا گريان شد و فرمود: منالسلام عليهموقعى كه اجل امام حسن 

ام، آنگاه وصيت كرد كه بدن مقدس وى را در بقيع دفن نمايند، سپس فرمود: اى حسينم! جسد مرا ميروم كه تاكنون نرفته

ام بالاى تابوت بگذار و بطرف قبر جدم رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله ببر تا با آن حضرت تجديد عهد نمايم، سپس جنازه

شما در نظر  كنندمیام فاطمه بنت اسد بازگردان و در آنجا دفن كن. اى پسر مادرم! اين گروه مخالف گمان را نزد قبر جده

داريد مرا نزد جدم پيغمبر خدا دفن كنيد، لذا از شما جلوگيرى مينمايند، من تو را بخدا قسم ميدهم كه مبادا در باره دفن 

! موقعى كه امام حسين جنازه مبارك امام حسن را غسل داد و كفن كرد و بر من بقدر يك خون حجامت خونريزى كنى

فراز تابوت نهاد و متوجه قبر پيغمبر معظم اسلام صلّى اللَّه عليه و آله شد تا تجديد عهد نمايد مروان بن حكم با تابعين 

رين نقطه مدينه دفن شود و امام حسن خود كه گروهى از بنى اميه بودند آمدند. مروان گفت: آيا جا دارد عثمان در دورت

در جوار پيامبر خدا!؟ هرگز اين موضوع عملى نخواهد شد سپس عايشه كه بر استرى سوار بود آمد و گفت: مرا با شما 

 چه كار!؟ شما در نظر داريد شخصى را در خانه من داخل كنيد كه من او را دوست ندارم؟

ت كه امام حسن را دفن كنيم زيرا امام حسن به احترام قبر رسول خدا عالمتر ابن عباس به مروان گفت: منظور ما اين نيس

 اشاز آن است كه به آن هجوم نمايند، چنان كه ديگران هجوم كردند و بدون اجازه پيغمبر اكرم داخل خانه

عايشه شد و به  شدند! باز گرد! ما امام حسن را طبق وصيتى كه كرده در بقيع دفن خواهيم كرد سپس ابن عباس متوجه

وى گفت: وا مصيبتاه! يك روز بر استر و يك روز بر شتر سوار ميشوى! بنا بروايتى گفت: يك روز بر شتر و يك روز بر 

استر سوار ميشوى! و اگر زنده بمانى بر فيل هم سوار خواهى شد. ابن حجاج بغدادى كه شاعر بود اين سخنان ابن عباس 

 :را بدين شرح بنظم درآورد و گفت

 لك التسع من الثمن، و بالكل تملكت  يا بنت ابى بكر، لا كان و لا كنت

   تجملت تبغلت، و آن عشت تفيلت

يعنى اى دختر ابو بكر! اين طور نبوده و تو نيز اين طور نيستى )كه گمان ميكنى( تو يك نهم از يك هشتم )اموال پيغمبر 

آن شوى! شتر سوار شدى! استر سوار هم شدى و اگر زنده بمانى فيل  خدا را ميبرى( در صورتى كه ميخواهى مالك كليه

 سوار نيز خواهى شد.



 بيان:

قول ابن عباس كه بعايشه گفت: تو يك نهم از اموال پيغمبر خدا را ميبرى در مناظره حسن بن فضال كوفى با ابو حنيفه 

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا  سوره احزاب( كه ميفرمايد: -53 -نيز رخ داد. زيرا حسن بن فضال به ابو حنيفه گفت: آيا خدا )آيه

الى آخره منسوخ شده يا نه؟ ابو حنيفه گفت: نه، اين آيه منسوخ نشده. ابن فضال به ابو حنيفه گفت:  تدَْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِیِ

كر و عمرو على بن ابى طالب بهتر بودند؟ ابو بعقيده تو بعد از پيغمبر اعظم اسلام صلّى اللَّه عليه و آله كدام يك از ابو ب

 اند؟حنيفه گفت: آيا نميدانى كه ابو بكر و عمر در جوار پيغمبر اسلام دفن شده

 چه دليلى براى افضليت ابو بكر و عمر بهتر از اين ميخواهى!؟

اند اند، زيرا وصيت نمودهدهابن فضال به وى گفت: پس ابو بكر و عمر در حق پيغمبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله ظلم كر

ايشان را در مكانى دفن نمايند كه حقى در آن نداشتند. و اگر موضع آن قبر از ابو بكر و عمر بوده و آن را بحضرت رسول 

اند. در اند، زيرا بذل و بخشش خود را پس گرفته و عهدشكنى نمودهاكرم بخشيده باشند حقا كه عمل بدى انجام داده

 قرار كردى و گفتى:صورتى كه تو ا

الى آخره منسوخ نشده! ابو حنيفه اندكى سر بزير شد آنگاه گفت: آن مكان مال پيغمبر و ابو بكر  لا تدَْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِیِ آيه

و عمر نبود، ولى ابو بكر و عمر از حق عايشه و حفصه استفاده كردند و مستحق اين حق شدند كه در آن موضع دفن 

زن داشت؟ و يك هشتم از اموال آن  9ضال به او گفت: تو قبول دارى وقتى پيامبر اسلام از دنيا رفت تعداد شوند. ابن ف

زن بعنوان ارث ميرسيد، زيرا فاطمه اطهر زنده بود )و شخص متوفى اگر اولاد داشته باشد يك هشتم از  9حضرت به اين 

از زنان پيامبر خدا يك نهم از آن يك هشتم ارث ميبرند، وقتى اموالش بعنوان ارث بزنانش ميرسد( پس بنا بر اين، هر يك 

بينيم كه به هر يك از ايشان يك وجب از آن حجره مطهر ميرسد، زيرا مساحت آن حجره به آن يك نهم بررسى كنيم مى

 مقدس فلان و فلان است. پس چگونه عمرو ابو بكر بيشتر از حق خود را تصاحب نمودند.

م، چگونه عايشه و حفصه از پيغمبر اسلام ارث ميبرند در صورتى كه فاطمه دختر آن بزرگوار از ارث گذشته از اينكه گفتي

 ممنوع شد!؟ اين موضوع از جهاتى تناقض دارد!؟

 ابو حنيفه )كه محكوم شد( گفت: اين شخص را از من دور كنيد! زيرا رافضى خبيثى است!!

: گويدمیدر باره شهيد شدن امام حسن وارد شده اين است كه مغيره  در كتاب ارشاد مينگارد: از جمله اخبارى كه -25

معاويه براى جعده بنت اشعث پيغام داد كه من تو را براى پسرم يزيد ازدواج ميكنم بشرط اينكه امام حسن را مسموم 

 نمائى،



نمود معاويه آن مبلغ را  آنگاه مبلغ صد هزار درهم از براى وى بفرستد. هنگامى كه جعده امام حسن را مسموم و شهيد

براى جعده فرستاد، ولى او را براى يزيد تزويج نكرد، فقط مردى از آل طلحه را براى جعده تعيين نمود و او جعده را 

هاى قريش گفتگوهائى واقع ميشد قريش ايشان را ملامت ميكردند و ميگفتند: حامله كرد. سپس هر گاه بين آنان و گروه

ه شوهران!! از عمر بن اسحاق روايت شده كه گفت: من با امام حسن و امام حسين عليهما السّلام كننداى پسران مسموم

 در ميان خانه بودم. امام حسن براى قضاء حاجت رفت، وقتى بازگشت فرمود:

بى كه در ام، ولى نظير اين مرتبه نبوده، اين مرتبه يك قطعه از كبد خود را خارج نمودم و با آن چومن مكررا مسموم شده

 دست داشتم آن را زير و رو كردم.

فرمود: چه كسى اين زهر را بخورد تو داده؟ امام حسن فرمود: چه منظورى دارى؟ اگر فلانى باشد السلام عليهامام حسين 

و تو قصد كشتن وى را داشته باشى خدا او را شديدتر عذاب خواهد كرد و اگر او نباشد من دوست ندارم شخص 

 وسيله من تحت تعقيب قرار بگيرد.گناهى ببى

از زياد مخارقى روايت شده كه گفت: هنگامى كه اجل امام حسن فرا رسيد امام حسين را خواست و به وى فرمود: موقع 

مفارقت من از تو فرا رسيده، من بخداى خود ملحق خواهم شد، من مسموم شدم و جگرم را در ميان طشت فرو ريختم، 

مسموم نمود و اين بلا از كجا دچارم شد، من نزد خدا با او مخاصمه خواهم كرد. تو را به آن  من ميدانم چه كسى مرا

 حقى كه بگردنت دارم قسم ميدهم: مبادا در اين باره سخنى بگوئى! در انتظار باش كه خداى سبحان با من چه خواهد كرد.

ى تابوتم بگذار و نزد قبر جدم رسول خدا ببر تا با آن موقعى كه از دنيا رفتم چشمانم را ببند، غسلم بده، كفنم بكن، بالا

ام فاطمه )بنت اسد( باز گردان و در آنجا بخاكم بسپار. اى پسر ام را نزد قبر جدهحضرت تجديد عهد نمايم، سپس جنازه

 شما ميخواهيد كنندمیمادرم! بزودى اين گروه گمان 

آله دفن نمائيد، لذا براى اين گمان از شما جلوگيرى خواهند كرد. تو را  جنازه مرا نزد قبر پيامبر اسلام صلّى اللَّه عليه و

بخدا قسم ميدهم كه مبادا براى من بقدر خون حجامتى ريخته شود، سپس راجع به اهل و اولاد و ما ترك خويشتن و آنچه 

نمود. سپس شيعيان  را كه حضرت امير در موقع شهادت به امام حسن وصيت كرده بود به امام حسين توصيه و سفارش

 خود را بر خليفه خويشتن كه براى بعد از خود تعيين كرده بود راهنمائى و معرفى نمود.

وقتى امام حسن شهيد شد امام حسين او را غسل داد و كفن كرد و بالاى تابوت نهاد، مروان و گروهى از بنى اميه كه با 

نزد قبر پيغمبر خدا دفن نمايند. لذا اجتماع كردند و اسلحه پوشيدند.  او بودند ترديد نداشتند كه ميخواهند بدن امام حسن را

موقعى كه امام حسين جنازه امام حسن را نزد قبر رسول خدا برد تا تجديد عهد كند آنان عموما بسوى بنى هاشم شتافتند 

ميخواهيد كسى را كه من و عايشه هم در حالى كه بر استرى سوار بود به آنان ملحق شد و گفت: مرا با شما چه كار، 



ام كنيد!؟ مروان بن حكم ميگفت: چه بسا جنگيدنى كه از آسايش بهتر باشد! آيا جا دارد كه عثمان دوست ندارم داخل خانه

در دورترين نقطه مدينه دفن شود و حسن در جوار پيامبر اسلام صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم دفن گردد!؟ ابدا چنين عملى 

اى بين بنى هاشم و د گرفت. من اكنون شمشير حمايل ميكنم! خلاصه كار بجائى رسيد كه نزديك بود فتنهانجام نخواه

 بنى اميه واقع شود.

اى بازگرد! ما تصميم نداريم جنازه ابن عباس بسوى مروان مبادرت كرد و به وى گفت: اى مروان! از هر راهى كه آمده

ور ما اين است كه آن حضرت با جدش تجديد عهد نمايد و بدن مباركش را امام حسن را نزد رسول خدا دفن كنيم، منظ

 اش فاطمه ببريم و او را طبق وصيتى كه كرده دفن نمائيم.نزد جده

اگر امام حسن وصيت كرده بود، او را نزد رسول خدا دفن كنيم ميديدى كه كوچكتر از آن بودى كه مانع شوى. ولى امام 

 اجازه داخلاجازه داخل شود، همچنان كه ديگران بىترام پيغمبر عالمتر بود كه بىحسن نسبت بخدا و رسول و اح

 خانه آن حضرت شدند.

آنگاه ابن عباس متوجه عايشه شد و گفت: وا مصيبتاه! يك روز استر سوار و يك روز شتر سوار ميشوى و ميخواهى نور 

وعى كه نگران بودى آسوده خاطر باش. زيرا به آنچه كه خدا را خاموش و با دوستان خدا قتال كنى! بازگرد! از آن موض

 ميخواستى رسيد. خدا اهل بيت را يارى خواهد كرد و لو اينكه بعد از مدتى باشد.

بمن دستور حفظ خونها را نداده بود و دستور نداده السلام عليهفرمود: بخدا قسم اگر امام حسن السلام عليهامام حسين 

ر يك خون حجامت خونريزى شود ميديد شمشيرهاى خدائى چگونه بكار ميرفتند، شمائيد كه با ما بود كه مبادا حتى بقد

عهدشكنى نموديد و آن شرطهائى را كه ما با شما كرديم باطل كرديد! سپس جنازه امام حسن را بردند و در بقيع نزد 

 اش فاطمه بنت اسد بخاك سپردند.جده

: جنازه امام حسن را بنحوى تير باران نمودند كه تعداد هفتاد تير از بدن مباركش ابن شهر آشوب در كتاب مناقب مينويسد

 خارج كردند.

نيز در كتاب ارشاد مينگارد: موقعى كه صلح و سازش بين امام حسن و معاويه برقرار شد امام حسن متوجه مدينه  -26

شد و همچنان در انتظار امر پروردگار خويشتن گرديد. در مدينه غيظ و غضب خود را فرو ميبرد، از خانه خود خارج نمي

بود تا اينكه مدت ده سال از خلافت معاويه گذشت. معاويه در نظر گرفت براى پسرش يزيد بيعت بگيرد، معاويه جعده 

دختر اشعث بن قيس را كه زوجه امام حسن بود تحريك نمود كه اگر امام حسن را مسموم كند او را براى يزيد تزويج 

لذا مبلغ صد هزار درهم براى جعده فرستاد، جعده امام حسن را مسموم كرد و آن بزرگوار مدت چهل روز مريض نمايد، 



( سالگى شهيد شد، خلافت وى مدت ده سال طول كشيد. 48بود تا اينكه در ماه رمضان سنه پنجاهم هجرى در سن )

 برادرش امام حسين كه وصى آن حضرت بود متصدى غسل و كفن آن

 اش فاطمه بنت اسد بخاك سپرد.ار شد و جنازه مباركش را در بقيع نزد جدهبزرگو

( زن گرفت و گفته شده: تعداد 250تعداد )السلام عليهابو طالب مكى در كتاب قوت القلوب مينويسد: امام حسن  -27

خود ميگفت: چون حسن هاى از اين عمل جلوگيرى ميكرد و در سخنرانىالسلام عليه( زن. و على بن ابى طالب 300)

 لذا زن به وى ندهيد! ابو عبد اللَّه در كتاب رامش افزاى مينگارد: دهدمیزنان خود را طلاق 

خواهيم خواند كه اين سخنان اصلى  -23 -كليه آن زنان دنبال جنازه آن حضرت با پاى برهنه خارج شدند )در بخش

دو مرتبه مسموم شد و اين مرتبه سوم بود. گفته شده: بوسيله السلام عليهدر كتاب مناقب مينويسد: امام حسن  -28ندارند( 

 سوده الماس مسموم شده بود.

ام، ولى نظير اين مرتبه نبوده است. زيرا : امام حسن ميفرمود: من مكررا مسموم شدهگويدمیدر كتاب روضة الواعظين 

 جگرم قطعه قطعه خارج شده و من با چوب آن را زير و رو ميكنم.

بحسين فرمود: اى برادر! من از تو مفارقت ميكنم و به پروردگار خود ملحق السلام عليه: امام حسن گويدمیارقى مخ

ام من ميدانم چه كسى مرا مسموم نموده است و از كجا ميشوم. من مسموم شدم و جگر خود را در ميان طشت فرو ريخته

 هم كرد ...اين بلا دچار من شده! من نزد خدا با وى مخاصمه خوا

زمخشرى در كتاب ربيع الابرار و ابن عبد ربه در كتاب، عقد الفريد مينويسد: موقعى كه خبر شهادت امام حسن به معاويه 

رسيد سجده شكرى بجاى آورد و تكبير گفت: آن افرادى كه در اطرافش بودند با او سجده شكر بجاى آوردند و تكبير 

 مد، معاويه به وى گفت:گفتند! آنگاه ابن عباس نزد معاويه آ

اى! آيا نه اى و تكبير گفتهام سجده شكر بجاى آوردهآيا امام حسن مرد؟ گفت: آرى، رحمت خداى بر او باد! من شنيده

 چنين است كه بدن او را در قبر تو نخواهند نهاد، فرا رسيدن مرگ او موجب طول عمر تو نخواهد شد!؟

ان صغيرى بجاى نهاده و مخارج زندگى براى آنان تأمينى نكرده؟ ابن عباس معاويه گفت: گمان ميكنم كه حسن فرزند

گفت: آن كسى كه وكيل و سرپرست ايشان ميباشد غير از تو خواهد بود. و بقولى گفت: ما هم صغير بوديم و اكنون 

 ى نيست!؟باقالسلام عليهايم معاويه گفت: پس تو بزرگ اين گروه ميباشى؟ گفت: آيا امام حسين شدهبزرگ

 :گويدمیفضل بن عباس 



1- 

 ظاهر النخوة اذ مات الحسن  اصبح اليوم ابن هند آمنا

 يعنى امروز پسر هند جگر خوار )منظور معاويه است( در امان است. -1

 كه امام حسن شهيد شده است. كندمینخوت و خود پسندى را براى اين جهت اظهار 

امروز كه بعد از  -3باد كه مدت طولانى پسر هند را محزون و با نشاط ميكرد. رحمت خداى بروان پاك امام حسن  -2

اى پسر هند!  -4فوت امام حسن است معاويه آزاد و راحت ميباشد. زيرا آن بزرگوار رهين حوادث روزگار قرار گرفت. 

نيز در  -29خواهد كرد! خر را سقط از امروز ببعد و بخور و بچر و در امان باش! ولى شكى نيست كه چاق شدن گوره

مشرف به مرگ شد امام حسين به وى فرمود: مايلم از حال تو آگاه السلام عليه: هنگامى كه امام حسن گويدمیهمان كتاب 

باشم؟ امام حسن فرمود: از جدم پيغمبر خدا شنيدم ميفرمود: تا روح در بدن ما اهل بيت باشد عقل از ما مفارقت نخواهد 

ميان دست من بگذار تا موقعى كه ملك الموت را معاينه كردم دست تو را فشار دهم. هنگامى كه امام  كرد. دست خود را

حسين دست خود را در ميان دست آن حضرت نهاد بعد از ساعتى دست امام حسين را آهسته فشار داد و امام حسين 

: مژده باد تو را! زيرا گويدمیبمن  گوش خود را نزديك دهان آن حضرت آورد. امام حسن به وى فرمود: ملك الموت

خدا از تو راضى و جدت پيامبر اسلام صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم شفيع تو ميباشد. امام حسين موقعى كه جنازه امام حسن 

 را در ميان لحد نهاد اين اشعار را خواند:

1- 

 و رأسك معفور و انت سليب  أ أدهن رأسى أم تطيب مجالسى

 

عنى آيا جا دارد كه من روغن بسرم بزنم، يا مجالس من طيب و نيكو باشند؟ در صورتى كه سر و صورت تو روى ي -1

مند شوم، آگاه باش: هر چه كه بتو يا اينكه از آن چيزهاى دنيوى كه دوست دارم بهره -2خاك باشد و تو برهنه باشى؟ 

و مادامى  -4ادامى كه كبوتر بخواند و باد صبا و جنوب بوزد. كنم ممن دائما بر تو گريه مى -3نزديك شود محبوب است. 

گريه من طولانى و اشك من  -5كه چشم من قطرات اشك بريزد و مادامى كه چوبى در ميان درختان حجاز سبز باشد. 

او را  هاتو يكنوع غريبى هستى كه اطراف خانه -6ريزان است. گرچه تو از من دور شدى ولى مزار تو بمن نزديك است. 

 اند.احاطه نموده



شوند. هر جوانمردى از بازماندگان بر خلاف متوفى خوشحال نمى -7آگاه باش هر كسى كه زير خاك باشد غريب است. 

غارت زده آن كسى نيست كه اموالش را برده باشند. بلكه غارت زده آن شخصى است  -8اى خواهد داشت. امر موت بهره

خويشاوندان تو بايد تو را شب در خواب ببينند كسى كه زير خاك است خويشاوندى  -9كه برادرش را بخاك بسپارد. 

 ندارد.

 نيز در كتاب مناقب از قول امام حسين مينگارد: كه ميفرمود: -30

 اگر من از غم و اندوه نمردم، ولى بعلت اين مصيبت مشتاق مرگ ميباشم.

 سليمان بن قبه سروده:

1- 

 ليس لتكذيب نعيه حسن  يا كذب اللَّه من نعى حسنا

 اى از اهل وى ساكنينى خواهد بود.تو دوست خاص و خالص من بودى و براى هر قبيله -2

بينم، در صورتى كه در اين دار دنيا افرادى ميباشند كه مجاور بودن آنان من در اين دار دنيا جولان ميزنم و تو را نمى -3

 ضرر است.

 كردم، اى كاش بقدر عدن بين من و آنان من ايشان را در عوض تو فرض -4

 فاصله بود.

ميفرمايد: يك روز امام حسن كه در كنار پيغمبر اعظم اسلام نشسته بود برسول خدا صلّى اللَّه السلام عليهامام جعفر صادق 

م! هر كس بعد عليه و آله گفت: كسى كه بعد از فوت تو تو را زيارت كند چه ثوابى خواهد داشت؟ فرمود: اى پسر عزيز

از رحلت من مرا زيارت نمايد جزاى او بهشت خواهد بود كسى كه بعد از پدرت او را زيارت نمايد جزاى وى بهشت 

 باشد، و كسى كه تو را بعد از شهيد شدن زيارت كند جزايش بهشت است.مى

( هجرى از دنيا 50( و بقولى سنه )49)پنجم ماه ربيع الاول سنه السلام عليهدر كتاب كشف الغمه مينگارد: امام حسن  -31

 ( سال بود. و ...47رفت و سن آن حضرت )



( 47در سن )السلام عليهكه فرمودند امام حسن  كندمیابن خشاب از حضرت صادق و حضرت باقر عليهما السّلام روايت 

شش السلام عليهم حسين سالگى شهيد شد. فاصله بين امام حسن و امام حسين بقدر يك مدت حمل بود. مدت حمل اما

السلام عليهمماه بود، هيچ نوزادى شش ماهه بدنيا نيامد كه زنده بماند غير از حضرت امام حسين و حضرت عيسى بن مريم 

امام حسن مدت هفت سال با جدش رسول خدا بود و مدت سى سال هم با پدرش على بن ابى طالب زندگى كرد و پس 

( سال بوده. اين اختلافى است بين مورّخين 47ال زنده بود بنا بر اين عمر آن حضرت )از شهادت حضرت امير مدت ده س

 كه راجع بعمر آن بزرگوار موجود است.

 بخش بيست و سوم راجع به فرزندان و زنان امام حسن عليه السّلام

ود بدين شرح: زيد بن حسن و داراى پانزده پسر و دختر بالسلام عليهشيخ مفيد در كتاب ارشاد مينگارد: امام حسن  -1

دو خواهرانش، يعنى ام الحسن و ام الحسين مادر آنان، ام بشير دختر ابو مسعود بن عقبة بن عمرو بن ثعلبه خزرجى بود. 

حسن بن حسن كه مادرش، خوله دختر منظور فزاريه بود، عمر بن حسن و دو برادرانش، قاسم و عبد اللَّه بن حسن كه 

. عبد الرحمن بن حسن كه مادرش ام ولد بود. حسين بن حسن كه لقبش اثرم بود و برادرش، طلحة مادرشان ام ولد بود

ابن حسن و خواهرشان فاطمه كه مادرشان، ام اسحاق دختر طلحة بن عبد اللَّه تميمى بود. ام عبد اللَّه. فاطمه. ام سلمه. 

 رقيه كه مادرانشان جدا بود.

م حسن تعداد شانزده نفر فرزند داشت ابو بكر را به ايشان اضافه نموده و گفته: عبد اللَّه : اماگويدمیدر كتاب اعلام الورى 

 بن الحسن در كربلا با امام حسين كشته شد.

متصدى صدقات پيامبر خدا بود. وى مردى مسن، جليل القدر، السلام عليه: زيد بن حسن گويدمینيز در كتاب ارشاد  -2

العاده نيكوكار بود. شعراء او را مدح ميگفتند. مردم از اطراف عالم براى دريافت بذل و  كريم الطبع، نيك نفس، فوق

اند: زيد بن حسن متصدى صدقات رسول خدا بود. هنگامى كه سليمان بن عبد آمدند. مورّخين نوشتههاى وى مىبخشش

 الملك بخلافت رسيد براى عامل خود كه در مدينه داشت نوشت:

بتو رسيد زيد بن حسن را از صدقات پيامبر خدا معزول كن و توليت آنها را بفلان بن فلان كه مردى  موقعى كه نامه من

 از فاميل خودش بود واگذار نما و هر نحوه اعانتى كه از تو بخواهد كوتاهى منماى! و السّلام.

آمد كه زيد بن حسن شريف و  اى از وى براى استاندار مدينههنگامى كه عمر بن عبد العزيز بمقام خلافت رسيد نامه

 بزرگ خاندان بنى هاشم ميباشد.

 موقعى كه اين نامه من بتو رسيد توليت آنها را به وى واگذار نما و از هر نحوه اعانتى كه بخواهد كوتاهى منماى! و السّلام.



 :گويدمیمحمد بن بشير خارجى در باره زيد 

1- 

 اخضر بالنبت عودها نفى جد بها و  اذا نزل ابن المصطفى بطن تلعة

شود و بوسيله يعنى هر گاه فرزند مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله وارد سرزمينى شود قحطى و خشكه سالى برطرف مى -1

زيد در هر زمستانى نظير بهار است براى مردم. در آن موقعى كه سقوط  -2گياهان جوبهاى آن سرزمين سبز ميشوند. 

ها ميباشد گويا چراغ تاريكى زيد ضامن پرداخت جريمه و ديه -3باران خوددارى نمايند. ستارگان و رعدها از ريزش 

 است، آن طور كه ستارگان در تاريكى ميدرخشند.

اند، آثار و بزرگوارى او را شرح ( سالگى از دنيا رحلت كرد و گروهى از شعراء برايش مرثيه گفته90اين زيد در سن )

 اند قدامة بن موسى جمحى است:ه براى زيد مرثيه گفتهاند. از جمله افرادى كداده

1- 

 فقد بان معروف هناك وجود  فان يك زيد غالت الارض شخصه

گرچه زيد رهين قبر  -2هاى او در روى زمين وجود دارند. يعنى گرچه زمين جسد زيد را فرو برد، ولى نيكوكارى -1

نوايان گوش به سخنان بى -3و فقيد )يعنى مورد جستجوى عموم( بود. گرديد ولى در حالى وارد قبر شد كه نيكرفتار 

 گردد.و باز مى كندمیو ميداند كه از او طلب نيكوكارى  دهدمی

در موقعى كه در جايگاه خود فرود آمده باشد )بدون اينكه( بشخص مستمند بگويد: قصد كجا دارى نسبت به او بذل  -4

 هر گاه شخص -5. كندمیو بخشش 

نسبت بغلامان زر خريد  -6پست فطرت در حق حسب و نسب او تقصير كند پدران و اجداد او جبران آن را خواهند كرد. 

 نواز و در موقع خوف و ترس نظير شيرى ژيان بود.بخشنده و نسبت به مهمانان مهمان

م الايام وارث مجد و بزرگوارى هر گاه شخصى كه جديدا بمقام و بزرگى رسيده ادعاى بزرگى كند اين خاندان از قدي -7

 بوده هستند.



شود تا بعد از او بناى هر گاه بزرگ مردى از اين خاندان بميرد جوانمردى ديگرى كه بزرگوار است جانشين او مى -8

نيز در كتاب سابق الذكر مينويسد: زيد بن حسن از دنيا رفت و ادعاى امامت نكرد.  -3بزرگمردى را محكم و مرتفع نمايد! 

اند: يكى امامى و ديگرى زيدى احدى از شيعه و غير شيعه هم براى زيد ادعاى امامت ننمود! زيرا رجال شيعه دو طائفه

و اخبار بالاتفاق در باره امامت فرزندان امام حسن  كندمیشيعه دوازده امامى مقام امامت را بوسيله اخبار و روايت ثابت 

مقام امامت نشد تا شك و ترديدى رخ دهد، گروه زيديه مقام امامت را بعد از اصلا وجود ندارد و احدى از آنان مدعى 

و زيد بن حسن با بنى اميه صلح و سازش داشت و از  كنندمیامام حسن و امام حسين عليهما السّلام از طريق جهاد ثابت 

ا ايشان الفت و مدارا كرد. اين رفتارها طرف آنان عهده دار امورى ميشد، نظريه زيد اين بود كه بايد با دشمنان تقيه نمود و ب

 بنا به عقيده زيديه چنان كه قبلا گفتيم با ادعاى امامت منافات دارد.

باشند و مقام امامت را اصلا براى فرزندان پيغمبر اعظم اسلام صلّى اللَّه عليه اما گروه حشويه معتقد به امامت بنى اميه مى

ام امامت را براى كسى قائل هستند كه بر عقيده اعتزال باشد، يا آن كسى كه مقام و آله صلاح نميدانند، گروه معتزله مق

امامت بوسيله مشورت و انتخاب نصيب او شود. ولى زيد بن حسن چنان كه قبلا شرح داديم خارج از اين احوال بود. 

د بدون اختلاف دوستدار پدر گروه خوارج كسى را كه دوستدار على بن ابى طالب باشد امام نميدانند، در صورتى كه زي

 و جدش بود.

السلام عليهاما حسن بن حسن، وى مردى جليل، رئيس، فاضل و پرهيزكار بود. توليت صدقات حضرت على بن ابى طالب 

با اين حسن بود. اين حسن با حجاج بن يوسف جريانى داشت كه آن را زبير بن بكار بدين شرح روايت كرده و گفته: 

ن خود متصدى صدقات حضرت امير بود. يك روز حجاج كه امير مدينه بود با اطرافيان خود حركت اين حسن در زما

كرد و به اين حسن گفت: عمر بن على را در توليت اين صدقات با خويشتن شريك كن، زيرا او عمو و باقيمانده خاندان 

 تو ميباشد.

نميدهم و آن كسى را كه آن حضرت در اين امر  حسن در جواب حجاج گفت: من آن شرطى كه حضرت امير كرده تغيير

 داخل نكرده داخل نخواهم كرد. حجاج گفت: من حتما وى را با تو شريك خواهم كرد.

حسن بن حسن در آن حين كه حجاج از او غافل بود بازگشت و متوجه عبد الملك بن مروان شد. پس از ورود بر در 

ه يحيى بن ام حكم به وى برخورد و پس از اينكه به حسن سلام كرد از آمدن خانه عبد الملك در انتظار اجازه ماند. ناگا

 او جويا شد. سپس بحسن گفت: من نزد عبد الملك بنفع تو سخن خواهم گفت.

هنگامى كه حسن بن حسن نزد عبد الملك وارد شد به وى خوش آمد گفت و به نيكوئى با او مشغول گفتگو شد، حسن 

و يحيى ابن ام حكم هم در آن مجلس بود. عبد الملك به حسن گفت: يا ابا محمّد! چقدر زود بن حسن زود پير شده بود 

پير شدى!؟ يحيى در جواب عبد الملك گفت: چرا بزودى پير نشود! آرزوهاى اهل عراق وى را پير كرده، زيرا گروهى 



گفت: پذيرائى نيكوئى از من نكردى!  ! حسن متوجه يحيى شد و به اوكنندمینزد او ميايند و او را دچار آرزوى خلافت 

 ها را ميشنيد.اين طور نيست كه تو ميگوئى. ولى ما اهل بيت زود پير ميشويم عبد الملك اين مقاله

اى؟ حسن جريان گفتگوى حجاج را برايش شرح داد. عبد الملك بحسن بن حسن گفت: اكنون براى چه منظورى آمده

 نويسم كه از آن تجاوز نكند. سپس بعد از نوشتناى براى او مىد. من نامهعبد الملك گفت: حجاج اين حق را ندار

آن نامه جوائز فراوانى به حسن بن حسن داده هنگامى كه حسن از نزد عبد الملك خارج شد يحيى بن ام حكم با وى 

ام باش! بخدا قسم اى بود كه بمن دادى!؟ يحيى گفت: آرملاقات نمود. حسن به وى اعتراض كرد و گفت اين چه وعده

 رسيد و بتو اجازه ملاقات نميداد.برد، اگر هيبت و عظمت تو نبود بداد تو نمىعبد الملك دائما از تو حساب مى

كربلا بود. موقعى كه امام حسين شهيد شد و ما بقى بازماندگان آن السلام عليهاين حسن بن حسن با عمويش امام حسين 

ه آمد و او را از ميان اسيران خارج كرد و گفت: بخدا قسم كه هرگز نبايد كسى مزاحم حضرت اسير شدند اسماء بن خارج

اين پسر خوله شود. عمر بن سعد گفت: پسر خواهر اسماء را به او ببخشيد. گفته شده اين حسن اسير شد و بدنش مجروح 

 بود، آنگاه آن جراحات معالجه شدند.

را خواستگارى كرد. امام حسين به او فرمود: اى السلام ليهعامام حسين روايت شده حسن بن حسن يكى از دو دخترهاى 

پسر عزيزم! هر كدام را كه دوست دارى انتخاب كن. حسن خجل شد و جوابى نگفت. امام حسين فرمود: من فاطمه را 

 براى تو انتخاب نمودم، زيرا اين فاطمه شباهت بيشترى بمادرم فاطمه زهراء دارد.

( سالگى از دنيا رفت و برادرش زيد بن حسن پس از وى زنده بود. حسن بن حسن برادر 35در سن ) اين حسن بن حسن

مادرى خود را كه نامش ابراهيم بن محمدّ بن طلحه بود وصى خويشتن قرار داد. وقتى اين حسن از دنيا رحلت كرد 

عبادت بود. اين بانو از بس زيبا بود اش فاطمه بنت الحسين بر سر قبرش خيمه زد، روزها روزه و شبها مشغول زوجه

بحور العين شباهت داشت. هنگامى كه يك سال از اين جريان گذشت بغلامان خود فرمود: وقتى شب فرا رسيد اين خيمه 

: آيا آنچه را كه مفقود كردند يافتند!؟ ديگرى جواب گويدمیرا برچينيد موقعى كه تاريكى شب فرا رسيد صدائى شنيد كه 

و گفت: بلكه مأيوس شدند و بازگشتند! اين حسن بن حسن از دنيا درگذشت و ادعاى امامت نكرد و كسى هم  وى را داد

 ادعاى امامت از براى او ننمود همچنان كه در شرح حال برادرش شرح داديم.

ن شهيد شدند! اما عمرو و قاسم و عبد اللَّه كه ما بقى پسران امام حسن بودند در كربلا در ركاب عموى خود امام حسي

 خدا از ايشان راضى باشد و آنان را خوشحال نمايد و جزاى نيكوئى از طرف دين اسلام و اهل اسلام به ايشان عطا فرمايد.



متوجه حج گرديد و در ابواء در حالى كه لباس احرام پوشيده السلام عليهعبد الرحمن بن حسن با عموى خود امام حسين 

ه عليه! حسين بن حسن كه به اثرم معروف بود مردى با فضيلت بشمار ميرفت ولى ذكرى از بود از دنيا رفت. رحمة اللَّ

 شرح حال وى در دست نيست. طلحة بن حسن فردى بخشنده بود.

ابن شهر آشوب در كتاب مناقب مينويسد: امام حسن داراى سيزده پسر و يك دختر بود. پسرانش عبارتند از: عبد اللَّه،  -4

مادرشان ام ولد بود. حسين اثرم و حسن كه مادرشان، خوله دختر منظور فزاريه بود. عقيل و حسن كه  عمر، قاسم كه

مادرشان ام بشير دختر ابو مسعود خزرجى بود زيد و عمر كه مادرشان زنى ثقفيه بود. مادر عبد الرحمن ام ولد بود. طلحه 

د و اسماعيل و حسن اصغر دخترش ام الحسن زن عبد اللَّه و ابو بكر كه مادرشان، امّ اسحاق بنت طلحه تميمى بود. احم

بود. گفته دختر ديگرش ام الحسين بود كه مادر اين دو بانو، ام بشير خزاعيه بود. فاطمه دختر ديگرش از ام اسحاق دختر 

 طلحه بود. ام عبد اللَّه و ام سلمه و رقيه هر كدام از يك ام ولد بودند.

كر كه از فرزندان امام حسن بودند در كربلا با امام حسين شهيد شدند. نسل امام حسن از زيد و عبد اللَّه و قاسم و ابو ب

 حسن بيادگار ماند.

( نفر زن گرفت، و حضرت امير در سخنرانى 300الى  250: امام حسن )گويدمیابو طالب مكى در كتاب قوت القلوب 

: اين زنان با پاى گويدمیزن ندهيد ابو عبد اللَّه رامش افزاى لذا به وى  دهدمیخود ميفرمود: چون حسن زنان را طلاق 

 برهنه

 براى جنازه آن حضرت خارج شدند. و ...

در كتاب مناقب مينويسد: امام حسن دختر عبد الرحمن بن حارث را خواستگارى كرد عبد الرحمن بعد از اندكى  -5

ست. ولى در عين حال تو ميدانى كه دخترم پاره تن من سكوت گفت: بخدا قسم در روى زمين عزيزتر از تو نزد من ني

ميباشد و تو زنان را زياد طلاق ميدهى ميترسم تو او را طلاق دهى و از تو رنجيده شوم، زيرا تو پاره تن پيامبر خدائى )و 

كى سكوت من نميخواهم از تو رنجيده شوم( اگر شرط ميكنى دخترم را طلاق ندهى مانعى ندارد. امام حسن پس از اند

 فرمود: عبد الرحمن در نظر دارد دختر خود را طوق گردن من كرده باشد.برخاست و خارج شد. شنيدند كه مى

: امام حسن خوله دختر منظور بن ريّان را خواستگارى كرد، او گفت: با اينكه من ميدانم، تو گويدمیمحمدّ بن سيرين 

ترين و شريفترين ع ذلك دخترم را بتو ميدهم زيرا تو از گرامىشخصى بد اخلاق و طلاق دهنده و عهد شكن ميباشى م

 خاندان عرب هستى. پس از اين ازدواج بود كه حسن بن حسن متولد شد.

 يكوقت چشم يزيد بن معاويه بزن عبد اللَّه بن عامر كه او را ام خالد دختر



اويه در ميان نهاد. موقعى كه عبد اللَّه بن عامر نزد ابو جندل ميگفتند افتاد و عاشق او شد، آنگاه اين موضوع را با پدرش مع

كردم ام و اگر زن نداشتى رمله را هم براى تو تزويج مىمعاويه آمد معاويه به وى گفت: من ولايت بصره را نامزد تو نموده

 عبد اللَّه رفت و بطمع اينكه با رمله ازدواج نمايد زوجه خويشتن را طلاق داد.

ا فرستاد تا ام خالد را براى يزيد خواستگارى كند و هر مبلغى صداق بخواهد برايش قرار دهد. وقتى معاويه ابو هريره ر

امام حسن و امام حسين و عبد اللَّه بن جعفر از اين جريان آگاه شدند )و خواستگارى نمودند( آن زن امام حسن را انتخاب 

 كه فرمود: كندمیروايت السلام عليهم جعفر صادق در كتاب كافى از اما -6كرد و آن حضرت با وى ازدواج نمود 

! زن به وى ندهيد! ناگاه دهدمیحضرت امير در حالى كه بر فراز منبر مشغول سخنرانى بود فرمود: حسن زياد زن طلاق 

و  مردى از قبيله همدان )بسكون ميم( برخاست و گفت: آرى، بخدا قسم ما به حسن زن ميدهيم، زيرا فرزند پيغمبر خدا

 .دهدمیعلى بن ابى طالب است، اگر بخواهد كه نگاه ميدارد، اگر نخواهد طلاق 

تعداد پنجاه زن طلاق داد. السلام عليهكه فرمود: امام حسن  كندمیروايت السلام عليهنيز در كتاب كافى از امام صادق  -7

نيز در همان  -8و ...  دهدمیزنان را طلاق  و حضرت امير در كوفه فرمود: اى مردم كوفه! بحسن زن ندهيد! زيرا زياد

 روايت كرده كه فرمود:السلام عليهكتاب از امام جعفر صادق 

عبد الرحمن بن حسن بن على در ابواء در حالى كه لباس احرام پوشيده بود از دنيا رفت و امام حسن و امام حسين و عبد 

او را كفن كردند، سر و صورت او را پوشاندند. ولى او را حنوط ننمودند و  اللَّه بن جعفر و عبد اللَّه و عبيد اللَّه بن عباس

 فرمودند: در كتاب على بن ابى طالب اين طور نوشته است.

فرمود: نشست و به او مىمؤلف گويد: ابن ابى الحديد گفته: هر گاه امام حسن ميخواست زنى را طلاق دهد نزد او مى -9

ء را بتو بپردازم و تو را طلاق دهم؟ آن زن ميگفت: اختيار دست شما است، يا و فلان شىآيا دوست دارى من فلان مبلغ 

ميگفت: آرى. امام ميفرمود: فلان مبلغ مال تو باشد. آنگاه برميخواست و ميرفت و طلاقنامه او را با آنچه كه وعده داده بود 

 برايش ميفرستاد.

با هند دختر سهيل بن عمرو ازدواج كرد. اين هند زن عبد اللَّه بن عامر السلام عليه: امام حسن گويدمیابو الحسن مدائنى 

بن كريز بود. وقتى عبد اللَّه وى را طلاق داد معاويه ابو هريره را فرستاد تا آن زن را براى يزيد بن معاويه خواستگارى 

ابو هريره نزد آن زن آمد و جريان را  نمايد. امام حسن فرمود: به آن زن بگوئيد: من هم خواهان تو ميباشم هنگامى كه

شرح داد به ابو هريره گفت: هر كدام را تو انتخاب كنى من ميخواهم. ابو هريره گفت: من امام حسن را انتخاب مينمايم. 

 آن زن هم پذيرفت و با آن حضرت ازدواج كرد.



ه منذر بن زبير او را ميخواست وقتى امام : امام حسن با حفصه دختر عبد الرحمن بن ابو بكر ازدواج نمود كگويدمینيز 

حسن از اين جريان آگاه شد او را طلاق داد و منذر بن زبير او را خواستگارى نمود. ولى آن زن نپذيرفت و گفت: او مرا 

: امام حسن گويدمیرسوا كرد )چون اين روايت از اهل تسنن ميباشد لذا نميتوان آن را پذيرفت( ابو الحسن مدائنى 

 زياد ازدواج ميكرد. با خوله دختر منظور بن زياد فزارى ازدواج نمود و او حسن بن حسن را برايش آورد.السلام عليه

 با ام اسحاق دختر طلحة بن عبد اللَّه ازدواج كرد و او طلحه را براى آن حضرت

. با جعده ازدواج كرد كه آن آورد. با ام بشر دختر ابو مسعود انصارى ازدواج كرد و او زيد را براى آن حضرت آورد

بزرگوار را مسموم نمود. سپس با اين گروه از زنان ازدواج كرد: هند دختر سهيل بن عمرو، حفصه دختر عبد الرحمن بن 

ابى بكر، زنى از قبيله كلب، زنى از دختران عمرو بن اهيم منقرى زنى از طائفه ثقيف كه عمر را برايش آورد، زنى از 

زراره، زنى از بنى شيبان كه از آل همام بن مره بود، وقتى به آن حضرت گفتند اين زن از گروه خوارج دختران علقمة بن 

 ميباشد طلاقش داد و فرمود: من دوست ندارم با آتشى از جهنم همسر باشم.

د اخلاق وقتى امام حسن از مردى زن خواست او گفت: من بتو زن ميدهم و ميدانم تو مردى عهد شكن و طلاق دهنده و ب

هستى ولى در عين حال از لحاظ نسب و جد و پدر بهترين مردم بشمار ميروى. زنان امام حسن را كه شماره كردند تعداد 

 هفتاد نفر بودند.

: امام حسن در مدت عمر خود تعداد هفتاد زن آزاد گرفت و يك صد و شصت كنيز زر خريد گويدمیدر كتاب عدد  -10

 داشت )چون اين گونه روايات از معصوم وارد نشده لذا مورد اعتماد نيستند.گرفت و پانزده نفر فرزند 

 

 

 

 

 


